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وکوت 


سياس و ستايش خدای را که انسان را بيافريد» و وی را برترين آفريدة خود خواند» و برای 
هدايت اوءقرآن و امامان‌معصوم-علیهم السّلام-را فرستاد. 

از آن جا که قرآن كريم كاملترين كتاب آسمانى و امامان معصوم ‏ عليهم السّلام ‏ ياكترين 
وكاملترين انسانها هستندء برانسان است كه برای دست‌یابی به سعادت دنیا وآخرت كام درراه 
آنان نهد و چگونه زيستن و مردن را بياموزد و فضايل ا خلاقى را بشناسد و خود را به اين صفات 
بیا راید و رذایل اخلاقی را بشناسد و از آن‌ها دوری کند. برای رسیدن به اين خواسته, بايد به 
توصیه‌های قرآن کریم و امه معصوم-علیهم الشلام-عمل نماید. 

«آلذین يَسْتَوِعُونَ القَول فتَبعُون آَحْسَئَهُ أوليك الذین هَديِهُمُ الله و وليك هم أولوا 
الاب کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند» آنان کسانی هستند 
که خدا هدایت‌شان کرده و آنان خر دمندانند .» 

هم‌چنین امام باقر (ع) درحديثى می‌فرماید : «إنْ حَديثَنا ُحیی الْقُلُوب؛ بدون تردید گفتار و 
حدیث ما دل‌ها را زنده می‌کند». 

درحدیثی دیگرء حضرت امام رضا ( ع) می‌فرماید: «اگر مردم با سخنان حکیمانه و گفتار 
شیوای‌ما آشنا شوند. ازما پیروی خواهند کرد .» 


۱-سورءزس آیه ۱۷ 


۱۰ مصياح الشريعة 


بنابراین دست‌یابی به كمال از طریق اين دوگوهر گران‌بها میشرخواهد شد و این دو هیچ‌گاه 
از هم جدا نمی‌شوند. 

کتابی كه پیش رو داريدء بدون تردید از بهترین و جامع‌ترین کتب شيعه است که از مضامین 
بلند و پرمحتوا برخوردار و مطالب و رهنمودهای ارزشمند آن از حوزةٌ وحی نشأت گرفته است 
و می‌تواند راه‌گشای انسان و چرا غ هدایت او و بهترین زاد و توشه برای دنیا و آخرت» و 
وسیله‌ای برای سیر سالک و عارف به سوی معبود باشد. 

اين کتاب همواره مورد توجه بسیاری از بزرگان و عالمان دين بوده و آنان ضمن توصیه به 
انجام دستورات آنء خود نيز عامل به آن بودها ند. 

عده‌ای از بزرگان و پرچم داران تشیع» نظریه‌هایی در بارۀ اين کتاب عرضه کرده‌اند که در 
نهایت آن را پذیرفته و عمل به آن را ماية قرب الهی دانسته‌اند, چرا كه غالب آن‌چه در اين کتاب 
آمده با بیان شریعت مطابقت دا رد. در این جا توجه شما را به نظریات چند تن از این بزرگان جلب 
مى كنيم : 

- سيد جلیلالقدر و علامة زاهد و صاحب مقامات و کرامات» على بن طاووس (ره) در 
فصل هفتم ازباب ششم كتاب پرقیمت أمان الأخطار فرموده است : «مسافربا خود کتاب مصباح 
الشريعة و مفتاح الحقيقة بردارد زيرا كه آن كتابى است لطيف و شریف كه راه و رسم سير و 
سلوک به سوى خدا را برای سالكان معرفی می‌کند و روش اقبال و روى آوردن به خدا را به 
انسان‌یادمی‌دهد.» 

-یکی دیگر از بزرگان که اين کتاب را قبول داشته و به خود تردید راه نداده, عالم ربانی و 
فقیه بزرگوار» شهید ثانی است که | خبار آن را از حضرت صادق ( ع) دانسته است. 

از دیگر علما که به اين کتاب پرقیمت به ديد احترام نگریسته, محقّق بزرگ و محدّث عظیم 
القدر و عارف جلیل» مرحوم ملامحسن فيض کاشانی (رم)است كه آن را معتبر دانسته و در این 
مورد شک و شبهه‌ای ندارد. وی در کتاب محجة البیضاء به بعضی نکات مصبا ح الشريعة اشاره 
نموده است. 

عالم ربانی عللامه سل مهدی نراقى (ره) از دیگر کسانی است که کتاب مصبا ح الشريعة را 
معتبر می‌داند وبه نکات | خلاقی آن در کتاب جامع السعادات اشاره کرده است. 

- مرجع بزرگ تشيع؛ حضرت امام خمینی (ره) در کتاب اسرار الصلوة و آداب الصلوه 
خودء به نکات عبادی آن اشاره نمو ده است. 


١١ مقدمه‎ 


-مرحوم حاح ميرزا جو اد آقاى ملكى تبريزى (رم)در کتاب اسرار الصلوة خود احادیثی از 
مصباح الشريعة بیان فرموده است. 
-علامة بزرگوار محمدباقر مجلسی (ره) قريب به اتفاق مطالب مصبا ح الشريعة را در کتاب 
بحار الاتو ار نقل فرموده است. ۱ 
محقق معاصر و بزرگوار محمدی ری شهرى. در کتاب میز ان الحکمه به بعضى احادیث 
مصبا ح الشريعة اشاره نموده و از آن‌مطالبی نقل می‌کند. 
مرکز وحی الهام گرفته و مضامین عالی و پرارج آن‌می‌تواند راهنمای ره جویان باشد. 
تا به حال بر اين کتاب ارزشمند چندین ترجمه و شرح نوشته شده است که شرح فارسی 
عبدالرزاق گیلانی» و شرح جامع (دوازده جلدی) شيخ حسين انصاری از آن جمله است. اما 
با توجه به نیا ز جامعه» خصوصاً نسل جوان و برای آشنایی اين قشر با معارف الهی» بر آن شدم تا 
اين کتاب مشتمل بر یکصد باب در مباحث عرفانی؛ عبادی اخلاقی: اجتماعی, بهداشتی 
به اين اميد كه اين مجموعه مورد قبول حضرت حق - جل جلاله - و امام صادق (ع) واقع 
شود. 
عباس عزیزی اراکی 
حوزة علمبه قم 
شعبان المعظم ۱۴۱۹ 
آذرماه ۱۳۷۷ 


۱۲ مصباح الشريعة 


الباب الاول : 
« فى السان » 
فال الصّادِق ‏ عَلَيِهِ السَّلامُ ‏ : 

نَجْوَى الْعارِفِينَ تدوز على ئلاثة أضول: الْحَوْفْء وَالدَجَاءٌ 
وَالَحت. 

لوف فزغ البلم. ارجا فزغ البقین والب قرغ المَعْرفَةٍ. 
فذلیل الْحَوْفٍ الْهَرَبُء و دلپل الرجاء الَلَبُ ودلیل الخت اپار 
ابوب على ما میا 

فاذا تَحَقَّوَ بح للم فى الصَّدْرٍ خاق» و إذا صح الْخُؤف هَرَبَء و إذا 
هرب نَجاء و إذا آشْرَقَ تور لین فی القلب شاهد الْمَضْل و إذا 
تَمَكنَ مِنْهُ رجا و اذا وَجَدَ حَلاوَةَ الرجاء طلب. و اذا وف بلللب 
وجد. 

و ذا تَجَلَى ضياع الْمعْرفَةِ فى لاد هاج ربخ الْمَحَبَةٍ ,واذا هاج 
ریخ الْمَحبة استاس في ظلال اموب و آثر اْمَحْبُوتٍ على ما وا 
و باشر آوایز؛ اجب واجبه [واختازضدا عَلى كل د شی ء غیرهُها]. و 
إا اسْتَقَامَ على بساط الاس بِالْمَحْبُوبٍ مع آذاء آزامره وَاجْیثاب 
واهبه وَصَلَ إلى ژو ح الما جاة [وَالْقُرْبِ]. 

و مثال هنم الْأصُولٍ الثلانة: کالحرم والمَشجد وَالْكَعْبَةٍ. فَمَنْ 
دَخَلَ الحرم آمِنَ مِنَ الخل. و من دخل المشجد آمِنَتْ جوارخه آن 
ینتنملها فى الْمَمْصِيَةء و من دخل انب آین له من آن يَْملَه بفتر 
ذكر الله تعالی. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳ 


باب يكم : 
«یبان » 


(اصل حالات عارفان و نتايج عملی آن) 


امام صادق ( ع) فرمود: 

نجوای عار فان همواره بر سه اصل استوار است: 

۱-بیم ؛ 

۲-امید ؛ 

۳-حت. 

بیم شاخة علم است و اميد شاخة يقين است. و حب شاخ معرفت و عرفان. 

نشان بیم گریختن است و نشان اميد طلب است» و نشان حبٌّء آن است كه در ایثار 
آنچه را که دوست دارد دريغ نورزد. 

پس چون علم در سینه مومن تحقق یابد. ترس يديد آید وچون خوف. درست آيدء 
گریز از غيرخدا پیش آید وچون کسی بگریزد» نجات یابد وچون نور يقين بر قلب تابیدن 
گیرد. فضل الهی مشاهده شود وچون يقين دراو رسوخ كندء اميد پدید آيد وچون شیرینی 
اميد بچشد» در طلب أن شود. 

چون به طلب برخیزد, گم شد خويش را بیابد وچون نور معرفت تجلّی یابد» نسیم 
محبّت و عشق در قلب وزیدن كيرد وچون نسیم محبّت وزیدن گرفت» و انسان در ساية 
محبوب انس يابد و او را بر ماسوايش ترجیح دهد و به اوامرش مبادرت و از نواهی‌اش 
اجتناب ورزد و آن دو را برهرچیزی مقذم بدارد. هرگاه با رعایت اوامر ونواهی محبوب 
بر خوان انس او نشيندء به روح مناجات قربش واصل خواهد گشت. 

این اصول سه‌گانه مانند: حرم» مسجد وکعبه است که اگرکسی داخل حرم شود. از 
خلق ایمنی یابد و چون داخل در مسجد شود و بر اندام او از آلودگی به گناه ايمن باشد 
واگر داخل کعبه شود» قلبش ازاشتغال به چیزی جز ذکر خدای تعالی در امان ماند. 


؟ ١‏ مصباح الشريعة 


انط یا الْمُؤْمِنُ! فان کائث حالئك حَالَةً ترْضاها لحلول الْمَوْتِ 
اک الله تعالی على تيه وَعِصْمَتِهء و ان تکن الأخرى فاتهل 
نها بعحة المزیتة انم على ما قذ سلف من عُمْرِكَ فى الْمَفْلَةٍ؛ 
وَاسْتَعِنْ بالله تغالی على تظهپر الظامر مِنَ النوب و َنْظيف الباطن مِنّ 
یوب افظع رباط الْعَفلة عَنْ قلبك و آطفب نا ر الشَهُوَة من تفسك . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۵ 


پس ای مؤمن! چنانچه درحالی هستی که اگر درآن حالت بمیری» با رضایت خاطر 
خواهی مرد برتوفیق وحفظ الهی شاکرباش؛ و اگرچنین نیستی»خویش را به‌حالتی نیک 
و درست انتقال ده و برعمری که درغفلت گذرانده‌ای پشیمان شو و در تطهیر ظاهرت از 
گناهان و پالایش باطنت از عيوب و کاستی‌ها از حدای تعالی مدد بجوی و قلبت را از 


دام غفلت برهان و آتش شهوت را در خرمن نفست خاموش نما. 


۱۶ مصیاح الشريعة 


الباب الثانى : 
« فی الاحکام » 

قال الصّادِق ‏ عَلَيِهِ السَّلامُ ‏ : 

اغراب اللو ره آنواع: زفع و فلج ز حفص و وک . 

فرفع الب في کر اه تغالی, وج الب فى ال ضا غن الله 
تعالى» و حَفْضٌ الب فى الا یفال یر .و وف الب فى فلس 
عن اللو تغالى. 

لا تری الب اذا كر الله باُفظیم خالصا از تفع کل ججاب 
کان به ین الله تعالی من بل ذلك و اذا اناد اقب پمورد قضاءِ 
اه تغالی برط الرَضا عَنْهُ كف ۷1 ] ينبح الب ]پالشور 
َالرَوْح والژاخةه زا اشتفل له بشی و من آشباب الدیا, یف 
تجده إذا كر الله بعد ذلك مُنَْفِضاً مُظلِما کیب خراب خاو لیس فیها 
عمارة و لا مۇش .و اذا غفل عَنْ ذکر الله تفالی یف تراء بَعْدَ ذلك 
موقوفا محجوبا فذ قسی و اظلع مد فازق وز لتنظیم؟ 

لام نع ثلانة نة آشیاء : وَجُودُ المُوافة و فقّد المْخالفة. و 
دوا م الشوّق. 

و غلامة لقنم هة اشياء: شک والصذق: این 

وَعَلامَةٌ الْحَفْض تلا آشیاء: العُجْبُء وَالرَيَاُ وَالْحِوْضُ 

و لاه الَف لاش آشْياءَ: وال خلاوة الطاغة, وَعَدَمٌ مَزارَة 
الْمَعْصِيَةء والتباس علم الحلال بالخرام . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷ 


باب دوم : 
« احکام » (حالات قلب) 


أمام صادق ( ع) فرمود: 

دل چهار اعراب پذیرد: رفع» فتح» جر و وقف. 

رفع (بلندی) آن در توجه به غير خدا و تباه كردن عمر در هوس‌های دنیایی و وقف 
(ایستادن و از کار ماندن) آن و حرمان از نعمت‌های دنیا و آخرتء درغفلت ازحضرت 
احدیّت است. آیا نمی‌بینی پیش از آن که بنده‌ای خالصانه و به بزرگی» خدا را یاد کند و 
به ذکر او مشغول شود هر حجابی ميان أو وحضرتش برداشته می‌شود؟. 

چون بنده‌ای تن به قضاى الهی سپارد و به خواستة او راضی باشد به تحقیق که دل 
اوبه شادی و سرور گشایش یابد و درهای آسایش و آرامش بر او گشوده شود. و چون 
(پس ازدل مشغولی به آمور دنیایی) به ذکر احدیت بپردازد. تاریکی دل را در روزهای 
غفلت از حضرت احدیت. عیان بیند» گویی که خانه‌ای تاریک» ویران و بدون مونس 
بوده است. جرا که غفلت از یاد حق» دل را می‌میراند و تاریک می‌کند. 

و چون پس از دوام ذکر وياد خداوند از او غفلت ورزد. « وقف » پدیرفته (متوقف 
شده) و محبوب از عنایات الهی گشته و قلبش قساوت يافته و از زمانی که از نور تعظیم 
الهی دوری جسته دلش به تاریکی گراییده است. 

علامت رفع (بلندی) قلب سه چیز است: همراهی با فرمان الهی» عدم مخالفت با 
آن و اشتیاق دایم در بندگی و پیروی از فرمان خداوند. 

نشانه فتح قلب سه چیز است: توکل برخداوند» راست‌گویی و يقين به تمام آنچه 
پیامبران آن را برای هدایت انسان‌ها آورده‌اند. 

علامت جر (یستی) سه چیز است: خودیسندی, ريا و آزمندی. 

وقف (ایستایی) را نیز سه علامت است: از ميان رفتن طعم بندگی» درنیافتن تلخی 
گناه و رعایت نکردن حلال و حرام درخوراک» پوشاک و ... 


۱۸ مصباح الشريعة 


الباب الثالث : 
« فى ال عانسهة » 

فان الصادق عليه السَّلامُ ‏ : 

من رَعئ لب الْمَفْلَةٍ و تفه عنِ الشَهْوَةِ و عقله عَنِ الْجَهْلٍ فقذ 
دَخَلَ في دپ لته 

لقن عن مر حبش الا مال عي الوا 

مِنْ جُمْلَةٍ الصَالِحينَ. 

فل ول الل - صَلَّى الله لیب و له - لب الم فریضَا 
على کل شنم و ملع و هو جلم لنش فَيَجِبُ اَن تَكُونَ تفش 
وین غلن کل خال في شر او عدر لی مفنی, انكل فَمَضْل ول 
رد فعدل تالغ الْحَرَكاتٍ نی الظاعات بانب و طالع الکو 
عَنْ العفاصي بِالْعِصْمَةٍ و قوام ذلك که بالافتفار رای الله تغالی 
والاضطرا رِالئِهِء وَالْخشُوع والخضوع وَمَفَاتحُهَا لاب إلى الله 
غالی مع قضر الْآمَلِ [بدوام كر المَْتِ]» و جیان لوف بين يدي 
الجَبْارِء لا لك رْاحَة مِنَ الحس و نَجْاةٌ مِنَ الْعَدوٍ و سلامَة النْسِ 
الا خلاض فى الظاعاتِ بالتژفیق پء و صل ذلك آنْ رد مر إلى یم 
واحد. 

فال سول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ و آله : دیا ساعَةٌ فَاجْعَلْهَا 
طاعة. و باب ذلك كله مُلارَمَة لح بعداومة الفکُر» و مب الْْلوة 
الْقَناعَةُوَتَرْكَ الْفُضُولٍ مِنَ المغاش. وَسَبَبُ الْفِكْرَةٍ الْقَرَاعٌ ز ماه 
ار غ الزهْدُء و تما الزُهْدٍ التَُوئء و باب التَقْوَى الْحَعمْيَةُ و ليل 


یکصد رشنمود از امام صادق (ع) ۹ ۱ 


باب سوم : 
« رعايت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی كه قلب خويش را از غفلت» و نفس خود را از شهوات» و خرد خود را از 
جهل و نادانی باز دارد» نامش در دیوان آگاهان ثبت شود. کسی که علم خويش را از 
هوی و هوس » دینش را از بدعت و مالش رااز حرام حفظ کند. از صالحان است. 

پیامبر خدا (ص) فرمود: «کسب دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است» و اين 
دانش , دانش انفس و شناختن خطرهایی است که آن را تهدید می‌کند. 

پس بر نفس مؤمن لازم است که در هرحالی بر نعمت‌های خداوند شاکر باشد و بر 
اعمال از دست رفته عذر خواهد. به اين معنا كه اگر عمل » مقبول درگاه حق افتاد. لطف 
الهی است و اگر مردود شود عدل است و بندگی. مبادا خود را از فریب و نیرنگ شیطان 
در امان بیند و به سبب اين غفلت از رحمت و توفیق الهی محروم شود. يا مستوجب 
خشم حضرت حق گردد و نيل به بندگی را در توفیق الهی جست وجو کند وخودداری از 
گناهان را در خویشتن‌داری؛ چرا که جز به توفیق الهی و اظهار عجز به درگاه او چنین 
توفیقی حاصل نمی‌شود. و کلید تمامی اين عنایات پشیمانی و انابه» به درگاه خداوند 
تعالی, کوتاه كردن آرزوها ياد مرگ و خویشتن را در محضر خدای جبار دیدن است»› 
جه اين که حالات ياد شده سبب رهایی از زندان دنیا و رستن از دام دشمن و سلامتی 
نفس و سبب اخلاص در عبادات باشد و مایة توفیق است و اساس دست‌یابی به اين 
کلید آن است که تمام عمر ریک روز به حساب آورد. 

رسول خدا (ص) فرموده است: «دنیا ساعتی بیش نیست. يس أن را در طاعت 
سپری کن». و رسیدن به این امر. در خلوت گزیدن و پیوسته اندیشیدن است. و سبب 
خلوتء قناعت و از زياده طلبی دوری جستن است» و سبب فكرء فراغت خاطر از دنیا 


خواهی است. و ستون فراغت خاطرء زهد است» و متمم زهد. تقواست. و در تقواء 


۰ ۳ مصباح الشريعة 


2 8 7 ن 7 ۷ 00 9 2 ر a‏ 
الخشيّة الم لله تغالئ وَالتَمَسّك بتخليص طاغته و آوامرو 
ریا و را 3 ا 
[ والخوّف ] والحذز مَع الؤقوفٍ عَنْ محارمه. و دلیلها الملم. 
فال اللهُ عَرَوَحَل - : «انما بَخشی الله مِنْ عباده العَلماغ» ۱ . 


۱-سورء‌فاطر آي ۳۸ ۰ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲١‏ 


خشيت است» و نشان خشیت» بزرگ داشتن خداى تعالى است و پای‌بندی به طاعت 


كه خداى ‏ عر وجل - فرمود: «به تحقيق که عالمان از خداوند می‌تر سند». 


۳۲ مصباح الشريعة 


الباب الرابع 
« فى النستة » 
فال الصادق - عليه السَّلم : 
صاحث النَبَّةَ الصادة َة صاجبٍ لغب التبم ان سَلامَة القلب 
من اجس الْمَحَدوزات. تخلض الب له تغالی فى لاور که 
قال اللهُ تغالی: «يَوْمَ لا نفع ال و لبون ال من آتی الله لب 
سلیم».) 

فا ال صلی الله عله و لب :یه لین یمن عَمَلِه. 
و فال: [انما] الأغمال لباب و کل ار ما وى. 

و لبلب من خالص الب في كُلِ حر و سُكُونٍء ذ لین 
بهذا الْمَْنى یکُون غافلا اون قذ وَصَمَهُمْ الله تعالى بقؤله : «انْ 
ممالا کالائمم بل هُمْ آضل سبيلا [و أُولئِك هم الْغافِلُوتَ ]». 00 

نم لب من الب على قذر ضفاء الْمَغْرِفَةٍ, و تختلف عَلى 
خسب آختلاف الْأَوْقَاتِ في مَعْنى فرب و ضفنه .و صاحب اه 
ركه ورا ونوقحد لظا مقط الل رن 
والحباءِ من و هوين طبه هوت وميه نَفْسْهُِنْهُ في فع 


١-سورء‏ شعراء آي .۸٩‏ 
۲-سورةانعام» آیه ۱۷۹ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۳ 


باب چبارم : 
۱ « نیت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی كه دارای نیّتی صادق باشد. دارای قلب سلیم است؛ زیرا سلامت و پاکی 
قلب از خیالات باطل» نیت را در همه امور برای رضای خدای تبارک و تعالی خالص 
می‌گر داند. 

خداوند -تبارک و تعالی -می‌فرماید: 

«روزی که نه مال و نه فرزند سودی نرساند. مگر کسی که با قلبی سلیم به محضر 
خدا آمده باشد». 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: نیّت مومن» از عمل او نیک‌تر است. 

و نیز فرمود: اررش اعمال, به نیت‌هاست و هرکسی را همان دهند كه در نت داشته 
است. يس بنده بایستی در هرحرکت وسکونی نیتی خالص داشته باشد» زیرا اگرچنین 
نباشد, او غافل است و غافلان را خداوند متعال مذمّت کرده و فرموده: «آنان چونان 
جهاريايان» بلکه گمراه‌ترند و همانا آنان غافلانند». 

پاکی نیت مؤمن به اندازهً صفا و پاکی قلب اوست و برهمین اساس ظاهر می‌گردد و 
برحسب اختلاف مراتب ایمان» مختلف است. 

حب نيّت خالص «من» و هوس‌های خود را مغلوب قدرت خود ساخته. چرا 
كه به ياس بزرگ شمردن و تعظیم خداوند به چنین مرتبه‌ای نايل آمده است. 
شرم وحيا از نیت خالص برآید» و صاحب أن ا زخویشتن خويش در رنج است» و 


مردم از وی در آسایش‌اند. 


۴ مصباح الشريعة 


الباب الخامس : 


« فى الذكر » 

فال الصَّادِقَ ‏ عَلَيِهِ السَّلامْ : 

نکن ذاکر له الى غلی الْحَقيقة فهو طبع و من کان غافلا خن 
فهو عاص . وَالظاعَة عَلامَةٌ الهداية وَالْمَعْصِيَةٌ عَلامَة الضلالء و 
صْلْهُمَا من ال کر وال فَاجْعَلْ قلبك قِبْلَة انك لا رکه إل 
باضارة الب و مُوافقة العقل و رضی الايمانء فَإِنَ الله تعالى عالم 
برك و جهرك [وَ هو عالم بها فى الصُدور فضلا عن غَيرِهِ]. 

وَكُنْ کالنازع ژوخه آز کالواقف فى الْعَرْضٍ الاک غير شاخل 
تفسك عَم غناك با لك هرك في أمْره و یه و وغده و وعیده. 
ولا تسغلها بدون ما کلف بو رك. واغسل فلبك بماء الْحُرْنِ 
[ لوف ] وال ذکر الله تمالی من أجل ذکره ال فَإنَّهُ دَكَرَكَ و 

م لك أجل و آشهی و تم من دکرك له و سب 

و مغرفتك بلٍکره لك ُورئك الخضوغ والاستخیاء والانکناز: و 
تلد من لك رُؤْيَة کرمه و فصل الشاي و سر ند ذلك طاعائك 
ان کرت في‌جنب بنبه. و تخلض لِوَجْهه. 

و روف ذکرك لَه ورئك الرّیاء وَالْعْجْبَ وَالسَّفَهَ وَالْلظة في 
خلقه. و سیک ر الطاعة و سيان فضله و کرمه. و لا تراد بذلك من 
الله إل ند بدا و لا تَستَجْلِبُ به على مضی الم الا وَحفة. 


باب ينجم : 
« يان خدا » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی که به حقيقت» دل مشغول ياد خدای تعالى باشد» مطيع است و کسی كه از او 
غافل باشد» عاصی. طاعت, نشان هدايت است و معصیت. نشان گمراهی. ريشه اين 
دوء به ياد خدا بودن و غفلت از اوست. پس قلب خويش را قبلة زبانت قرار ده که هیچ 
حرکت و جنبشی نکند جز با اشارت قلب و موافقت عقل و رضای ایمان؛ جه خدای 
تعالی به نهان و آشکار تو و آنجه که در سینه‌ها می‌گذرد آگاه است» جه رسد به کارهای 
آشکار بندگان. 

چنان باش كه گویی روحت از بدنت جدا شده و در عرص محشر هستی و مورد 
باز خواست قرار گرفته‌ای. از هرجه که خدایت با امر و نهی و وعد و وعیدش. تو را 
مكلف کرده غافل مباش و خود را به غير آن مشغول مکن. قلب خويش را با آب اندوه و 
ترس شست وشو بده وچنان خدای تعالی را به باس ياد كردن او از تو که نه از سر نیاز 
به توست -یاد کن . 

ذكر و یاد او از توء بسی باشکوه‌تر» حوش‌تر والاتر» کامل‌تر و دیرینه‌تر از ذکر وياد 
تواز اوست وپیش از آن که تو ذکرش كنىء أو به یاد تو بوده است. 

حال که دریافتی که خداوند از تو غافل نیست. خضو ع» حیا و شکستگی پدیدار 
مى شودء و از همین‌جا می‌توانی کرم و فضل ازلی‌اش را بنگری و عبادت و طاعتت نزد 
تو-اگرچه بسیار باشد در مقایسه با متت و لطف اوء کم و اندک می‌نماید» و در اين 
صورت. عبادنت در پیشگاهش خالص می‌گردد. 

هرگاه از نعمت‌های خداوند غفلت ورزی و عمل خويش را بزرگ پنداری ریا 
خودپسندی» سفاهت و بدبينى نسبت به خلق برتوعارص می‌شود که اين» فراموش كردن 
فضل و کرم اوست که جز دوری از خدا حاصلی نباشد وجز بیگانگی با او ثمری ندهد. 


۳۶ مصباح الشريعة 


الک ذکُران :ذِكْرٌ خالص بمُوَافقة فقه القلب ,و ذکه صادق لك 
في ذکر غیرهکا قال زشول الل صَلّى الله یه و آلو - : آنا لا 
آخصی ناء عَلَيِكَء آنت كما یت غلی تفيك. 

رسو مول الله صَلَّى الله یه وَآلِهٍ لمعل لكر اه تغالی 
ارا عِنْدَ علمه بِحَقِيقَةٍ سابقَّة ذکُرالله - عَرَوَجَل له من قبل ذکرِه 
له فمن دوه آذلی من را نکر الله تغالى نکم[ نه‌مالم 
یذکر الله الْعبْدَ لتق لِذِكْرِو لا يَقَدِرُ اعد على ذِكْرِه . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۷ 


ذكر دو نو ع است: ذكر خالص كه قلب با آن همراهى كند وذكر صادق كه خدا را با 
آن صفاتى كه می خواندء يذيرفته باشد؛ چنان كه رسول خدا (ص) [به خداوند] عرضه 
داشت: «ستايش و ثناى تو را نتوانم به بیان و شمارش آورم. تو همان گونه‌ای كه خود 
ثناى خويش گفته‌ای». 

پس رسول خدا (ص) برای ذكر خداى تعالی» در علم و آگاهی خود مقدارى معیّن 
را تعيين نفرمود كه در برابر ذك رخداوند عزو جل -ا زخویش, بتواند قرار بكيرد. 

بنابراين» كسان دیگر كه مقامشان از ييامبر (ص) بايينتر استء سزاوارتر به اقرار به 
عجز می‌باشند. پس بايد دانست كه مادام كه خداوند به بنده‌ای توفيق ذكر ندهدء او توان 


۳۸ مصباح الشريعة 


الباب السادس : 


« فى الشکر » 

فال الصادق عليه الصّلامُ ‏ : 

في کي فس من آنفاسك شکر لازم لك بل آلف آز اکتز . و آدئی 
الشکر وُؤَْةُالَممَةِ من اللهتغالی مِنْ یر له يَتَعَلّقُ الق بها دُونَ 
الله عَرَوَجَلٌ ‏ والرضا بما آغطی ,و آن لا تعصيه بنغمیه و تخالِفة 
یی ء من آفره یه بتیب نشعه. گن لله عدا شاکراًغلی كل حال 
تجد الله با ریم علی کل حال ولو كان ند الله تعالی عبادة یبد 
بها با حلصو آفضل ین الشكر على كل خال الق فیهم 
من جمیع الحَلْقِ بها فلم لم يكن افضل بنها حَضَّها ین تن الینادات و 
حص آزبابها فقال «وقلبل من عبایی الشکوژه. 9 

تما لک الاختاف پلسان ال خالصاً ِل - عَرَوَجَلُ بجر 
عَنْ بُو غ آذنی سکره ان لفق فى اشكر بِعْمَةٌ حَادِنَةٌ جب الشکر 
لیا ز هى اغظم قذرا و آعز ُجُودا من اليِغْمة التي ین اجلها وف 
لَه رمك علی کل شکرشکراخظ من إلى ما لا نها له مُشتفرقا في 
مه فاصراً عاجزاً عَنْ درك عَايَةٍ شکُره وَآنَى یلق شكُرُ العَبْدِ نِففة 
له تی بحن نه بضنیمه, الب ضيف لا وه لَه بدا إلا بالل 
تغالى ول وَاللَهُتَغالى عبن عَْ طاغة العَبْدِ فهو تالیقوِیٌ على 
مزب الم عَلَىالْأبَدِء فَكُنْ له عبد شاك را لى هذا ال ری الْعَجَبَ. 


١-سورة‏ سبأ آية ۱۳. 


باب شتتم : 
« شكر » 
امام صادق ( ع) فرمود: 

بر هر نفسى كه مىكشىء يك شكرء بلکه هزاران شكر واجب است و كمترين درجة 
شكرء اين است كه نعمت را تنها ازجانب خدا بدانی» نه دیگری؛ و به آنجه داده رضايت 
دهی» و نعمتش را دست ماية سرييجى از فرمان او قرار ندهی» و اوامر و نواهى او را 
ناديده نكيرى. پس در همه حال بنده‌ای باش شاكر» که در اين صورت خداوند را در همه 
حال» پروردگاری کریم خواهی یافت. ۱ 

اگر نزد خداوند تعالى» عبادتی برتر از شكرء که بندگان مخلص به جای میآورند» 
وجود داشت. خداوند از آن سخن می گفت؛ اما چون عبادتی برتر از آن یافت نمی‌شود 
يس خداوند عبادت شکر را و به جای آورندگانش را مورد عنایت خاص قرار داده. 
فرموده: «و اند ک‌اند بندگان شك ركزار من». 

و شکر کامل آن است که به زبان نهان وخالص برای خداوند - عرّوجل - اعتراف 
کنی که بر كمترين درجۀ شکرگزاری نيز قادر نيستى» جه توفیق یافتن بر شکرء خود نعمتی 
است دیگ رکه بايد برآن نیزشکرکرد واين نعمت وجودش بسی بزرگ‌تر وعزیزتر ازنعمتی 
است كه برای آن توفیق شکر يافتهداى» درحالی که در دریای نعمات خداوند غرق گشته 
واز درک غایت شکرش عاجز و قاصری. 

بنده کجا می‌تواند شکر نعمت خدای را به جای آورد و کی می‌تواند لطفش با لطفب 
خدای بزرگ برابری کند؟! درحالی که بنده» ناتوانی است که هیچ توانی ندارد مگر به مدد 
الهى. خداى تعالی از طاعت و عبادت بنده بی‌نیازاست. أو بر افزون نمودن نعمت‌ها تا 
ابد تواناست. پس از این روی» خدای را بنده‌ای شاکر باش تا در اثر شکرگزاری شگفتی 
(عنایت‌های شگفت) ببینی . 


,۳ مصباح الشريعة 


الباب السابع : 


« فى اللباس » 

فال الصّایق - عَلَيْهِ السَّلامُ : 

رین باس لین باس التَقُوى وَآَنْمَمُهُ الايمان. 

فال الله تغالی :دو لباس التُوى ذلك خی .) 

وما لباس الظاجر ی ینم من الله تعالی بت هزات وى 
کرام م ارم الله بها رة آ5م ما لم يرم بها غير »هى لِلَمُؤْمنينَ 
اة لداع قا آفترض الله هم و یز لاس نالف عن الله 
عَرَوَجَل لك من ذکره و شکرو و طاعبه. و لا یلك عَلَى 
اجب وَالرَيْاءِ وان والتفاخر والخيلاءِء نها من آفات الذین : 
مرش القَْوَةٍ فى الب قلب 

فاذا لبت ڈ ول فا یه یله لك دك ب مه و ابش 
اك ادق كنا نت ظاهرَك بتؤبك» ون باك في سار 
ال هة و ظاهِرٌك في سر الاعةٍ وَآعْمَرْ بفَصْلٍ الله عَبَوَجَلَّ ‏ حَدْثُ 
ق شبات باس لسر اْغؤزاتٍ ار و شخ ناب لت 
وَالْانَابَةٍ [والاغانة] لتسئربها عزرات الباطن من الذنُوبٍ و آخلاق 
السّوعٍ. 

وَلاتَقْضَحْ آخدا خی خیث سیر الله ليك أغظم من اَل بعهب 
َفيك وَاصفح عَمًا لا ينيك ره و خاله وَآحْذَرْنْيَفنئ 2 عُمْرُك بِعَمَلٍ 


١-سورةاعرافء‏ آیه ۲۶. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۱ 


« آداب لاس » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

زیباترین لباس برای مؤمن» لباس و پوشش پرهیزکاری» و لطیف‌ترین‌شان ایمان 
است. 

خدای تعالی مى فرمايد: «و لباس برهیزکاری» بسی بهتر است». 

و امّا لباس ظاهرء نعمتی است از سوی خداوند متعال که به واسطه‌اش عورت بنی 
آدم را می‌پوشاند. اين لباس کرامتی است که خداوند به وسيلة آن فرزندان آدم را کرامت 
بخشيد وغیررآنان را ازآن محروم ساخت ومؤمنان هنكام ادای فرایض الهی (نماز) خود 
رابا آن می‌پوشانند. 

بهترین لباس, لباسی است که از خدای -عرّوجل -دورت نكندء بلکه تو را به ذکر و 
شکر و طاعت او نزدیک کند و به سوی خودپسندی و ریا و زینت ظاهری و فخر فروشی 
و تکتر نکشاند که اين موارد» آفات دين و موجب قساوت قلب‌اند. 

هرگاه لباس بر تن کنی» به ياد داشته باش كه خداوند به رحمت خويش گناهانت را 
پوشانیده است وهمان گونه که عورت ظاهری خود را می‌پوشانی درون خود را از روی 
صدق و صفاء در پوششی از هيبت و ظاهرت در یوششی از طاعت و عبادت بپوشان. به 
ديدهٌ عبرت به فضل و بخشش خدای - عرّوجل - بنكركه لباس‌ها را آفرید تا عورت‌های 
بیرونی مردمان را در پوشد و درهای توبه و آنابه و استغانه را باز فرمود تا عورت‌های 
درونی‌شان که عبارت از گناهان و اخلاق نایسند است. مستور نماید. 

و حطای کسی را افشا مکن که خداوند خطاى بزرگ‌تر از آن را از تو پوشانیده و به 
عيب خود مشغول باش و از پرداختن به عيوب کسی که حال و امرش ربطی به تو نداردء 
درگذر و برحذر باش که عمرخويش را در پرداختن به عمل خير خودت سپری كنى» و 
مبادا دیگری با سرمايهُ عمر تو تجارت کند و در نتیجه, به هلاکت افتی؛ چرا که فراموشی 


۳۲ مصباح الشريعة 


غیرك و جرب برس مالك غیرد و تیك تشك .إن بیان الذئوب 
ِن آعم عَقُوبَة ال نفالی فى الهاج و افر باب لوب ة فى 
الاجل وتیل بعیب تفیك. 

و مدا لد لا بطاضة الله تعالئ ز عفر فة عيوب تَبه ز 
ترك ماج شين فى دين الله عَرَوَجَل - فَهُوَ بمَعْزِلٍ عَنِ الآفاتٍ غاتص في 
بحر رَحْمَةٍ له تخالی یور بجوامر الَْوْائِدِ مِنَ الْحِكْمَة وَالْبِيانِ و 


اس وم جاجلا لوه زاجعا الى خوله تم یقح 
ذَأآبَداً . 


ل U‏ 
اا 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۳ 


گناه» از بزرگ‌ترین عقوبت‌های خداوند متعال در دنیا و از بیش‌ترین اسباب عقوبت در 
آخرت است. يس به عیب‌های خويش بپرداز. 

مادامى كه بنده» به طاعت و عبادت خداى متعال و يافتن عيوب خود و ترک آنچه 
كه در دين خداى ‏ عرّوجل - نايسند است. باشدء از آلوده شدن به آفات به دور و در 
درياى رحمت خداى متعال غوطهور خواهد بود و از گوهرهای فوايد حكمت و بیان؛ 
بهره می‌برد و هرگاه كناهان خود را فراموش كرده و عيوب خويش را نشناسد و توجه او 


به توان وقوّت خود باشد» هرگز روی رستگاری را نخواهد ديد. 


۳۴ مصباح الشريعة 


الباب الثامن : 
« فى السواك » 

فال الصادق علي اسلا 

فال سول الله - صلی الله عليه و آله - :الوا مَظهَرَة ِلْمَم و 
رضاء رو جَعَلَها ِن السّئنِ الْمُؤْكَدَةٍ و فپها ماع کشر للظاهر 
لبان الا #خصى لمن عفل 

فکما ثرپل ما لوت ین آسنايك بن مأكلِك وَمَظمَمِكَ باس وال 

گذایك آزن َجاسَة دوبك بِالمٌضَرُع والخشوع ولج الا ستغفار 
بالاشخار و هر ظاهِرَكَ و باطنك بن گُذوزات الْمُخْالَفَاتِ و کوب 
هي كُلّها خالصا لِلَه. 

ان الم صَلَى الله عليه و له صرب با تناها مثا لهل 
شنبه و)لفظة وخر إن لوا بات لطيف تظیف و 


اد للع وميا رها مزال ال هى جر 
صافيد َو بخ ة تنضیغ العام و لیر بها ایحا اَم و یتولد 
لها الاد فى الّناغ. 

ادا ساك الْمُؤْمِنُ الط بالشبات الطب و مسحها عَلَى 
الْجَوْمَرَةٍ الصَافِيَةٍ ال عَنْهَا الَْسادَ وَالتَمَيرَ عادث إلى آصّلِها. 
كَذلِكَ خَلَقَ الله الب طاهراً ضافِياً وَجَعَلَ غَذَاءَهُ الذّكْرَوَالْفِكْرَ 
وَالْهَبِبَةَ وَالنَّمْظيمَء و اذا شیب الْقَلْبُ الصَافِى بتَفْذِيَتِهِ باعل وَالْكَدَرِء 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۵ 


« ]داب مسواک » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

رسول خدا (ص) فرمود: مسواک» دهان را پاک و رضایت خدای را فراهم می‌کند. 
آن حضرت, مسواک را از سنت‌های مؤكد قرار داد. 

در مسواک» فوایدی است برای ظاهر و باطن [انسان ] كه خردمند نمی‌تواند آن را 
برشمارد. 

همان طور که دهان خويش را از آلودگی پاک می‌کنی, با تضرع و خشو ع و تهجد 
و استفغار سحرگاهان» خويشتن را از پلیدی گناهان پاک ساز و ظاهر و باطن خود را از 
ناپاکی مخالفت و عصیان و ارتکاب نواهی» پاکیزه نما. 

پیامبر گرامی اسلام (ص) استفاده از مسواک را مثلی برای اهل تنه و بیداری قرار 
داده است؛ چرا که مسواک» گیاهی است لطیف و نظیف و شاخهُ در ختی است مبارک. و 
دندان آفریدة خدای تعالی و ابزار خوردن و جویدن ميل و اشتهای به غذا و سلامتی معده 
است. 

دندان» گوهری است پاک كه به هنكام جويدن غذاء روى به آلودكى می‌نهد و از این 
رو بوى دهان به گند مى كرايد و از آن» تباهى دما غ (مغز) حاصل می آيد. 

هرگاه انسان مؤمن با اين گیاه. مسواک كند و آن را برگوهر درخشان (دندان) 
بكشدء تباهی و فساد و تغییر را از آن زايل م ىكند و به اصلش باز می‌گرداند. 

همین طورء خداوند قلب آدمى را پاک و باصفا بيافريده وذكر وفكر وهيبت وتعظيم 
را غذای آن قرار داده وجون قلب ياك با غذای غفلت تیر گی كيرد وآلوده شود با صيقل 
توبه پاک می‌گردد و با آب انابه و پشیمانی پاکیزه می‌شود, تا به حالت اول و گوهر اصلی 


خود با زگردد. 


۳۶ مصباح الشريعة 


صقل مه لب و کف بماء لب لتغوة على اليه الأول 3 
جَؤْهَرَتِهِ لالب 

فان ال تارك و تغالی - :دإ اللَّهَيْحِتُ التَوْابِينَ وَيُحِتُ 
المتطهرین». 

قال ال - صَلَى الله عليه و آله : و غلیکمبال وا 

إن ای صَلَى الله یه و آبه - آمر بالسَوَاكء ظاهِرَ الْأَسْئْانِء و 
آزاد هذًا الْمَعْنى. 

من ناخ لكر على باب عبت الْمبْرة فى آستخراج مغل هذه 
تال فى الا لزع فتخ له له ۶ عْيُونَ الْحِكْمَة وَالْمَرِيدَ من 
َضْلِهِ وَاللهُ لايُضِيعٌ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ . 


١-سورةبقره‏ آي ۲۲۲ . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۷ 


خداوند تبارك و تعالى می‌فرماید: «به درستى كه خداوند توبه كنندكان و ياكيزكان 
رادوست دارد». 

ييامبر اكرم (ص) از امر كردن به مسواک» همین معنا را اراده فرموده است و هركس 
مركب انديشة خويش را بر آستان عبرت بخواباند و در كشف رازهاى اصلی و فرعى 
(دستورهای اولياى دين) همّت كماردء خداوند چشمه‌های حكمت و معرفت را براى 
او روان سازد و وی را مشمول عنايات عيان و نهان خويش كرداندء كه: خداوند یاداش 


نیک وكاران را تباه نگرداند. 


۳۸ مصباح الشريعة 


الباب التاسع : 


« فى المىرز » 

فال الصَّادِق ‏ له السَّلامُ ‏ : 

نما سم اراح ُشتراحا لاستراحَة الآنفس من آلفال 
النَجِاساتٍ و آستفراغ الاب والغذر فيها وَالْمُؤْمِنُ یه عندها 
أ حالص من خظام الا لك صي اقا یشتریخ لول 
ها و بتزکها وفرع تفه و َة عن لها و سكف عن جنیها 
هسفق کته والْفاط والقذر. 

في تفه الْمُكرمَةٍ فيخالٍ یف تصپر دلب فيال ز 

پل نف اه والُُوى بورك له راخة ای 
لزاحة في وان الدثيا راغ من الم بهاء و في ال ة النجِاسَةٍ 
ين الَْرام له یمق غن تفه باب کیرد ره یاهاء و 
یغژین الوب یتح باب التّواضُع وال وَالْحَياءِ و يَجْتهدُ في 
آذاءِ آزامره وا جثاب تواهبه لبا لسن الْمَآبِ و طيب الرلفى. 

یسنج تفت فى سجن اف وَالصَبر وَالكفبّ ن الشّهَوَاتِ إلى 
ن یِعَصل بان الله تغالی فى دار الْقَرْارِوَيَذُوقَ طفم رضاه فان 
الْمُعَوَّلَ [علی ] ذلك و ما غداه لا شی ۶ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۹ 


باب نيدم : 
« مستراح » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

مستراح رااز آن رو مستراح می‌گویند كه در آنء انسان از سنكينى نجاسات راحت 
می‌شود و پلیدی‌ها را از خود دور می‌سازد و مومن از آن عبرت می‌گیرد که انجام لذات 
و زخارف دنیا همین است و با روی گردانی از آن و ترک‌اش» خويش را آسوده می‌کند و 
نفس وقلب خويش را از اشتغال بدان, فار غ می‌گرداند و از گرد آوردن و دست یازیدن 
بدان خودداری می‌ورزد؛ همان طور که از نجاست و مدفو ع و کثافت دوری می‌گزیند» 
در بزرگواری و کرامت خود تفکر کند كه چگونه زمانی دیگر خوار و ذلیل می‌شود. 

آن كاه درمی‌یابد که پای بندی به قناعت و تقواء موجب راحتی و آسایش دو سرای 
اوست؛ جه راحتی» در آسان گرفتن و ارزش ننهادن به دنیا و دوری ازلذت بردن از آن 
و در زایل نمودن پلیدی» حرام و شبهه است. 

پس» در این حال است كه انسان, خويش را می‌شناسد و آن را بزرگ می‌دارد و از 
گناهان می‌گریزد و باب تواضع و پشیمانی و حيا می‌گشاید و در انجام اوامر و اجتناب 
از نواهي خدا می‌کوشد به اين اميد كه بهترین بازكشت و نیک‌ترین مقام قرب را كسب 
نماید و نفس خويش را بندي ترس و صبر و بازداشتن شهوات می‌کند تا آن که به امان 
خدای تعالی در سرای قرار واصل شود و طعم حشنودی او را بجشدء که اين است آنچه 


می‌توان بر آن تکیه کرد و غیر از آن هیچ است. 


f۴٠‏ مصباح الشريعة 


الباب العاشر : 


« فى الظهاره » 

فال الصَّادِق ‏ عَلَيِهِ الشلام : 
| إذا آرذت الطهارَةَ والوضوء فََقدّمْ یالما َقَدَّمَكَ إلى رَحْمَةٍ 
الله تَغالى قاد له تغالى قذ جَعَلَ الما مقا قري ته و مناجاته و 
دليلاً إلى بَساطٍ خدمبه کمن رَحْمَةَ الله نهر دنوب الْعبِادِء كَذلِكَ 
النَجِاساتٌ الظَاهِرَةٌ يُطَوَرُهَا الْماغ لاغیر. 

فال الله الى «و هو الذي آزسل الاح بر ی رَحْمَقِهٍ 
انا مِنَالسَّمَاءٍ ماع ظهوراً». 0( 

فال اللَهُ تمالی : «وَجَعَلنَا مِنَالْماءٍ کل شىء حي أقَلا ؛ يُؤْمِئُونَ».9) 

دا آخيا به گل شىء ین تمپم الدّنيا كلك برخمیه وَفَضْلِهِ 
حَعَله حَيا لوب و تک فى صَفاء الماء و ره و هه وَبَرَكَيِهِ 
طب آمتزاجه بِكُلٍ شئ۽ و فى کي شئ ۽ . 

وَآسْتَْمِلُهُ ذ فې تظهپر ال خضاء التي مرك الله بتلهبرها وأتٍ بآذايها 
في فرانضه و شتسه فَإِنََحْتَ کل واج نها واد کدرا ؛ فاذا 
تمتها ارم 2 الْفَجَرَتْ لَك عَيْنْ ذ فاده عَنْ قريب . 

اشر خن الله کافزاج الما بل شیم ود ي کل شىء حفّه؛ 

۳۹ تفي عَنْ مَعْناهُ مُعَبَرا لول الوَسُو 3 صلی اله یه و هت 


9 1١ 


۱-سورء فرقان آیه ۴۸ 
۲-سورةانبیاء اه ۰ .5 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۴۱ 


باب دهم : 
« طهارت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون اراد طهارت و وضو نمودی» چنان به سوی آب روان شوء كه گوبی به سوی 
رحمت خدای تعالی می‌روی که خداوند تعالی» آب و طهارت را کلید قرب و مناجات 
خويش و نشانی برای راهنمایی مردم به سوی‌خوان خويش مقرر فرموده است وچنان که 
رحمت خداوند» گناهان بندگان را پاک می‌کند. نجاسات ظاهر را جز با آب نمی‌توان 
طاهر کر د. 

خداى تعالی فرماید: «واوست آن کس که بادها را نویدی بيشاييش رحمت خويش 
[باران ] فرستاد و از آسمان» آبی پاک فرود آوردیم». 

و همچنین می‌فرماید: « ... و هرچیز زنده‌ای را ازآب يديد آوردیم آيا [باز هم ] 
ایمان نمی آورند؟». 

پس چنان که هر نعمت دنیوی را با آب» حیات بخشيدء به رحمت و فضل خويش 
حيات و زندگانی قلب باطنی و عبادات را نيز به وسيلة آب (که همانا طهارت است) 
زندگی و كمال بخشید. در صفاء پاکی» شفافیت, فراوانی آن و امتزاج لطیف‌اش با هر 
جيز بیندیش و آن را در تطهیر اعضای بدنت که خدا به تطهیرشان, امر فرموده» به کار كير 
و واجبات و سنن تطهیر را به جای آور که در هر یک از آن‌ها فواید بسیاری نهفته است. 
پس چون آب را گرامی داشته و آن را به کار گیری» به زودی چشمه‌های فواید بسیاری؛ 
برایت جوشیدن خواهد گرفت. 

دیگر آن که با خلق خداى چون امتزاج و همراهی آب با اشیاء که حق هر یک را به 
نیکی ادا می‌کند و ماهیت خود را از دست نمی‌دهد. به معاشرت پردازء که رسول خدا 


(ص) فرمود: مؤمن مخلص» چون آب است (با آنان معاشرت دارد. ولی هویّت خود 


۳۲ مصباح الشريعة 


وین الْخَالِص كمل الماع. 

تن فوك نع الله غالی في جمی طاعاك گضفزة الْماءِ 
حينَ آنرّله مِنَالسَّمَاءٍ [وَسَمَاهُ طهوراً] و طهْر لك بالتّقُوى والیقین 
ند ظهَارَةٍ جوا رجك بالْماء . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۴۳ 


رااز دست نمی‌دهد). 

بايد صفا وخلوص تو با خداى تعالى درجميع طاعات» همچون صفاى آپی باشد 
كه از آسمان به سوى زمين فرود مىآيد و خداوند متعال آن را طهور ناميده است. و 
چون اعضاى بدنت رابا آبء ياك می‌نمایی» قلب خويش را نیز با تقوا و يقين» باكيزه و 
پالایش کن. 


fF‏ مصباح الشريعة 


الباب الحادى عشر : 


« فى الخروج من المنرل » 
فال الضَاوق - له السَّلامْ ‏ : 
اذا خَرَجْتَ ین مَنْزِلِك فأخرج خروج من لا یمود وَلايَكُنْ 
خرو وجك إل لطاغة آؤ یب مِنْ آشباب الدَينِ الم الَکینة وَالْوَفار 
زاذکر الله سرا وَجَهراً. 
سَأَلَ بَعْضُ آصخاب أب در (ره) هل دار عله 
فقال : متی يَرْجِمٌ؟ 


وغتر لاله تالم و فاجرمغ آننها غضیت مضیت. وَآَسْأَلٍ الله 
تعالی أن يَجْمَلَكَ مِنْ خاض عباده الضادقین وَيَلْحَقَكَ بالماضین مِنْهُمْ و 
شرك في رُمْرَتهِمْ. 

وَآحْمَدْهُ وَشْكْرُْ غلی ما عَصَمَك عَنِ الشهوات وَجَتَبِك عَنْ قح 
فغال الْمُجْرِمِينَ وَعْضٌ بَصَرك يِن الشّهُوَاتِ و مواضع النَّهّى 
وآفصد فى مشيك و زاب الله في کل لو کات غلی الضراط ای 
ولاتکن لفات . فش الام لا مدنا و مُجيباًء و آجن مَنِ آشتهان 
بك فى ق و آزشد الا و آغرض عم الجاهلین و اذا رَجَعْتَ ملك 
اذل دول لیب فى الق خی لیس له جم هة إلا رَحْمَةٌ الله تمالی 
و عَفوه 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۴۵ 


باب یاز دهم : 
« آداب خارج شدن از خانه » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

چون ازخانه خود خارج شدىء چنان بیرون روء که كويى باز نمی‌گردی و بیرون 
رفتن تو تنها برای طاعت یا انگیزه‌ای دینی باشد و آرامش و وقار را پیشه خود ساز و در 
آشکار و نهان خدای را یاد کن. یکی از یاران ابوذر (ره) به در متزل وی رفت و از اهل 
منزل يرسيد: 

آیا ابوذر در خانه‌است؟ 

-بیرون رفته است. 

کی باز می‌گردد؟ 

_هنگامی که او را رها کنند, چرا که او مالک و صاحب اختیار خود نیست. 

چون از پیش خلق خدا - جه نیک وچه بد - می‌گذری» عبرت كير و ازخدای متعال 
بخواه که تو را در شمار بندگان خاص خويش قرار دهد و به گذشتگان از آن جماعت 
پیوندت دهد و با آنان محشورت فرماید. 

او را بدین سبب كه از شهوات دورت داشته و از اعمال زشت گناه‌کاران حفظ 
کرده» حمد و سياس بگوی. چشم خويش را از شهوات و اعمال و افعالی که از آن نهی 
شده فرو بند. در راه رفتن» اعتدال را رعایت کن؛ نه تندرو باش ونه سست گام و در 
هر حلوتی‌حدود الهی را پاس بدارء که گویی درحال عبور از صراط می‌باشی و هر آن با 
خطر لغزیدن روبه‌رو هستی و بسیار به اطراف خود منگر. به مردم سلام كن و به سلام 
آنان پاسخ گو. هركس که تو را در راه حق یاری می‌دهد» يارى نما . گمراه را ارشاد كن و 
از جاهلان دوری گزین؛ و چون به خانهُ خويش باز گشتی» چنان وارد شو که مرده به قبر 


وارد می‌شود؛ جرا که مرده را جز به رحمت و عفو خدای متعال اميد نباشد. 


۳۶ | مصباح الشريعة 


الباب الثانى عشر : 
« فى دخول المسجد » 


فال الصَابق - عَلَيْهِ السْلام -: 

إذا بَلَْتَ باب المَشجد» فاعم أن قذ قَصَدْتَ باب مَلِكِ عَظیم لا 
ظا اة راب4 ون لته إلا الیو .وهب 
مدوم إلى باط خِدْمَةٍ مَء الملك هَيِبَةَالْمَلِك فانك على خر عظیم 
ان غَقْلتَ. 

امه فار علی ما يشاء يِن ال وَالفَضْلٍ معك وبك فا 
عتلف عَلَيِك بِرَحْمَِهِ و فضلٍه قبل منك يسر الطاعة وَآَجْرَلَ لَك علیها 
تا كثيراً. إن طالبف ب یفاب الصَدُقَ وال خلاص غذلاً بل 
حَجَبَكُ و رد طاعَتك و ان کترت. و هو فا لها يُريد. 

زآغترف بمَجزك [و قُصُورٍك] و تقصبرك و ففرك بین یدنه فائك قد 
َوَجَّهْتَ للعباة[ له وَالْمُْائمَةٍ بهء و آغرض آسرازك علیه ولیغلم اه 
لا یخفی عَأَي أ سرا الخلایی آجْمَعِنَ و علاییتهم. 

كن كَفمَرِعِبَادِِبَْنََديْهِوَ آخل فبك کل شاغِلٍ يَحْجْيِكَ عَنْ 
رَبك نة لا قبل !ل الاطهر ز الا خلض آنظزمن أي مپوان خر 
أَسمّك قان فْت لاو مُناجایه ولذ مُخاظبات» وَشَرِبْتَ بکأس 
رتیه وراه بن خشن اه غلیك و اجابيه ققد صل لخد تبب, 
ال لك ادن ونان لا فَقِف وفوف مُضطر قد نقظع عَنْهُ 
الحیل. و قَصْرَعَنْهُ ال و قضی الاجَل. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) باع 


باب دوازدهم: 


« ]داب داخل‌شدن نه مسجد » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون به در مسجد می‌رسی, بدان كه درگاه پادشاهی عظیم را قصد نموده‌ای که جز 
پاکان» ب ررگستره فرش او گام ننهند وجز صلیقان به همنشینی او نايل نيايند. پس با ترس» 
به محضر او درآی» چنان که از پادشاه ترسانی؛ چرا که اگر غافل باشی و رعایت ادب و 
تعظيم» نکنی در خطرى عظیم خواهی بود. 

بدان که او بر هر عملىء به عدل و فضل. قادر و تواناست. پس» چنانچه رحمت و 
فضل خويش را بر تو معطوف فرماید, طاعتٍ اندک تو را خواهد پذیرفت و وابی بسیار 
عطا خواهد کرد وچنانچه با تو از در عدل درآید و استحقاق خويش را در بندگی» صدق 
واخلاص خواهان شود؛ تو را محروم و طاعتت را رد می‌کند؛ اگرچه بسیار باشدء که بر 
آنچه خواهد توانا و فعال است. 

در محضر او به ناتوانی» تقصیر در بندگی و فقرخويش اعتراف نماء زیرا كه تو به 
سوی او برای عبادت و انس روی نموده‌ای و به او نیازمندی. بايد بدانی كه درون و 
باطن خلایق بر او آشکار است. در پیش او چون فقیرترین بندگان باش و قلب خويش از 
هر امری که تو را از قرب خدا محروم کند خالی دار؛ که او پا ک‌ترین و خالص‌ترین اعمال 
را مىيديرد. 

بنگر كه از كدام دیوان - دیوان رستگاران يا دفتر سیه بختان -نامت خارج مى شودء 
پس چنانچه شیرینی مناجات و لت مخاطبات او را به ادراک آوری و جام رحمت و 
کرامتش راء به سبب روی آوردنت بدو و اجابت او بنوشىء برای خدمتش» صلاحیّت 
یافته‌ای ؛ يس داخل شو که اذن و امان از آن تو است. و در غیر این صورت. وارد مشو و 
توقف کن؛ مانند آن کسی كه راه چاره‌اش قطع گشته. و امیدش بریده شده و اجل‌اش 


۴۸ ۱ مصباح الشريعة 


اذا غلم اله ءوجل من قلبك صذق الْالْتِجَاءٍ اهر لك 
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۳ 


و لز وش وف رت ی یف .فان 
ثحت الکر ام َة لعباده المْضَطَرَینَ له لمُحْتَرِقینَ على بابه 

ا زب 
فال الله تغالی : «آمّنْ يجيب الْمُضْطدٌ إذا دعا و یکثیف السو ٠٠.‏ 


١-سورةٌ‏ لملء آیه ۶۲ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۴ 


چنانچه خداوند - عرّوجل - ببیند كه با صداقت بدو يناه آورده‌ای» با دیدۀ رأفت و 
رحمت و لطف به تو خواهد نگریست و بدان جه خود دوست دارد و بدان راضی است. 
موفقت می‌دارد؛ جه او كريم است و گرامی داشتن بندگان مضطر و سوختگان درگاهش 
را که خواهان خرسندی اویند» دوست می‌دارد. 

خدای تعالی فرماید: «کیست أن كس که درمانده را (چون وی را بخواند) اجابت 


می‌کند» وگرفتاری را برطرف می گر داند...». 


الباب الثالث عشر : 
« فى افتتاح الضلاه » 

فال الضادق عليه السَّلامُ : 

اذا عقت الْبْلَة يش بن الا وما فيها وال وما هُمْ فيه 
و قرغ فبك عَنْ کل شاغل یلك عَنِ اللهِتغالى] و غاين بيرك 
عَظمَةَ الله - عَزَّوَجَلُ - وَآذْكْر وُقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ .قال الله تَعالى: : (ِيَوْمَ 
تو کل تفس بها سلفث و رُدُوا إلى الله و 

ویث على قَدَم الْحَوْفٍ والرجای فإذا كَبَرْتَ فَاسْتَصْفِرْ ما بين 
الس ات ان وا وف .للع 
لب الْعَبْد وَهُوَيُكبَرُ و في قلبه عاض عَنْ حقیفة تَكْبِيرِهء فال : «يا 
كذَابُ !أَحدَضي و تې و جلالي لا خر خلاوة ذكري و بنك 
عَنْ قربي وَالْمَسََةٌ با جاتي» وَآغلم أنه تغالىعَير مُحتاج إلى خذمیك 
و هُوَ غِنِئٌ نك وَعَنْ عِبِادَتِكَ وَدُعْاتِكَء و اّما دعاك بمَضْلِّهِ لِيَرْحَمَكَ 
وَيُبْعِدَك عَنْ عَقُوبَبهِء وَيَنْشْرَ عََيِكَ من بَرَكاتٍ حَنَائِيَتِهِ وَيَهُدِيَكَ إلى 
یپ رضاٌء و فح علیك باب مَغْفرَته لو لاله عَرَّوَجَلَ عَلى 
ضف ما خَلقَ ین الْعَوالِم آضغافا مُضْاعَفَةَ على سَرْمدِالآَدِء لكان 
نذه سواغ كفرُوا بآجْمَعِهِمْ به آز وَخُدو؛» لیس له ین عبادةالخلق 
الأ اظهاز ارم وَالْقُدرَةِ فاجقل الْحَباءَ رداغ وَالْعَجر اژاراً و آذخل 


۱-سوره‌یونس اية 5 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) 0١‏ 


باب سیز دهم : 


« آداب شر وع نماز » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون به قبله روی کنی» دل از دنياء تعلقات آن و خلق برگیر و قلب خويش را از هر 
چیزی که از پردا ختن به خدای متعال بازت دارد» تهی کن. با چشم دل به عظمت خداوند 
- عرّوجل -بنگر و به ياد ایستادنت در محضراو باش . خدای تعالی فرماید: «آن‌جاست 
كه هركس آنچه را از پیش فرستاده است می آزماید» و به سوی خداء مولای‌حقیقی خود 
باز گردانیده می‌شوند...». 

و بر پای بیم و امید بایست وچون تکبیر گفتی» هرجه را که ميان آسمان‌های رفیع و 
زمین است» جزکبریای او کو چک وخوار شمار؛ جرا که خدا برقلب بنده‌ای كه تكبيرش 
می‌گوید. آگاه می‌باشد وچون دریابد که درآن» چیزی است که با تکبیرحقیقی‌اش منافی 
را از شیرینی یادم محروم كنم و تو را از مقام قربم دور سازم و از درک خوشی و لذت 
مناجاتم باز می‌دارم». 

بدان كه خدای تعالى» به حدمت تو محتاح نیست و از تو وعبادت و دعایت بی‌نیاز 
است. او به فضل خو د تو را خواند. تا ببخشایدت. و از عقوبت خويش دورت کند و از 
برکات عطوفت و مهربانی خود برتو افشاند» و به راه رضایش هدایتت کند» و در مغفرت 
خويش را بر تو بکشاید. 

اك خداوند چند برابرآنچه كه از آغاز تا به حال آفریده بیافریند» برای اوهیچ تفاوتی 
ندارد که آن‌ها همگی کفر ورزند یا موحد باشند. يس او را در عبادتِ آفریدگان» چیزی 
نباشد جز اين که از باب لطف و به باس عبادت نا جیز آنان» مراتب والایی به ايشان عطا 
نماید. از این رو» شرم و ناتوانی را تن پوش خود سازء و درحمایت سلطان و قدرت او 


درآىء تا از خوان نعمت الهی بهره‌ها بری و مدداز او جو و بهاو يناه ببر. 


0۲ مصباح الشريعة 


الباب الرابع عشر : 
« فى قراءة القر آن » 
فال الصّایق - عَلَيْهِ السَلامٌ -: 

مد و من قر لفزان ول صخ له ویر له و لغب ینش خزْنا و 
وَجَلاً نيمه فد آشتهان پیظم شأن له تغالی و خی خنزانا مین 

قفا ری الفرآن يتاج إلى ثَلأنَةٍ آشیاء لب خاشع» بَدَنٍ فار غ 
و مضع خالٍ. 

اذا حَسَع له لبه فر نة الشَيطان الج فال الله تغالی : «فاذا 
َرَت ان َاستعذ له الشیظان الرّجيم». 0( 

و اذا تَفَوَّعَ نف من الشباب تَجَدَهَ فَلْبْهُ للْقراء:قلا یت ره 
عارض قيحر برَكة ور القُرْآنِ و فَْائِدَه. 

و انح مجساً خالِيا ورل غن الْخَلْيٍبَعْدَ آنْ آتى بالْخِصْلَتَنٍ 
[ لا لین ] : خضوع الب و راغ این سناس رُوحُهُ وس بالل 
روج و وج حَلاوَة مخاظبات له تغالی باه الصا لحپن وَعَلِم 
طف بهم و مام آختصاصه لهم نو کراماه و بذایع اشاراه 

فاذا شرب کاس ین هذًا شرب لا يختار علی ذلك الخال خالاو 


على الك الوفت وَقتا »بل يۇ ره قلی کل طاعة و عبادق ان فيه 
الْمُنْاجَاةَ مَعَ الرّت بلا ؤاسبظةٍ. 


۰۹۸ سورةٌ نحلء آي‎ -١ 


يكصد رهتمود از امام صادق (ع) وم 


باب چبار دهم : 
« آداب قر ات قر آن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی که قرآن خواندن او توأم با خضو ع نباشدء و قلبش را رقت فرا نكيردء و در 
سینه‌اش حزن و ترس وارد نشودء عظمت خدای متعال را ناچیز شمرده و به خسرانی 
آشکار درغلتیده است. 

پس قاری قرآن را سه چیز لازم است تا به فيض عظمای قرائت نايل آید: 

-١‏ قلبى خاشع ؛ 

١‏ - بدنى فار غ از تعلقات دنيوى ؛ 

۳- جايى خالى . 

چون قلبش در برابر خداى تعالى خاشع شود شيطان رجیم از او خواهد گریخت. 
خداوند تعالى مىفرمايد: «پس چون قرآن می‌خوانی» از شيطان رانده شده به خداوند 
يناه جوى». 

پس هنگامی كه قاری قر آن» نفس خويش را فار غ سازد قلبش برای قرائت قرآن 
فراغت يابد و در اين هنگام چیزی که بتواند او را از برکت و فواید قرآن محروم کند در 

و چون كنج خلوت اختیار کند و از خلق اعتزال جوید و خضو ع قلب و فرا غ بدن 
را فراهم آورد» در این هنكام روح و باطنش با خدای - عرّوجل - انس می‌یابد و شیرینی 
سخنان خداوند تعالی در خطاب با بندگان صالحش و مقامی را که به فنون کرامات و 
بدايع اشاراتش بدانان احتصاص داده» در خواهد يافت. 

پس هنگامی كه پیمانه‌ای از اين شراب بنوشدء ديكر هيج حالى و هيج وقتى را بر 
آن ترجيح ندهدء بلكه آن را بر هر طاعت و عبادتی رجحان می‌دهد» زيرأ در این حال» 


بدون واسطه با پروردگار خويش به راز و نياز می‌پردازد. 


۵۴ مصباح الشريعة 


نانز کیف : ترا کناب رنك و منشور زلايتك, و کف تُجِيِبُ 
آوامره و [ تحتنب ] واه یه و كدف تیل خدوده فان کاب عزبر: «لا 
1 هلال من ين یه ول من خن ۾ پل مِنْ حکیم حمیلٍ» ٠.‏ 
فرتله: نتب وق عِنْدَ وغده و وعپده و کر في ماله و 


ا :۹ 


مواعظه وَآحْدَرٌ آنْتَقَعَ مِنْ إفامَتك حُرُوفَهُ فى إضاعَة خدودو . 


١-سورءٌ‏ فصلتء آيهُ ۴۲ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵۵ 


ای قاری کتاب خدا ابنگر كه چگونه کتاب پروردگار و عهد ولایتت را می‌خوانی؛ 
و چگونه بر اوامر او كردن مىنهى» و از نواهی‌حضرتش اجتناب می‌ورزی» و چگونه 
حدودش راپاس می‌داری» که او در کتاب عزیزش می‌فرماید: «نه از پس و نه از پیش بر 
آن باطل وارد نشود که آن» از سوی [ خدای ] حكيم حمید نازل شده است.» 

پس آن را به ترتیل بخوان و در وعده پاداش و وعید کیفرش توقف كن و در امثال و 


مواعظش بیندیش و بپرهیز از اين كه حروفش را ادا نمایی و حدودش را ضایع کنی. 


ع6 مصباح الشريعة 


الباب الخامس عشر : 
« فى الز کوع » 
فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ السْلام -: 
ركع بد وا على یقت إلا ریس الله نور بَهَائِهِ و 
في ظلال باه و ناه کشوة آضفيایه. وَالُكُوعٌ ال 
الجر نا كەز ا الأول سل لا 
[وَ فى الرُُوع اب و فى الجُود فرب وَمَنْ لا يُحْسِنْ الاب لا 
تصلخ فرب ]. 
فازگغ زوع خاشع له عَرَوَجَل معدلل بقلبه »وجل تحت 
سُلْطانِهِء خافض له بجَوّارجه حَفْضَ خانفب خزین علی ماقا من 
فَائِدَة الذاكعينَ. 
و یحکی: أن ازع بن طق یم (ره) کان سر لیلج في رُكُوع 
واجد. ب اذا بح زف ول : آو اسبَقَ المُخَلِصُونَ و فطع بنا. 
نزب زگ شاه ود عن جيك فى افيا 
EE‏ 
با منوا شا و غاب مکایه الل 
تغالی یرف باد بقدر تواضیهم لَه وَيَهدبهمْ إلى ول التزاضع 
والخضوع والخشوع بقذر آلا ع غظنته على سرا رم 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵۷ 


باب پانزدهم: 


« آداب ركوع » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

بنده‌ای ركوعى حقيقى را به جای نیاورد» جز آن که خداوند به نور عظمت و بزرگی 
خويش زینتش دهد و در سایهٌ کبریای‌خود جایی دهد و لباس برگزیدگان خويش را بر 
او بپوشاند. رکو ع» در ابتداست و سجود. پس از آن. يس هرکه اوّلی را به معنای واقعی 
آن به جای آورد. مقامات دومی را فراهم کرده است. 

در رکو ع» ادب به جای آوردن و در سجود» قرب به خداست و کسی که رعایت 
ادب نكندء به قرب نرسد. يس با خضوع و تذلل و بیم بسيارء پیم کسی که در مقابل قادری 
بزرگ ایستاده است» به رکو ع بپرداز و اعضای بدنت را تسلیم و مطیع نماز و افعال آن 
گردان, تا همانند راکعان, از مواهب بزرگی که آنان دیده‌اند بهره‌مند شوی. 

آورده‌اند كه: ربيع بن خیثم (ره) از شب تا به صبح در حال یک رکو ع می‌گذراند و 
چون صبح مى شد م ی گفت: آه و افسوس, که مخلصان به مقصد رسیدند و پیش بردند و 
من برجای ماندم | 

و پشت خود را در هنگام رکو ع مساوی بدار (به گونه‌ای که اگر قطرۂ آبی بر پشت 
تو بریزند. همان جا بماند) تا حقّ رکوع را به جای آورىء و به خاطر بگذران که اين 
ركو ع را به مدد و پاری خداوند انجام می‌دهی, نه به نیرو و قدرت خود. و قلب خويش 
را از وسوسه و فریب شیطان دور كن (كه مبادا آن ديو لعين تو را وسوسه کند و به فريب 
او فخری به هم رسانی) چرا که مراتب بندگان نزد معبود» به قدرٍ تواضع و فروتنی است. 
هركه را عجز و انکسار بیش‌تر است» منزلت و مقامش نزد خداى تعالی بیش‌تر خواهد 
بود. و راه بردن به خضو ع و خشوعء به قدر راه بردن به عظمت و بزرگواری خداوند 
عالم استء که هرقدر راه بردن به عظمت او بیش‌تر باشد» اعتراف به عجز و ناتوانی تو 


بیش‌ر خواهد بود؛ و این میشر نیست. مگر به راه بردن به شگفتی‌های آفرینش . 


۵۸ مصباح الشريعة 


الباب السادس عشر : 
« فى السجود » 
فال الصّادِقَ عَلَيِهِ السْلام : 

ما خَسِرَوَاللَهِ من آتى بِحَقيقَة المُجُود وَلَوْكانَ فى الْمُمْر مر 
وَاجدَةٌ» ما آفلخ من خلا بزته في بل ذلك الخال شبپهاً بشخادع 
تمه غافل لاعفا آعَدَ الله لش جدین من البشر الْغاجل و راخ 
الأجل. 

و لا بعد ن الله تعالى بدا من آحْسَنَ َب فى الشجود, و لا قدت 
له دامن ساب وضع خزمه ون َه ببواة[في حال 
السحود] قاسجذ سجود متواضع له بعلم آنه لقن تزاب یط 
ال ون انخَذك من نُظمَة یسم ها كل حَدٍء وَكْونوَلَمْيكن. 

قذ جَعَلَ اللَهُمَ: فتی السْجُود سَبَبَ التقرّب اليه پالقلب والیَر 
اوح فَمَنْ فرب بَعُدَ عَنْ غیره آلا ثری فى الظاجِرٍ انُه لا يَسْتَوى 
حال الشجود ل بالتّواري عن جمبع ال یا الاخیجاب عَنْ کل ما 
ترا ُالْمُيُونُء كَذلِكَ آراة الله تغالى الم الْبِاطِنَ . 

َمَنْ ان َه معلا فی صلاته ب ی ء دُونَ اه تغالی فَو فرب 
ين ذلك اسب عن حقيقة ما زا تغالى من صَلايَه. 

فال الله تعالى: «ما جَعَلَ الله رَجُل من قبن فى جَوفه» ٠.‏ 


.۳۲ ٌةيآ»بازحاةروس-١‎ 


يكصد رهنمود از امام صادق )ع( ۵0۹ 


« ]داب سجود » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

به خدا قسم» زيان كار نيست کسی كه سجده را به حقيقتش به انجام رساند اگر چه 
در عمرش یک بار جنين كند. 

و کسی كه درحال سجده, خود را شبيه جنين کسی قرار دهدء خود را فريب داده و 
از آنجه كه خداوند برای سجده كنندكان از انس با خدا در دنيا و راحتى و آسايش در 
آخرت قرار داده‌است» در غفلت و بى خبرى است. 

وكسىكه درسجده‌اش به نحومطلوب به قرب خداى متعال نايل آيدء از خداوند دور 
نشود و كسىكه در سجود ادب او را نگه ندارد وحرمتش را يايمال كند و قلب خويش را 
به غير او مشغول داردء به خدا نزديك نشود. 

پس سجده كن چون سجدهٌ شخصی كه در پیشگاه خدا متواضع است و می‌داند كه 
از خاكى آفريده شده كه همه بر آن ياى می‌نهند و از نطفهاى تركيب گشته كه همه از أن 
متفر هستند و او به وجود آمده» درحالى كه قبلا نبوده است. 

خداوند معنای [حقیقی ] سجده را سببی قرار داده تا با قلب» نهان و روح بهاو 
تقرب جويند. پس کسی كه به او نزدیک شود از غیرش دور شود. 

آيا نمی‌بینی حالت سجود درست نمی آيدء مگر با بریدن و از همه اشیاء و نادیده 
انگاشتن هرچیزی که آن را چشم‌ها می‌بینند؟ خداى تعالی توجه باطن انسان را به همین 
گونه خواسته است. 

کسی كه در نمازء قلبش به چیزی جز خداوند تعلق یابد» در واقعء او به همین چیز 
نزدیک است و ازحقیقتی که خدای تعالی در نماز از او خواسته دور است. 


خداى تعالی فرماید: «خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است...». 


f‏ مصباح الشريحة 
و فال سول الله صلی الله عَلَيْهِ و آلِه- :قال اللهُ_عَرَوَجَل ‏ : 
لا طلغ على قب عَبْدٍ فاغلم فيه حب الا خلاص لظاعتی لِوَجْهِى و 
فا ء مزضاتي الا تولیث نَقُوبِمَهُ و سیاسته. و من آشتفل فى صَلأتِهِ 
بغیّری فهو من الْمُسْتَهرٍِئينَ بتفیه مَكْتَوبٌ آسْمُهُ فى ديؤانٍ الخاسرین . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۶۹ 


رسول خدا (ص) فرمود: خدای - عزّوجل -می‌فرماید: در قلب هيج بنده‌ای» عشق 
به حالص بودن درعبادت و طاعتم وجلب رضايتم نمی‌بینم» مگر آن كه پرورش و امور 
زندگی‌اش را بر دست گیرم و بدو نزدیک شوم» وکسی‌که در نمازش به غیرمن مشغول 
شود. از کسانی است که خويش را به استهزا گرفته و نامش در دیوان زیان کاران ثبت 
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سود. 


۶۲ مصباح الشريعة 


الباب السابع عشر : 
« فى التشهّد » 
فال الضایق - عَلَيْهِ الم : 
هدغ على الله فکن عبد له فى ار خاضعاً لَه فى ال 
دا لد ی ومد نك بصَفا ء صدق 
سرك فَانّهُ خَلَقَكَ عَبْداً و مرك آن نید تیه َعْبْدهُ لبك و لسانك [و جوا رجك] 
وان حمق عْبُودِيِّتَكَ له بر وش وتفلم نو اصی الْخَلْقٍ بیّده 


ليس لهم تس و لا لح هو مد ييه وخ اجون عر ايان 
أل * شىء في مملکبه لا باذنه وَمَشِِِِّوَإِرادَتِه. 

فال الله تغالی «و رب يلق ما يَشَاءُ وَيَحْنَا رما كان لَهُمُ خر 
بخان اللو تَغالئ عَمًا یش رکُون». 0( 

فَكُنْ لله عدا شکور بلقول العو وَصِل صذق لسانك بضفاء 
سول فان خلت فعَر وَجَل آن تکون إرادة و مسب لِحَدٍ الا بسابق 
ارادنه و مَشِيِتِه تفیل الْمُبُوديَة فى الرِضا بِحِكْمَيه, اة في 
آداء آوامره ود آمك باللا غلی یه حه مُحََّدٍ_صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَ 
آله فَأَوْصِل صلان؛ بصلات و طاعته عَنَهُ بطاغته و شهادته بشهادته» 
َانْظر آن لا يفوك بَركات مَعْرِفَةٍ حُرْمَتِهِ فتحرم عَنْ فائِدَةٍ ضَلاتِهِوَ 
ره اقفر لك وَالشَفَاعَةٍ فيك إن ايت بالواجب فى الآ اي 


وان والاداب. و تعلم جلبل مَرْتَبَتِهِ عند الله روج 
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. ۶۸ سو رة قصص آیه‎ ١ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) .2 


« آداب تشهّد » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

تشهد ثنای برخداوند است. بس در نهان خود بنده او باش و در فعل وعمل خضوع 
ورزء همچنان که با زبان و ادعا بندهٌ اویی. و درستی گفتارت را با صفای باطنی پیوند ده 
و با همه وجود سر بندگی در برابر او فرو دار چرا که او تو را بنده آفرید و دستور داده تا 
با قلب و زبان و اعضای بدنت عبادتش کنی تا بدين وسیله. ربوبیّت او و بندگی خود را 
محقّق داری. و بدان که سرنوشت آفریدگان به دست اوست. آنان را نَقسی و لحظه‌ای 
نیست» مگر آن که در ید قدرت و مشیّت اوست. و آنان از انجام كمترين چیز درحيطة 
قدرت او عاجزند. مگر آن که به آذن و مشیّت و ارادۀ‌او باشد. 

خدای تعالی فرماید: «و پروردگار تو هرجه را بخواهد می‌آفربند و برمی‌گزیند و 
آنان اختيارى ندارند. منژه است خدا و از آنجه [با او ] شریک می گردانند» برتر است». 

پس برای‌خدا بنده‌ای باش که با زبان و ادعا وعمل» اورا شاکر است و زبان صادق 
خود را به صفای باطن پیوند بده جه او حالق توست. او عزیزتر وجلیل‌تر از آن است که 
کسی جز او را اراده و مشیتی باشد ويا برارادة او سبقت جوید. يس عبودیت خويش را 
در رضامندی به حکمتش و بندگی درعبادت او به کار كير تا اوامرش راادا نمایی. 

او تو را امر فرموده که برحبیبش؛ پیامبرخدا محمّد (ص) درود فرستی؛ پس نماز 
برای خداوند را با درود بر اومقارن كن واطاعت از خدا را با اطاعت از او و گواهی بر 
وجود خدا را با گواهی بر رسالت پیامبر (ص) همراه کن» و مراقب باش از برکت‌های 
شناخت پیامبر (ص) بی‌نصیب نمانی؛ چرا که اگر چنین باشد» از استغفار و شفاعت او 
- که به امر پروردگار بزرگ است - محروم خواهی بود و این حاصل نخواهد شد مگر با 
رعایت فرمان خدا و سنت پیامبر (ص). پس بدان که نباید از شناختن قدر و منزلت آن 


گرامی نزد خداوند غافل شوی. 


۶ مصباح الشريعة 


الباب النّامن عشر : 
« فى السلام » 

فال الصادق - عَلَيِهِ السَلامُ : 

منتى الشلام في كل صَلاٍمَتى نانآ من ی آم لله 
تمالی و سنْة بيه -صلی الله عَلَفِهِ و آله خاضعاً له خاشعا مِنْهُ 
لَه لمان من لاء ال وَبَرَاءَةٌ مِنْ عذاب الاخرة. 

والتلام آسم من آشماء الله تعالى أَودعةخَقه لیشتغملوا معا فى 
الْمُعْامَلاتِ الما نات والاتصافات و تصّد تصدیق مصاحبتهم [فیما بَيْنَهُمْ ] 
و صحة مُغاشرتهم. ۱ 

إن ارذ أن نضع اللام مَوْضِعَه و یی مغناه اي الله تغالی 
یلم بنك دپئك و فك و لك أن لا دیا بِظُلْمَةٍ المناصي. 
تلم نك أن لا رم تلهم و ومهم یلك بشوء مغاتلیك 
مَعَهُمْ لم ضدبقك ثم دود فاذا لَمْ يَسْلُمْ مَنْ هو الأفرت. فالابعد 
أؤلى. 

من لا ضع الام مَواضعهُ هه فلا شلام ولا تنلیم. و كان 
كاذباً فى سلامه ون آفشاهٌ فى الق 

وا اغاق پئ ن دخو فى الا اما مبتلى العم لِيظهرَ 

> وما مَل له لیظهر بره والْكرامَة في طاغته. الوا 

فى مَعْصِيَتَهِ وَلاسَبِيلَ إلى رِضْوَانِهٍ الا بفَضْلِهء ولاسبيل الی‌طاغته إلا 
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بتَوْفيقِهء ولا شفيع اليه الا بإِذْئِهِوَرَحْمَتِهِ. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۶۵ 


باب هیجدهم : 


« ]داب سلام » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

سلام گفتن در انتهای هر نمازء به معنای ایمنی است و بدين معناست که امر خدای 
متعال و سنت پیامبر (ص) را با خضو ع و خشو ع ادا کرده است» پس او از بلای دنیا و 
آخرت» ایمن باشد. سلام» اسمی است از اسمای خداوند متعال» که آن را در خلقش به 
ودیعت نهاده, تا در معاملات و آمانات و روابط خود از أن بهره جویند» و در دوستی و 
معاشرت خويش صادق باشند. 

وچنانچه بخواهی سلام را در همان جا که بايد به کار بری و معنای واقعی‌اش را ادا 
كنى» بايد از خدا بترسی و دین» قلب وعقلت را سالم نگه داری و آن را به ظلم و تاریکی 
گناهان آلوده نکنی و فرشتگان حافظ خويش (کرام الکاتبین) را با کردار بد ناراحت و 
ملول و از خود بیزار نکنی» سپس دوستت و دشمنت از تو نرنجد؛ چرا که اگر نزدیکان از 

ستش در امان نباشند» آن که از دورتر است مسلماً از دست او در امان نخواهد بود. 
پس كسىكه سلام را در این مواضع مراعات نكندء نه سلامش فایده‌ای دارد و نه 
تسلیمش .او در سلامش كاذب استء اگرچه خلق را بسیار سلام گوید. 

و بايد بدانی که مردمان همواره دستخوش آزمون‌اند با در دام محنت گرفتارند. آن 
كه به نعمت آزمون شود بايد شکر نعمت كويد و آن که به سختی دچار است» بايد صبر 
پیشه سازد. بدان که کرامت در بندگی خدا و خواری در نافرمانی از اوامر اوست و راهی 
به رضوان و رحمت خداوند نباشد» جز به مدد فضل و بخشش او؛ و هیچ وسیله‌ای برای 
دست‌یابی به طاعتش » جز به واسطة توفیق‌الهی فراهم نگردد وهيج شفیعی در پیشگاهش 


نیست» جز به ادن و رحمتش. 


۶۶ مصباح الشريعة 


الباب التاسع عشر : 
« فى الدعاء » 
فال الصّایق - عَلَّيْهِ السَّلام ‏ : 
اخفَظ آدات الدّغاء و انظر من تَدْعُو و کف بذعو و لماذا 
ذغو و حَقِ عَظمَة له و ياء زغاین بقلبك عِلْمَهُ بها في 
ضمپرك و آطَلأعَهُعَلى سك وک فيه ِن الحَقٍ والباطل .عرف 
لق تج و لاك كيلا شو لیب بشیء عسئ فيه ملاکك و 


آنت تن آن فيه 
قال الله 7 500 بالشر دعاعه بالخیر و كان الْإنْسَانُ 
عَحولاً».» 


نکر ماذاتسأل و لماذاتسّل. والعاغ آسْتِجَابَةٌ الْكُلَّ مك 
لح و تذویب الْمُهْجَة في نضاهده ارب و تزك لا خیبار معا 
تشايم لاور كُلّها ظاهرها و باطنها إلَى الله تغالی. 

للم تأت بقرط لداع فا تغط الاجابَة. انهیغلم لیر 
آخفی الاك ذخا شىء قد عَلم من يتك خلاف ذلك . 

فال بَعْض | لصحابّة لبَعضهم: انم تننظرون الم بالذغاء و آنا 
آنتظر الححر . 

َاعْلَمْ آنه للم یک مر الله بالدّعَاءٍ لَكُنا إذا آَخْلَصْنَا ال 
قلعلا بالا جا یف ذ لت لاس برد لا 
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١-سورة‏ اسراف آيهُ١١.‏ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۶۷ 


باب نوز دهم : 
« آداب دعا » 
امام صادق (ع) فرمود: 
شرايط دعا را نگاه دار» و بنكركه جه کسی را می‌خوانی وچگونه می‌خوانی و برای 
جه مى خوانى. 


وحق عظمت و کبریای خداوند را به جاى آور وبا قلب خويش علم او به باطنت و 
آگاهی‌اش از درونت و مکنونات قلبىات از حىّ و باطل بنگر و راه‌های نجات وهلاک 
خويش را بشناس. که مبادا ازخدا جيزى بخواهى که هلاکتت در آن است و تو نجات 
خود را در ان می‌پنداری. 

خدای تعالی می فرماید: «و انسان [ همان گونه که ] خير را جزا می خواند» [ پیشامد ] 
بد را می خواند و انسان همواره شتابزده است». 

و بیندیش که جه می‌خواهی و برای جه می‌خواهی. و دعا آن است که در همه چیز 
خدا را استجابت گویی وخون خود را در راه‌مشاهدء پروردگار نثار کنی و امیال نفسانی 
را ترک کنی و همه امور را-ظاهر و باطن -به خداى تعالی واگذاری. 

پس چون شرط دعا را مراعات نمی‌کنی» انتظار اجابت نيز نداشته باش ؛ چرا که او 
آشکار و خفا را می‌داند؛ و بسا او را به چیزی بخوانی و نهانت» خلاف آن را كويد (در 
دعا» زبان و دلت یکی نباشد). 

یکی از صحابه» به بعضی دیگر از آنان گفت: شما در انتظار بارانید و من (به دلیل 
اعمال ناشایست خود) در انتظار سنگ. 

و بدان که اگر خدا ما را به دعا امر نفرموده بود» چون خالصانه او را می‌خوانديم؛ بر 
ما به اجابتش تفضّل می‌فرمود. يس حال که خود اجابت دعا را که همراه با شرایطش 
باشد-ضامن گشته, چگونه ناامید باشیم؟ 


۶۸ مصباح الشريعة 


و سل سول الله -صَلَّى الله یه و لِه عَنٍ آشم الله العم 
فقال کل شم من آشفاء الله 

فرع بك عن کل ما سبوا واذضهتغالی با آشم يفت فیس له 
فى الْحَقيقَةٍ آشم دون شم َل وله الواجد از ۱ 

قال ای - صَلَى الله یه و آله :ون الله لا یه يَسْتَجِيبُ الدعاء مِنْ 
لب لاو. 

فال الشادق يوالسلا :اذ آزاد آخدکم ن لا يَأ یه الآ 
اغظاه تيش بن لاس کلم ولا يكن زجاغه الا ِن ند الله - عر 
وَجَل - اذا عَم الله تعالى ذلك من قب لاله شيا لا أغطاة. 

قاذ آئیت بها ذَكَرْتُ لك مِنْ شرایط الدُغاء و اخلصت سرد 
لجهه فأبشر باخدی ثلات: ما آن یُمجَل تك ما سألت. و اما آن 
حرف ما هو آغظم مث, و لا آن تصرف منك من البلاء ما و آزسك؛ 

فال ال صلی اللَهُعَلَهِهِ و آله - :فال الله تمالی: مَنْ شفك 
ذِكْري عَنْ مشألتی آغلیته افضل ما أغطی لِسَائلِينَ. 

فال الصادِقٌ ‏ عله الم :وت هر قاستجات لي و 
سيت الاه لان آسْتِجابَئَهُ ب ابال علی عَبْد لد َعْوَتِهِ طم و 
أجل ما رید مِنْهُ الب ,و و كات الْجَنّة و لعبمها الآبَدي ۳۹۳ 
يَْقِلُ لك الا الْعَامِلُونَ الْمُحِيُونَ الْغا رون بَمْدَ صفوة الله و خَوْاصّهِ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۹ ۶ 


از رسول خدا (ص) در بارة اسم اعظم پرسیدند» فرمود: هر اسمی از اسم‌های 
خداء اعظم است. يس قلب خويش را از ماسوایش فار غ گردان و خدای تعالی را با هر 
اسمی که خواهی بخوان» که درحقیقت. او چنین نیست كه دارای اسمی باشد و فاقد 
اسمی دیگر» بلکه او خدای واحد قهّار است. 

رسول خدا (ص) فرمود: خداوند تعالی دعای کسی را که با دل مشغولی به غير خدا 
دعا کند مستجاب نمی‌فرماید. 

امام صادق ( ع) فرمود: چون کسی از شما اراده می‌کند که از پروردگارش حاجتی 
بخواهدء بايد از جمیع مردمان مأيوس گردد و امید به کسی جز خدای - عرّوجل - نبندد. 
يس چون خدای تعالی اين امر را در دل بنده‌اش ببيند» هرجه را که او بخواهد بدو عطا 
کند. 

بنابراين» چون شرایطی را که برایت ذکر گشت در دعا مراعات کنی و باطن خويش 
را برای خدا حالص گردانی تو را به یکی از سه جيز مده باد: 

۱-در برآورده شدن حاجتت, تعجیل می‌ورزد؛ 

۲- چیزی بهتر از آنچه خواسته‌ای» برایت ذخیره می‌کند؛ 

۳-یا بلایایی را از تو باز می‌گرداند كه اگر به تو رسندء به هلاکت در افتی. 

پیامبر (ص) فرمود: خداوند تعالی می‌فرماید: آن كس که ذکر منء او را ازحاجت 
خواستن از من باز دارد» بهترین چیزی که به حاجت خواهانم می‌دهم. بدو خواهم داد. 

امام صادق ( ع) فرمود: خدای را یک بار خواندم. فرمود: لبیک بنده من. حاجت 
خويش از یادم بردم» زیرا پاسخ او بسی بزرگ‌تر و والاتر است از آنچه كه بنده از او 
حواسته است؛ اگر چه حاجتش. بهشت و نعمت جاودان باشد و لذت آن را جز عاملان 


محبٌ و عارفان برگزیده و حواص خدا ندانند . 


2 مصباح الشريعة 


الباب العشر ون : 
« فى الضوم » 

فال الصادق غلبو السام : 

قال الت صَلَّى الله عَلَئْهِوَآلِهِ : الصّوْمُ جْنَةٌ ی آفات اليا و 
حِجَابٌ مِنْ غذاب الآخِرَة فاذا صّمْتٌ فَانْوبِصَوْيِكَ کف التّفْس عَن 
هراب و قظع مه غن خظواب الشيطانء و نز نفك مغر 
الْمرْضى لا تستهي طغاماً و لا شراب معا في کل لَحْظَةٍ فا عك مِنْ 
رض الذَنُوبِء و باتك من کل كدر وَعَفْلَةٍ وَظُلْمَةٍ فطفك عَنْ 
عى الا خلاص لوجي اله تغالی. 

قبل ِبَعْضِهِمْ اك ضیف, و لیام يِف . 

قال نی أَعِدَهُ, بشریزمطربل» الصَبر على طاعة الله و ین 
الصَّبَرٍ على عَذابه. 

و فال سول الله صلی الله عَلَيْهِو وَآلِهِ ‏ :قال تعالی الصَّوْمُ لى و 
آنا آجزی به. 

وَالصَّوْمٌ يُمبت مت هی الس و شهوة البع» و فبه خی لقلب و 
طهارء زار ج. زمره الّامروالباطن الک ی لبم و 
اسان إلى الفقراء و يلع والخشوع وَالْبْكَاءِء و حل 
لالج ء إلى الله تعالىء و یب آنکنا رِالشّهُوَةٍ و تخفیف الجساب و 
تضعیف الْحَسَنَاتِء و فيه من الْفَوْائِدٍ ما لا یْخصی, و کفی ما امه 
لِمَنْ عقل و ژفق لاستعماله . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷١‏ 


باب بيستم : 
« آداب روزه» 


امام صادق ( ع) فرمود: 

ييامبر اكرم (ص) فرمود: روزه» سپر آفات دنيوى وحجابء عذاب آخرت است. 
يس چون روزه می‌گیری» جنين نيت كن كه نفس خود را از شهوات باز دارى و از پیروی 
شيطان و گام نهادن در راه‌های شيطانى بيرهيزى. 

خويش را چون بیماری فرض كن که ميل به طعام و نوشیدنی ندارد» و هرلحظه در 
انتظار شفاى خود از بیماری گناهان باش و باطن را از هرگناه وتیرگی وغفلت وظلمتی 
که تو را از اخلاص برای خدای تعالی باز می‌دارد» پاک نما. 

بعضی را گفتند: تو ناتوانی و روزه تو را ضعیف می‌کند. 

درپاسخ گفت: من آن را برای روزی بس طولانی مهيا می‌کنم. صبر برطاعت خدا 
(و تحمل آن) آسان‌تر از صبر بر عذاب اوست. 

رسول خدا (ص) فرمود: خدای تعالی فرماید: روزه برای من است وخود پاداش 
آن را مى دهم . 

روزه» خواستةُ نفس و شهوتٍ طمع را می‌میراند. در روزه» زندگی قلب» طهارت 
اعضای بدنء آبادانی ظاهر و باطن. شکر نعمت‌های خداء احسان بر فقرا» ریسمان و 
دست آويز تضر ع» خشوع وگریه و التجا و پناه گزیدن به خداوند است و سبب شکستن 
امیال نفسانی» آسان شدن حساب و فزونی حسنات است. 

در روزه فوایدی است که به شمارش نیاید وآنچه که از آن‌ها ذکر نموديم» برای هر 


خردمند که خدا توفیقش داده» کافی است. 


YY‏ مصباح الشريعة 


الباب الحادى والعشرون: 
« فى الركاة » 
فال الصَّادِق ‏ یه السَّلامُ : 

على کل جز وین جاك راء اة له الى بل على کل 
شَفرو من شنرك بل على کل لَسْظةٍ ین لحَطایك. 

را اين ار بیرض عن شاب و ما ُضاهها. 

رکاةالاذن يماع الم الک ورن ز فاد البین ین 
المَوْعِطَة وَالنّصبِحَةٍ وما فبه جاك بالاغراض عَمَا هو ضِدهُ ین 
الكِذْب وَالْغِيبَة و آشبامهنا. 

وكا الّسان المح یمن وال لین و که تييح 
و غیره. 

و رک ال لذن واْعطاغ وَالسَحْاك بها نعم ال لك بء و 
تخربکها یاب ة الم عذایع ینیع بها الْمُسلِمُونَ في طاعة الله 
وَالَْبْضُ عن الشرُورٍ. 

و ركاه اج اسف في حُقُوقٍ الله تغالی ین زيار الصَالِحَينَ و 
جایس الذّكْرِ اصلاح الاس وَصِلَةٍ الرجم وَالْجِهَادِء و ما فيه 
صَلاحٌ قلبك و صلاخ دينك. 

هذا مما يَحْتَمِلٌ الْمُلُوبُ فَهْمَهُ وَالنْفُوس آستئمالة, و ما لا شرف 
َل باه رون الْمُخُلِصُونَ ار ین آنْيُخْصئ و هم آربَابُةُ 
وَهُوَشِعَارُهُمْ دون غَيْرِهِمْ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷۳ 


باب بيست و يكم : 
« داب ز کات » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

برهرعضوی از اعضایت» بلکه هر مویی از موهایت. و برهرلحظه‌ای از لحظه‌های 
عمرت, زکاتی است واجب. 

زکات چشم. به دید عبرت نگریستن و چشم‌پوشی از شهوات و مانند آن است. 

زکات گوش. شنیدن علم» حکمت. قرآن و فواید دين و هر آنچه که نجاتت در آن 
است و نيز كوش فرا ندادن به خلاف آنچه گفته شد, مانند درو غ» غیبت و جز آن. 

زکات زبان؛ نصيحتٍ مسلمانان بیدار كردن غافلان و بسیار تسبیح گفتن و جز آن 
است. 

زکات دست. بذل و بخشش نعمتی است که خدا عنایت فرموده و به کار گرفتن آن 
در نوشتن علم و دانش و اموری که مسلمانان را در مسیر طاعت خداوند تعالی سود و 
نفع رساند و شرّی را از آنان دور کردن است. 

زکات پاء گام برداشتن و کوشش براي ادای حقوق خداوند متعال مانند دیدار 
برادران صالح ورفتن به مجالس ذكرخدا واصلا ح ميان مردم وصله رحم ورفتن به جهاد 
و هرآنجه که سلامت قلبت و دینت در آن است. 

آنچه ذکر شد به قدری است که قلوب توانند أن را فهم کنند و نفوس بدان عمل 
کنند وکسی جز بندگان مقرب و مخلص خداء بركنه آن آگاهی ندارند؛ چرا که تنها اينان 


حقیقت امر را دریافته و در عمل و گفتار به آن پای‌بند هستند. 


۷٣‏ مصباح الشريعة 


الباب الثانى والعشر ون : 
« فی الحج » 
فال الصّابق - عَلَّيِهِ السْلام -: 

اذا رد ال جرد لبك لله رل من قبل عزيك من كُلٍ 
شاغل و ججاب كل خاجب. و فَوْض أمُورك كُلْهَا إلى خالقك. و 
ول عله في جمیع ما يهر ِن خرکانك و سکونك. سل لقضابه 
و كمه و فدره و نع اللیا الاح والخلق وزج بن خثوق 
رمك من جهة المخلوقین. و لا تمد عَلى ژادك و راجلّتك و 
آصحابك و فيك و شبابك و مالك مخافت آن يصِيرُوا لك عَدواً و 
وبالا ا قن ادع رضا الله وآغتند على شیء مره یه دوز 
الا غلم آنه يس لو وه وَلاجِيلَةٌ و لا لخد الا بِعِصْمَة الله تخالی 
وَتَوْفِيقِهِ . وَآسْتَعِدٌ آسْتِعْدَاة من لايَرْجُو الوْجُو ع وَآَحْسِنٍ الصّحْبَةَ و 
زاع آؤقات راض له تعالى و سن نيه - صَلَى الله له وَآلِهِ و 
ما جب عَلَيِكَ ین لدب والاختنال والصَبْر والشكر وَالمَّفْمَةٍ 
وَالسَّحَاءٍ و ايثا الرَادِ على دوام الآَوْقاتٍ. 

ع اضل بغاء لاصو نك لبش ك کنو ادق 
السفاء والخضوع والخشوع و آخرم ین کل شیء يَمْنَعْكَ عَنْ ؤِكْرٍ 
الله - عَرَّوَجَل . و يجك عَنْ طاعته لت بنش اجائة انیا 
خالصة زَاكيَة لله -عََوَجَلٌ - في دَعْوَتِكَ له مُتَستكاً لعز وة الْؤنْقى 
رطف بقلبك مع الْمَلابِكة حول العش کظافك مع انا بسا 
حول الب و هزول مرول من وا وتبزیا من جميع حلك و 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷۵ 


باب بيست و دوم : 


« آداب حج » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون اراد؛ حج مىكنى» قلب خويش را برای خدا - عّوجل -از هرجه كه تو را از 
او مشغول می‌دارد مجرد نماء و امر خويش را به خالقت واگذار» و در جمیم حرکات و 
سکونات بر او توکل کن» تسلیم قضاء فرمان و قدر او شوء و دنیاطلیی و راحتی و خلق 
را رها كن وخويش را از بند حقوق بندگان وا رهان بر توشه» ياران» توان» جوانی و 
مالت اعتماد مکن؛ جرا که ترس آن می‌رود كه همه این‌ها دشمن و وبال گردنت شوند» 
زيرا هر که داعية تسلیم خدا بودن داشته باشد و در عمل به غير او متکی باشد» خدا آن‌ها 
را وبال و دشمن او گرداند» تا بداند كه هيج قدرتى برای کسی جزخدا نیست» وجز از او 

وهمانند کسی آماده (حج) شو که دیگرامیدی به بازگشت ندارد وهمراهى ورفاقتت 
رابا ديكران نيك كن و وقتٍ فرايض خداوند تعالى و سنّتهاى پیامبرش (ص) وحقوقى 
جون: ادب» شکیبایی» شكرء مهربانى» شفقت و سخاوت كه بر تو لازم آمده» مراعات 
كن و توشه سفر را از نیازمندان دريغ مدار. 

سپس غسل كن و گناهان کوچک و بزرگ خود را و با آب توبه شست وشو ده و 
لباس صدق و صفا وخضو ع و خشو ع براندام كن و (چون احرام حج بستی) بر آن باشی 
تا هرجه كه تو را از خدا ویاد او باز می‌دارد رها کنی و از آن دوری گزینی. لټیکی که در 
دعایت به خداى ‏ عرّوجِلٌ ‏ عرضه می‌داری» اجابتی صاف و خالص و پاک و همراه با 
تمشک به ریسمان الهی باشد و با قلبت همراه ملایک» گرد عرش الهی طواف کن؛ 
چونان که با مسلمانان گرد خانة خدا طواف می‌کنی. هروله کنان از هوای نفست و از هر 
جه توان که داری بگریز و بیزاری جوی (و برناتوانی‌خود اعتراف کن) و آرزوی آنچه که 


بر تو روا نیست و تو مستحق آن نیستی, در دل راه مده. 


ب مصباح الشريعة 


فك وآخرخ بن غفلیك و َلاتِكَ بخروجك إلى منئ, و امن مت ما لا 
یجل لَكَ ولا تَشْتَحِقَّهُ . واغترف بالخظایا لفات وَجَدّدْ عَهْدَكَ عِنْدَ 
له تغالی بوخد ان یه قرب ی ال اه دلق . وَاصْعَد بروجك 
الى ال الأغلى ,شود لیلج . بخ خنجرتيالهوی زالنع 
عِنْدَ الذبيحة . وَأَرْم لها وَالحَساسَة وَالَناعء والفنال الم 
ني ارات ون یوت القاهزة بات بلق ول 

اذل في آما له تغالی و کتفه ز ستره و جفظه زگلاعتسه من 
اة مُادِكَ بد خول الحرم ور ابت حّعالشنظیم صاجبه 3 
تقرفة جَلالِهِ وَسُلْظانِهٍ وَآسْتَلِم الْحَجَرَرضئ بِقِسْمَيِهِ وَخُضُوعاً 
نمی ودع ما واو بظواف لداع .و ضغب رُوحَك و سرك لا ء 
له تلی و فا ووفك على ال و كن ذا مر من لقن 
َوْصَافِكَ عِنْدَ مره .وا تم على شروط حَجَّك [هذا] وَ فاء عهك 
اذى عاهَذت بو مع وک و زجب إلى يوم القيامة .وَآعلَم بان الله 
لم يَفرِضٍالْحَج وَلَمْيَحصَّهُ ِن جس الظاغات الآ بالاضافة الى تفه 

قوّله تغالی «و له على لاس جح لیب من آنتظا ع له صبيلا». 0( 

لاس یه - صلی الله یه وَآلِه - في خلال و خرام و مسك إل 
للاستنداد والاشار الى الْمَوْتِ ابر لت والْعيامة و قصل بیان 
الشابقَة من ذخول الْجَنَةِ اهلها و ذخول الثار آغلها بِمُشَاهَدَة ماسك 
لح بن لها إلى آخرها لاولی لباب و أولی هی . 


۱-سوره آل‌عمران اي ۹۷. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷۷ 


در عرفات. به خطا و گناهانت اعتراف کن» عهد خود را با خداى تعالی با اقرار به 
وحدانیّت او و به واسطه تقرّب به سوی او تجدید كن ودر مزدلفه آن را استحکام بخش. 

چون به كوه مشعر می‌روی» روح خود را با اميد به رحمت او به ملأ اعلا پرواز ده 
وگلوی هوا وطمع را در قربانگاه ببر. 

به وقت رمی جمرات» شهوات و خساست و دنائت و افعال ناپسند را رمی نما 
(سنگ بزن) و زشتی‌های ظاهر و باطن را با تراشیدن مويتء بزدای . 

چون به حرم داخل می‌شوی با يناه جستن به امان» حفظ و ستر خدای تعالی؛ قصد 
کن که از دنباله‌روی خواسته‌هایت در امان باشی.کعبه را زيارت كنء به حالىكه سرشار 
از بزرگداشت و معرفتٍ جلال و سلطنتِ خدا باشی. 

حجرالاسود را درحالی ببوس که به قسمت خداوند -عرّوجل -راضی هستی و در 
پیش عظمت‌اش. خاضع . 

و چون طواف ودا ع رابه جای می آوری» با هرچیزی جزخدا ودا ع كن» و روح و 
نهان خود را برای تعالى خداى متعال به روزی که در وقوف صفا به ملاقاتش می‌روی» 
صاف و پاک کن و در برابررخدا و در سرزمین مروه شیو جوانمردی پيشه كن و از فرمان 
او سر متاب و بر شروط حجّات. پایداری نما و در وفای به عهدی كه با پروردگارت 
بسته‌ای و وفای بدان را تا روز قيامت برخود واجب‌نموده‌ای وفادار باش. 

و بدان که خداوند تعالى» حج را واجب فرموده و ازجمیع عبادات فقط آن را به 
خودش اختصاص داد و فرمود: «و برای خداء حج آن خانه. برعهده مردم است [البته 
بر ] کسی که بتواند به سوى أن راهيابد». 

و مرعملی را که خدای بزرگ واجب گرداند و هرستتی که پیامبر(ص) وضع فرمود 
- جه حلال» جه حرام» جه مناسک - به منظور آمادگی برای مرگ عالم برزخ و قيامت 
بو د. 

بدین ترتیب و با وضع اين مراسم. عرص قيامت را پیش از به بهشت رفتن بهشتیان 


و به آتش در آمدنِ دوزخیان فراهم آورد. 


۷۸ مهپ؛ التریعه 


الباب الثالث والعشر ون : 
« فى السلامة » 

فال الضادق عليه الام : 

الب السَلامَة يتما كُنْتَ و في آي خالٍ كُنْتَ لدپنك و قلبك و 
غواقّب أمُورك من الله عروَجَل- فیس مَنْ لبها وَجَدَهاء فَكَيِفَ مَنْ 
تعرّض للبلاء و سك منك ضد السلامة وخالف أضولها, بل رأی 
اللامة تَلَفَاً, وَالتَلَف سلامة. 

واللامة قذ عت فى الخلي ف ىكل عضر خا صَّةَ فى هذا الرمانٍ. 
و شبیل و جودها فى آختمال جَفَاءٍ ایهم وَالصَبْرٍ لد ایا 
وَخِفَةٍ امن والفرار ین الشیا ء التى تَلْرَمُكَ رغایتها وَالْقَاعَةٍ بقل 
ایور 

انم تک فَالُْوْلَةُ قان َم تفیز فَالصّمْتُ و لیس كَالْعُرْلَة و ان 
ع سیخ الک لت لیس کاشفت. وا نج بل 
اله اقلا فى الاسفار ین بَلَدٍ إلى بَلٍ. و رح النّفْسِ فى براری 
اَلَف بير صاف و قلب خاشع وَبَدَنِ صابر. 

فال الله عَرَوَجَل - لتخم املك طالمي نوم 
الوا ی کم فالوا كنا منتضغفین مین فی الْأَرْضٍ فالوا آلَمْ تن آزض 
الله واه نها جروا فيها ...».") 


١-سورةنساءء‏ یه ۰۹۷ 


یکصد رهتمود از امام صادق (ع) ۷۹ 


باب بيست و سوم : 


« سلامتی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

برای دين و قلب و فرجام امورت» در هركجا و در هرحالى كه هستی» از خداوند 
- عرّوجل ‏ درخواست سلامتی‌کن؛ چرا که هرکسی که به دنبال آن باشدء آن را خواهد 
یافت. 

يس چگونه است حال آن كسىكه در معرض بلا باشد» و راه‌های مخالف سلامتی 
را پیموده» و اصول آن را نادیده گرفته» و سلامتی را عين تلف و تلف را همچون سلامتی 
بيند؟ ! 

سلامتي دين در هر دوره‌ای -به خصوص درعصرحاضر -نایاب است. راهىكه تو 
را بدان می‌رساند» تحمّل جفا وآزارخلایق» صبر برسختی‌ها» كمكردن مونة زندگی (به 
اندک راضی بودن)» ترک آن تكلّفهاء اگرچه رعایت آن لازم باشد و قناعت ورزیدن به 
حداقل ممکن. 

اگر چنین راهی ممکن نبود» پس خلوت گزیدن مفید خواهد بود و اگر این هم نشدء 
خاموشى نیک است و البته اين» چون خلوت گزیدن نيست و اگر خاموشی هم نشد» پس 
سخن در چیزی گوی که تو را سودی رساند و اين نیز چون خاموشی نباشد. 

و اگر راهی بدین هم نيافتى» پس با درونی صاف و بدون تیرگی» و با قلبی‌خاشم و 
بدنى شکیبا بر سختی‌ها» نفس خود را در بيابانها(ى رنج) بيفكن. 

خداوند - عرّوجل - فرماید: «کسانی كه برخويشتن ستم‌کار بوده‌اند [هنگامی که] 
فرشتگان جانشان را می‌گیرند, می‌گویند: در جه [حال ] بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در 
روی زمين از مستضعفان بودیم. می‌گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت 
کنید؟..». 


مم مصباح الشريعة 


آنتهز عفنم باد الله الصَالِحينَ ولا ایس الاشکان لا ازع 
الاضذاد. و من فال لَك نا قل آنْتَ ولا نع شيعا ون آخاظ ب 
مك و تحت به مغرف : 

ول تکیت ميرك إل لمث هوا شرف منك فى الدينِ فَتَجِدَ الشَرَف. و 
إذا فََْتَ لك آصَبْتَ السلامة و بقبت مع الله - عَزَوَجَلٌ - بلا عِلاقَةٍ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) A۱‏ 


از وجود بندگان صالح خداوند بهره جوى و همنشينى با آنان را مغتنم دان. با هم 
قطاران خود مفاخره مکن و با دشمنان» منازعه منما. هرک س که گفت: «من» بگو: «تو». 
ادعاى هیچ جيز مکن» اگرچه بدان علم و معرفت داشته باشى. 
چنین انسان‌هایی کم و نایاب‌اند) و هرگاه چنین‌کردی» سلامت [در دین] را به دست 


آورده‌ای و بدون دلبستگی (به چیزی) به خدا پیوسته‌ای| 


AY‏ مصباح الشريعة 


الباب الرابع والعشرون: 
«فى العرلة » 
فال الصَّادِق ‏ یه السَّلامُ : 
َيَاطوبئ لِمَنْ رَد به ميرّاً وَعَلائِيَةٌ. 
وَهوَيَحَاجُ إلى عشر جصال: عِلْم الْحَيّ الْباطل, و حب له و 
آخبیاژ لد رده اعيام لو ور فى الغواقب. و رو 
التقصير فى المع بل اهود وتو الشجب. و کنر لک بلا 


ينا 
5 


ججاب و خَلَوَةٌ ابیت عَمّا لابَحْتَاجُ یه فى الْوَْتِ. 

فال عبسی بن مََْمَ علیهما السَلاء - : أَخْرُنْ لساك بعِمارَة ْب 
وَلَيَسَعْكَ بَیِك. وَآَحْذَرْمِنَ الرَبَاوَفْضُولٍ معاشك. وَآَبْكِ على 
خطفیك. و فر من الاس فرارك من الَْسَدِء فَإنْهُمْ کائوا دواء فصاژوا 
لوم داغ ثم اي الله تغالی متی شفت . 

فال زبیع بْنُ خشیم: ان آستطفت آنْ تَكُونَ [الَْوْمَ] في وضع لا 
رف و لا تغرف فافتل. فَفى الْعُرْلَةٍ صِيانَةٌ الْجَؤْارِح ز فَرَاغٌ القلب 
و لام العش وَكَسْرٌ یلاح الشَّيْظانٍ و مُجالبة مِنْ كل شوو و 
راحة القَلب. ۱ 

و ما من تبی و لا وصی الا و اختاز الْعُوْلَةً فى زنانسه» شا فی 
یداه و مُا فى آنْتهایه . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۸۳ 


باب بيست و چبارم: 
« عرلت گر بدن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

صاحب عزلت» در دژ محکم خداوند تعالی پناه جسته و درحفاظت اوست. پس» 
خوشا به حال کسی که در خفا و آشکار با او باشد. 

عزلت را نیاز به ده خصلت است: شناختن حق وباطل » عشق به فقرء برگزیدن سختی 
و شدت» زهد, خلوت گزیدن و در عواقب امور اندیشیدن» کوتاهی‌خویش درعبادت 
دیدن در عين حال که تمام توان خود را درعبادت به کار بندد» دوری از خودپسندی, 
بسیاری ذکرخداوند که غفلت در آن نباشدء چرا که غفلتء دام شیطان است و اساس 
هر بلا و سبب هر دوری» وخانه را از زوایدی که انسان را به حودش مشغول دارد؛ تهی 
کردن. 

عیسی بن مریم ( ع) فرمود: زبانت را (از سخن غير ضروری) باز دارء تا قلبت آباد 
شود و درخانه بنشین و از ربا بپرهیز و بیش از نیاز پی كسب روزی مباش و برگناهت 
گریه كن و از مردم بگریز» چونان كه از شير می‌گریزی, زیرا كه آنان در گذشته درمان 
درد بوده‌اند و امروز عامل بیماری‌اند. پس (چون چنین کنی) هرگاه که خواهی به دیدار 
خدا بشتاب. 

ربيع بن خثیم گوید: اگرمی‌توانی که نه كس را بشناسی ونه کسی تو را بشناسد» چنین 
كن که صیانت اعضای بدن ازکارهای بیهوده و فراغت قلب وسلامت و درستی زندگی 
و شکستن سلاح شیطان و دوری از هر بدی و آسایش قلب» در عزلت نهفته است. 

هر پیامبر یا جانشین او عزلت اختيار کرد؛ جه د رآغاز عم ررخویش» وچه در انجام 


ان. 


Af‏ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والعشرون : 
« فى العباده » 


فان الصادق - له المَّلام- : 

داوم على تخلیص الْمَفْرُوضَاتٍ وَالسُِّئَنِ فَإِنَمُمَا ال فَْمَنْ 
آصَابَهُمَا و آذاُها بحتهما فَقَدْ آصاب الک فَانَّ حَيِرَ العبادات أَفْرَبُها 
امن و آخلضها ین الافات. و آذزشها وَِنْ قل فَإِنْ سَلِمَ لك فَوْضُكَ 
و سُنْعّك فائت انتَ. 

وخدزآن تطا اظ ملك رل بل لایر وله والفظیم, 
و خض حَرَكاتِكَ من الّاء و مرك من الْقَسَاوَةٍ. 

ان الم - صَلَّى له عَلَيْهِ و اله -فال:الفضلي مناج رنه 

اسح بن المع على ميرك لام يتوا و ما في ضمبزك. 
وَكُنْ بحیث یراك لها آراد منك و دعاك اه وَكانَ السَلف لا یزاون 
ِنْ وَفْتِ الْفَرْض إلى وَفْتِ الْمَرْضِ في الاح الْفَرْضَيْنِ [ جمیعاً]. 

وترئ آهل نان نون الفضایل دُونَالْمرْاضٍ كيف یو 
جَسد بل ژوح؟ 

فال عَلِنُ د بْنُ الحسین علیهما السَّلام ‏ : عَجبّت لظالب فضبلة 
تارك فَريضَةٍء و لیس ذلك إلا جزنان مغرفة ال شر و تنظیمه و توله 
وه منته ہما آهَلَهُمْ لامره وَاختارهم لَه . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۸۵ 


باب بيست و ينجم : 
« آداب عبادت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

در به جای آوردن اعمال واجب و مستحب همراه با | خالا ص»ء مداومت نما وحدود 
آن را رعایت كن كه اين دوء اصل‌اند. يس کسی كه به درستی و به حق. آن‌ها را ادا نماید» 
همه جيز را دريافته و به دست آورده است. 

بهترین عبادتهاء نزدیک‌ترین آن‌ها به امان (از عذاب) الهی» خالص‌ترین آن‌ها از 
ریا است و پیوسته باشد» اگرچه اندک باشد. پس» چنانچه عمل واجب و مستحب را به 
سلامت جای آوردی» عابدی و در بندگی صادقی. 

چون به محضر خدا (مسجد) گام نهی توأم با فروتنی و اظهار عجز و خشیّت از او و 
تعظیم حضرتش باشد. حرکات خويش را از ریا و باطن خويش را از قساوت خالص 
گردان» زيرا پیامبر (ص) فرمود: نما زكزارء با پروردگارش در حال مناجات است. 

يسء از آن کسی‌که بر باطنت آگاه است و به نجوا و آنجه در درونت می‌گذرد؛ 
عالم است» حيا كن و چنان باش که تو را به آنچه فرا خوانده و به سويش دعوت کرده 
است. مشغول ببیند. 

پیشینیان همواره فاصله ميان دو فريضه را به اصلاح امور آن‌ها مانند اوراد و اذکار 
و... مشغول بودند» ولی امروز امر بدين گونه است که برای دست‌بابی به فضايل» فرایض 
ترک می‌شوند. چگونه می‌توان جسدی بدون روح داشت و از آن» چونان زندگان, بهره 
برد؟! 

على بن‌الحسین ( ع) فرمود: درشگفتم از طالب فضیلت. که برترین فضیلت‌ها را كه 
همانا فرایض است. ترك کند و نپیمودن راه حق و نادیده گرفتن نعمت بندگی» كه خدا 


2م مصباح الشريعة 


الباب السادس والعشر ون : 
« فى التفكّر » 
فال الصادق عَلَيْهِ السَّلامُ : 
از بها قضی من اليا هَل بقی على أحد هل آخد فيها باق ن 
الشریفب واْوضیع وَالْمَيَ وتپ لول َلْو؟ 
ذلك مالَمْ أت ينها ؛ بها قضی آشْبَة مِنَ الماع بالماعٍ. 
فال رَسُول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ گفی بِالْمَوْتِ واعِظاًء و 
بالْعقْلَِليلاقَ بالتَُوى رادا و لاد لاو بل موسا و لزان بان 
فال رَسُولٌ الله صَلَى الل عليه و اله - :لم يبق ن ادنيا إلا لاء 
وة فا تجا من تجا إلا بصذق الْالَْاءِ. 
و فال وخ عَلَيْهِ السَّلامُ - : وج الذَّنْيا کیت لَه بابان دَخَلْتُ 
مِنْ آحدهما و خرجت جت من الْآخَرِ. 
هذا حال ی الله »َكيف حال من ان فيها و رَكَنَ ليها وَضَيّعَ 
عُمْرَهُ في جمازتها و مرق دپتۀ في ظلبها. 
ولیک مرا الختناب. و ره لباب و ضياء لِلْقَلْب ز 
مسح لِلْخْلْقٍ ,و اصابة ذ في الاح الْمَادٍ و آلا على ا مواب. 
سا فى للم و هى حَصلَة لد اله بوغلها. 
١‏ ان رشول لضأ الله له وآله كر ساعة حير يما 


ولا یال له الک إلا من قذ خَصّهُ َه الل بُورِ الْمَعرفَةوَالتوْحيدٍ . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) AY‏ 


بانب بد e.‏ 9 له وه : 
« انديشه و تفکر » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


ازكذشتة دنيا عبرت كير.آيا به‌کسی‌وفا کرده وآيا اشراف زادهاىء بينوايى» ثروتمندی 
دوست و دشمنی را ديدهاى كه نميرد وجاويد باشد؟ ! آيندهٌ جهان به گذشته آن مادء كه 
آب به آب. 

رسول خدا (ص) فرمود: مرگ پند دهنده و خردء راهنما و تقوا ره توشه آخرت و 
عبادت خداء اشتغال و دل مشغولی و انس با خدا و قرآن وسیله‌ای برای بیان است که هر 
یک در جای خودء بسنده و كفايت کننده است. 

رسول خدا (ص) فرمود: از دنیا چیزی جز بلا و فتنه برنيايد وآن که از بلاوفتنة نفس 
و فریب ابلیس وارهید, به سبب التجای صادقانه او به خدا بوده است. 

حضرت نوح ( ع) فرمود: دنیا را چون خانه‌ای با دو در یافتم. از یک در بدان وارد 
واز در دیگر خارج شدم. این حال و مقال پیامبر خدا است. 

يس حال آن کسی‌که به دنیا دل بسته و بدان روی آورده و عمرخویش را در آبادانی 
آن تباه کرده و در طلبش راه به افراط برده» چگونه است؟! 

فكرء آيينة حسنات, كفارءً گناهان» نور قلب و مايه خسن خلق است و اصلاح 
آخرت و آگاهی از فرجام کارها و فزونی علم را در پی دارد. فكرء خصلتی (عبادتی) 
است که هرگز خداوند» به مانند آن» عبادت نشده است. 

رسول خدا (ص) فرمود: یک ساعت اندیشیدن (در راه اصلاح خود و جامعه) از 
عبادت یک سال بهتر است و کسی به اين منزلت و مقام نرسد» مگر آن که خداوند او را از 


نور معرفت و توحید بهره‌مند گرداند. 


AA‏ مصباح الشريعة 


الباب السابع والعشرون: 
« فى الضمت » 

فال الضَایق - عليه السَلمْ ‏ : 
الصَمّت شفا امین بخفایق َو سَبَقَ و جَفُ للم و هو 
اح كل وی و وب رض لله ون یناب 
اس ن ای ولول وقذ جَعَلَهُ الله سثرا علی الجاجل ونر ًل 
لالم و فيه عزل الَو و رباضة الَفسٍ وَحَلاوَةٌ العبادة, و وال 
او الق والطاف والْمْروة ولگزف . فاغلق باب ت لساك عَمّا 
ب بدلا سین لاغذ آهل اكلم شید في ذا که ز 
نی وکا ریب خشیم یضع قرطاسا ین بذیه کب كل ما 
یکلم به به نم يُحَامِِبُ نَفْسَهُ فى یه ا له و ما عَلَيْهِ ,و بَقَول: [آ؛] 

آوا نّجَا الصامِتَونَ يَقيئاً [وَ یقینا]. 

و کان بَعْضُ آصْخاب ر شول الله - صَلَّى له عو له يَضَعْ 
حَصاةٌ فيفیه. اذا زا یلم بها عَلِم انه ن لِه وَفى اللّه و لِوَجه 
الله آخزجها بن یه ون کر من الصّحْابَةٍ رضوان له هم 
كانُوا یه تون الضْعَداء وَيَتَكَلْمُونَ شبه الْمَرْضئ 

وَِنَّمَا سب ب هلاك ال و تجاتهم اكلام الث . فطوبی لِمَنْ 
زق معْرفَة عیب الکلام و ضوابه. و اند الصَّمْتِء إن لك 
أخلاتي انیا ء و شار الأطفباءِ و عَم لکلا خسن صُحْبَة 
الصَّمْتِء وَمَنْ اث شرف على ما فى لَظائِفٍ الصَّمْتِ وا شتمن على خزائنه. 
کان كَلامُهُ وَصَمْئهُ با ولا یل غلیعبا یه هذه إلا لك لحار 


يكصد رهتمود از امام صادق (ع) A۹‏ 


باب بيست و هفتم : 
« خموسی » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

خموشی شیوء اهل تحقيق است و سرلوحةُ عمل كسانى است كه به حال گذشتگان 
نگریسته و به تحوّل و تغییر روزگار پی برده‌اند» كه به تحقیق» اين تتبع اساس سكوت و 
خموشی است. رضایت خداوند درخموشى نهفته و مايه سبک شدن حساب و مصون 
ماندن ازخطاها و لغزش‌هاست. خداوند. خاموشی را پوشش نادانی‌جاهلان وعالمان 
را بدان آراسته است. خاموشی» وسیلۀ دوری جستن از هوا و هوس است. و سبب 
ریاضت نفس» شیرینی عبادت» زدودن قساوت قلب. موجب عفاف. جوانمردی و 
زيركى است. پس» زبان خود را از باز شدن به سخنانی که مجبور به گفتن آن‌ها نیستی, به 
ویژه زمانی که شنونده شایسته‌ای که برای خدا و در راه خدا با او سخن گویی» بازدار. 

ربیم بن خیم کاغذی را در پیش رو می‌نهاد و در آن روز آنچه را بر زبان می‌آورد. 
در آن می‌نوشت» و شب نفس خويش را به محاسبه می‌کشانید و می‌گفت: آه آه! به يقين 
که خاموشان رستگار شدند. ۱ 

یکی از اصحاب رسول خدا (ص) ریگی در دهان خود می‌نهاد و وقتی قصد گفتار 
داشتء آن را می‌سنجید و چون آن را در راه خدا می‌دید» ریگ را از دهان درمی‌آورد. 

بسیاری از صحابه - رضوان الله علیهم - چنان نفس می‌کشیدند که گویی نفس از 
سینه‌ای پردرد برمىآيد و چون بیماران سخن می گفتند. 

علّت هلاکت و نجات مردمان» در سخن‌گفتن وخاموشی است. يس خوشا به‌حال 
کسی که معرفت سخن نیک و بد و دانش خاموشی و فواید آن» روزی‌اش شده باشد که 
اين» از اخلاق انبيا و شعار اصفیاست. کسی که ارزش و قدر کلام را بداند و به پيامدها و 
کاستی‌های آن پی بردء خاموشی برگزیند و آن کس که از فواید خاموشی آگاه گشته و بر 
زاین گرانبهایش دست یافت» هم سخن وهم خاموشی او عبادت است و براین عبادت 
وی جز خدای ملک جتّار آگاهی نيابد. 


۹۰ مصباح الشريعة 
الباب الثّامن والعشرون : 
« فی الز احه » 
قال الضادق - عَلَيْهِ السَّلْمُ : 
لا راخ لِمُؤْمِنِ عَلَى الْحَقيقَةٍ الا عِنْدَ لفاء الله تغالی, و ما وى 
ذلك ففي أربَعة 2 یا ء : صَمْتٌ تغرف به حال فلك و فيك فيما يَكُونُ 
َك و بَيْنَ بَارِئِكَء و حَلْوَة تنجو ُو بها ین آفات لزان ظاهرا و باطناًء و 


۳۹ 


جوع مت به لوب والوشواس. و هرن به فك ز و تصفی 


ا 
1۳۷ 2 


به و دک به ژوخك. 


فال ال صَلَّى ال یه و آله من ابح آمنأ في میزبه اف 
في بَدَئِهِ و ده وث بمب فَكَانَّا حبرت لَه الاب بحذافیرها. 

و قال وَهب بْنُ مُنَبَهٍ : لب لول الا خرین مکنوت: يا شاخ 
لیر والغنی مَعَكِء فاز ین فاز ر بك . 

ال بل :مقشع الله لې لا َقبي ولو كان في جناح ربح . 

وان و( : مك میرمن لايَئِقُ بريه ولو كان مَحَبُوساً 

لیس آحَدُ آختر و اذل رل مِمّنْ لا يُصَدّقُ رَبَهُ فيها ضمن له و 
کل به من قبل آنْ حَلَقَهُ و ومع ذلك يَعْتَمِدُ على فوته و تذبیره و 
جهده و ینعی خدود زنه بآسْباب قذ آعْناهُ ال تعالى عَنَهَا . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۹۱ 


پا تب بیست و قدتيتم : 
« آسایش و راحتى » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

مؤمن را راحتى و آسايش حقيقى نباشد» جز در لقاى خداوند متعال. ولى آسايش 
دنیایی در جهار چیز است: خاموشی و سكوتى كه به وسيلة آن حال قلب و نفس خويش 
و آنچه را که ميان تو و خالق خويش (جون ايجاد تو از عدم و ساير عجايب آفریدگار) 
مىكذرد؛ بشناسی؛ عزلتى كه بدان وسيله از آفات ظاهرى و باطنى زمان نجات بیابی؛ 
گرسنگی‌ای كه شهوات و وسواس را به واسطه‌اش بميرانى؛ و شب بيدارىاى كه قلبت 
را بدان نورانى كنى و طبعت را صفا و روحت را بالايش دهى. 

پیامبر (ص) فرمود: هركس شب و روز از شر مردم در امان» و از سلامت بهرهمند 
باشد و روزى و طعام روزش نيز فراهم آيدء گویی‌خیر تمامى دنياء بدو روى آورده 


ت 


است. 

وهب بن منبه می‌گوید: در کتابهای الین و آخرین آمده است: ای قناعت اعزّت و 
بی‌نیازی با تو همراه استء بس آن كس با تو باشد» رستگار است. 

ابوالدرداء گفته است: آنچه خداوند برای من مقدر و مقسوم فرموده» از دستم نرود. 
اگر چه دستخوش باد باشد. 

ابوذر (ره) گفت: آبروی کسی که به خدايش مطمئن نباشد. می‌رود؛ | گرچه به جایی 
بس مستحکم يناه برد. پس زیان‌کارتر وخوارتر کسی است که خداوند را درآنجه برایش 
پیش از آفریدن جهانیان تضمين کرده و متکفل شده» در عين حال او را تصدیق نکند و با 
آگاهی از اين امر» بر توان و تدبير و کوشش و سعى خويش دل بندد و بر آن‌ها متکی 
باشد [به يقين] به حدود وحریم پروردگارش تجاوز کرده است. 


4۹۲ مصباح الشريعة 


الباب التاسع والعشرون : 
« فى القناعة » 
فال الضادق علبي السام : 
أ خلف نیع له على نف فه ال عَجَوَجَلَّ - 
اد ل َة الْقَناعَة. 
بك اج لذبن شع الل و بو : دح فس 


اضات ول فا إلى فيه با شيب ومن قنع بالمفدوم سرا 
يِن الهم اكب الب و کلما انقض مِنَ الْقِبْاعَةِ راد فى الدَعْبَةَ 
[والمع ] والقمع وَالدَغْبَة فى الدئیا ] لان ِل شم و ادا 
وین الثر إلا آن یوت عَنْ ذلك. 

و لك فال رشول الله صلّی الله عَلَيِهِ و آله : الْقَنَاعَةٌ مُنْكُ لا 
ره و هی مرب رضی ال تغالی تخمل صَاحِبَها إلى ذاره 

فاخن التوکل فما لَمْ تُغظء والرّضا ما أغطیت. وَاصْبِرْ على ما 
آصابّك. فان لك مِنْ عَرْم الْأمُورٍ . 


١-سورءٌ‏ زخرف آیه ۳۲. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱ ۳ 


باب بيست و نیم : 
« قناعت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چنانچه شخص قانع قسم خورد که هر دو سرا از آن اوستء به راستى كه خداوند 
- عروجل او را به جهت عظمت شأن و مرتبت قناعت. تصدیق فرماید. چگونه بنده 
بدانچه که خدا قسمت او کرده قانع نشود» درحالی که فرموده است: «ما معیشت آنان را 
در زندگی دنیا تقسیم بنمودیم». 

پس هركس بدون تعلیل به آنچه که [ خدا ] حواسته و برای آنچه که نخواسته, اذعان 
و تصدیق نماید و به پروردگار یقین آوردء ام روزی را بهاو واگذار می‌کند و به ه رآنچه 
خدا دهد خشنود شود. 

کسی که به قسمت خويش قانع شود از اندوه و ناراحتی و سختی رها شود و هر 
اندازه که از قناعت کاسته شود بر ميل و رغبت به دنیا افزوده می‌شود. و (بدانید) طمع 
به دنیاء ريشهً هر شر و بدی است و صاحب آن از آتش نجات نیابد» مگر با توبه. 

واز این روست که پیامبر (ص) فرمود: قناعت ملکی است که زوال نیابد و آن» 
مركب رضای خدای تعالی است که صاحب خويش را به بهشت می رساند. 

پس در آنچه به تو نداده‌اند, توکل نیکو پيشه كن و به آنچه تو را داده‌اند» راضی باش 


و بر مشکلاتی که بر تو فرود می آید» صبر پيشه كن كه صبر از امور بس ستوده است. 


٩ ۳‏ مصباح الشريعة 
الباب الثلانون 


« فى الحر ص » 

قال الصَّادِقَ ‏ عَلَيْهِ السْلام -: 

لا تحرص على شیء لو تَرَكْنَهُ لول اليك و كنت جِْدَ له تغالی 
شنتریحامخفودا برك وَمَذمُوما بآسِْمجالِكَ في لبه و تزل الک 

1 عليه والزضا بالقنم فا الدئیا خَلَقَهَا الله تغالی بمثرلة طلّك ان 

لَه نْب ز لا لحفه اند وان ترکته بعك و آنث فشتری. 

قال ای صَلَى الله عَلَيْهِ و آله آلخریش مَخْرُوم و هو نع 
جزمان »موق في ی [شَئْءٍ] كان و یف لا کون مَخْرُوماًء ز قد 
ی -عَرَوَجَل و خالف د قَوْلَ الله تغالى : «الذي 
خلفکم م رت نع مت نع یځ ,۱ 

خیش نی سبع فا نب فکریضر بدینه و لا ينف و هم 
یت له اقصا و نب لا: یشتریخ مه ال ند الْمَوْتِء و خوف لا یُوره 
الآ وفع فپ و خن قذ کر علو یه بلا فَائِدَةٍ وجلاب لا 
مخلض لَه مَعَهُ ین عذاب. و عاب لا 2 مر له مه ولاحبلة. وَالْمُعَوَكِلُ 
على الله بخ و سې فى 5 تفه و هُوَمِنّهُ في عَافِيَةٍ» و فد عَجَّلَ الله 
له اة و هیا هن الدرجات ما له تغالی به علپم. والحزض 
اء يَجْري في ناد غضب الله تغالئء وما لم حرم الْعَبْدُ لین لا 
َكُونُ حَريصاً» وَالْيَقِينُ ازض الاشلام و سفاء الاینان . 


۱-سورروم آیه ۴۰ . 


یکصد رهتمود از امام صادق (ع) ۹۵ 


باب سی‌ام : 
« حرص و آز » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

در رسیدن به چیزی‌که اگر رهايش کنی به سوی تو می آید و در آن صورت محبوب 
خداوند باشی» حريص مباش و اگر در رسیدن به خواسته‌ات شتاب ورزی و از توکل به 
خدا و رضا به قسمت غافل شوی» در درگاه احدیت ناپسند خواهی‌شد؛ چرا که خداوند 
جهان را چون سای توخلق فرموده که اگردر طلبش روی تورا به سوبش می‌کشاند وهیچ 
گاه بدان نخواهی رسید و اگر ترکش کنی »خود به دنبالت می‌آید وتو راحت خواهی بود. 

پیامبر (ص) فرمود: انسان حريص» محروم است و افزون بر آن مذموم درگاه حق 
است. وچگونه محروم نباشد وحال آن که از اعتماد به خداى تعالی گریخته است و بر 
خلاف فرمایش خداوند رفته است که فرمود: «خدا همان کسی است که شما را آفرید» 
سپس به شما روزی بخشید» آن گاه شما را می‌میراند ويس از آن زنده‌می‌گرداند...». 

حریص دستخوش هفت آفت است: ۱) در اندیشه‌ای باشد که به بدنش‌ضرر رساند 
و نفعی ندهد؛ ۲) اندوهی كه تمامی ندارد؛ ۳) رنجی که راحتی ندارد» جز به مرگ؛ ۴) 
ترسی که چیزی بدو نرساند جز آن که همواره گرفتار آن باشد؛ ۵) اندوهی که زندگی را 
بدون آن که فایده‌ای بدو رساند» مكدر کند؛ ۶) حسابی که خلاصی از آن نيابد و پیوسته 
سرگرم رسیدگی بیهوده به آن باشد؛ ۷) عقاب و کیفری که راه فرار از آن نداشته باشد 
(چرا که حرص »انسان را به ارتکاب گناه وامی‌دارد). 

شخصی که بر خدای تعالی توكل داردء شب و روز را می‌گذراند» درحالی که در يناه 
خداى تعالى و عافیت و سلامتی است وخدا در كفايت امور او تعجيل فرموده و درجاتی 
برايش فراهم كرده که فقط خود بدان عالم است. 

حرص » آبى است که از روزنة خشم خداى تعالى جارى است. و چون بنده‌ای از 
يقين محروم نباشد» حريص نخواهد بود ويقين» زمين اسلام و آسمان ايماناست. 


۶ مصباح الشريعة 


الباب الحادی والثلائون : 


« فى الرهد » 

فال الصّادِق - عَلَيِهِ السّلامُ ‏ : 

رد یناخ باب الْآخرَة برع ین اشار هو تزك کل شی 
یسك عن الله تعالئ مِنْ یر تسف على فَوْتهَا و اب في ترك 
لا آنتظار فزج منها. > ولا لپ مَحْمَدَةٍ علیها ولا وض بها »بل تری 
وتا راحَة ز نها ,تون بدا خاربا من لاه مُعتصماً بالراحةٍ. 

ولد الذي یضار الآخرة على ادن ال علی لمر , وَالْجَهُدَ 
على الرْاحَةِ»وَالْجُوع ی الب و عَافيَة الآجل على م َحَبَّةٍ الغاجل, 
الک عَلَى الْعَفْلَةٍ تون تفه فى لیا وب فى الْآخرَة. 

قال سول الل -صلی الله عَلَيْهِ و آله- :حب الدنیا رآ کل 
خطِتَءة و قال لا جبفَةٌ وَطالئهَا كلابٌ] .آلاتری كَيِف آخت ما 
اض الل ای خی دجم ین هذا؟ 

ابص آهل لیب هم السَّلامُ : لو کاب انیا باجمیها 
شم في َم طفل رنف کف حال من تبذ حدوة الله تعالی وزاع 
ظهّره فى ظَلَبِها والجزص غَلیها . والدُنیا دار لو آخسنت شكئاها 
رجمتّك و آَحْسَنَتْ و داعك. 

ال سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و آله - :لها خَلَقَ له تمالی الذي 
آمرها بطاعته, فأطاعت رَّهاء فقال لها : خالفی مَنْ ظَلَبَكِ و وافقي مَنْ 
خَالَفَكِء و هى علی ما عَهِدَ الله نها و بَعَها بها . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۹۷ 


باب سی و يكم : 
«زهد » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

زهد. کلید دروازء آخرت است و برائت از آتش؛ و زهدء ترک هرچیز که تو را از 
خدا و یاد او بازدارد» می‌باشد؛ بدون آن که بر آنجه که از دستت رفته» تأسف خوری» یا 
نسبت به ترک آن مغرور شوی و انتظار فرج و سودی (مادی) از آن نداشته باشی و در 
یی آن نباشی که به واسطه آن» مورد ستایش قرار گیری و غرضی (دنیوی) از آن نداشته 
باشی, بلکه از دست دادن آن‌ها را آسایش بدانی و خود آن‌ها را آفت. 

زاهدء همواره از آفت (دنیا) گریزان و در پی آسایش (آخرت) است. زاهد کسی 
است که آخرت را برگزیند و ذلت را برعرّت (ظاهری) دنیا ترجیح دهد» سختی بندگی 
را برآسایش» گرسنگی را برسیری» راحتی و رستگاری آخرت را بر رنج دنياء ذکر خدا 
را بر غفلت برگزیند و کالبدش در دنیا و قلبش در آخرت باشد. 

رسول خدا (ص) فرمود: حب دنیا اساس و سر هر گناهی است. و نيز فرمود: دنياء 
مردار وخواهان آن» سگ است. چگونه انسان غافل» آنچه را که مغضوب خداوند است 
دوست می‌دارد و به راستی جه گناهی از این جرم بزرگ‌تر است؟! 

یکی از معصومین ( ع) فرموده است: اگر دنيا را به صورت لقمه‌ای در دهان کودکی 
می‌گذاشتند» بر او دل می‌سوزاندیم (که چنین آلود؛ دنیا شده) يس حال آن كس که حدود 
خدای را برای طلب دنیا پایمال کند و بدان حرص ورزد چگونه بايد باشد؟! 

دنياء سرایی است که اگر براساس شرع و فرمان خدا در آن زندگانی کردی» تو را 
راضی ساخته و به نیکی با تو ودا ع می‌کند. 

رسول خدا (ص) فرمود: چون خداوند دنیا را بيافريدء آن را امر به اطاعت فرمود؛ 
يس دنیا پروردگارش رااطاعت کرد.خداوند اورا گفت: به آن‌که درطلب تو باشد يشت 


كن و به آن که به تو يشت می‌کند» روی آر و دنیا بر همین عهد و پیمان استوار است. 


۹۸ مصباح الشريعة 


الباب الثانى والثلاثون : 
« فى صفة الدننا » 

فال الصّادٍق ‏ عَلَيْهِ السّلامُ : 

الدنيا بمئرل صُورة رَأسُهَا الكِبْرُ وَعَيْنْهَا الحزض. و أذنها 
الظه مء و لسانها الزیا ۶ ویدها له وَرجلهًا العُحَبُء و قلبُهًا 
الْعَمْلَّدُ و لونها الق و حاصلهّا الوا 

لَمَنْ آختها آورننه الک وَ مَنِ آنتختتها آززئتة 4 الحزض » و من 
لبها رکه المع و من مَدَحَها له الب و من رادها مکش 
يِن العُجْبٍ ؛وَمَنْ رَكَنَ الها رکه الْعَفْلَةَ و من أَعْجَبَهُ * متاعها 


وير 


فتنته و لا تسش تَبْقى لَه وَمَنْ جَمَعَها وَبَخْلَ بها أو رَدَنَهُ إلى مُسْتَقَرَها 


و هی الا 


= 


یکصد رهتمود از امام صادق (ع) ۹۹ 


باب سی و دوم: 
« تکوهش دنا » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

دنیا چونان تندیسی (کالبدی) است كه سر شکبر» چشمش حر ص » گوشش طمع» 
زبانش ریاء دستش شهوت, بايش خودپسندی, قلبش غفلت» رنگ و جلوه‌اش فنا و 
حاصلش نیستی است. 

پس کسی که آن را دوست بدارد. متكبّر شود و کسی كه آن را نیک بداند. حرص 
وآز یابد و کسی‌که درجست وجویش باشد. طمع ورزد وکسی‌که أن را ستایش کند» 
لباس ریا پوشد. و کسی که اراده‌اش کند» خودپسند شود. و کسی که بدان تکیه کند» به 
غفلت افتد» و کسی که شيفتةُ متا ع آن شود به فتنه افتد و متا ع از دستش برود» و کسی که 


متاعش را گرد آورد و در آن بخل ورزد او را به جایگاهش که همان‌آتش است» سوق 


دهد . 


۱۰ مصباح الشريعة 
الباب الثالث والثلاثون : 


« فى الورع » 

فال الصّایق علبي لام : 

اعلق نوات جَوارجك عَمًا زجع ضَرَرْهُ إلى قلبك ویب 
بوجاهتك عِنْدَ الله تغالی وَيُعَقِّبُ مق ب الحَسرَة وَالتّدَامَةَ یم الْقِيامَةِ 
والحیاء عَمّا أحِتَرَحت من السَّيِّئَاتِ. 

تور غ ناج إلى لاد أَصُولٍ :الصَّفُحٌ عَنْ عَثَرَاتِ الْخَلْقٍ 
أجمَعَء ورك الْحرْمَةٍ فيم وآشتواء لمح وال 

ال لور دَوامٌاْمُحَاسَبَة وَصِدْقْ اْمُفَاوَلَةِ وَصَفاءُ 
لماعت روج عن که رفش کل ره را جع 
نا لا يميه وَتَرْك نج بواب لا يدري کف يُغْلِقُها ولا يُجَالِسَ مَنْ 
تنكل عَلَيِهٍ الؤاضح» ولا اجب مُسْتَخِفٌ الدّين ولا ُدارض من 
الیلم ما لا یل لب ؛ وَلا يَتَفْهَمُهُ من فَابَلَهُ و یفظع من يَقَطَعُ عن 
الله عَرَوَجَلَ -. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) 1۰۹ 


باب سی و سوم : 


«ورع » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

درهاى جوارح بدنت را بربند برآنجه كه به قلبت آسيب مى رساند و مرتبه‌ات را نزد 
خداى تعالى بست كند وحسرت و پشیمانی قيامت را و شرم از زشتی‌هایی كه مرتكب 
شده‌ای» به همراه می‌آورد. 

صاحب ور ع راسهاصل لازم است: 

١-از‏ همه لغزش‌های مردمان درگذرد؛ 

۲-بدانان بدی نکند؛ 

۳ چون مدح و ذمّش کنند» برايش یکسان باشد. 

و اصل و ريشه ورعء آن است که بر محاسبهُ نفس مداومت شود و سخن به راست 
گفته شود و معامله و رفتار با دیگران به صفا برگزار شود و از شبهه‌ها دوری شود و هر 
عيب و ریبی به كنار گذاشته شود و آنچه به او مربوط نیست وا نهد. و دری را که نداند 
چگونه آن را ببنددء باز نکند (با گفتار ناشایست يا عمل زشتی كه او راه پسندیده نباشد» 
خود را رسوا نکند) و باکسی که امور واضح و بدیهی را بر او مشکل مىنمايدء مجالست 
نکند و با کسی که دين را سبك می‌شمارد همراه نشود» و گرد دانشی که نه خود داند ونه 
دیگران توان فهم و حل آن را دانند نگردد و از کسانیکه ازخدا دوری جسته‌اند, دوری 


گریند. 


۱۰ مصباح الشريعة 


الباب الرّابع والثلاثون : 
« فى العبره » 

فال الصادق - عَلَيْهِ السَّلامْ ‏ : 

فال سول الله صَلَّى ال یه و آله - : ْمفتر فى لیا یه 
فيها كَعَيْش النَائِم یزاها لها ُویْزبل عَنْ قلبه و تفه 
بِاسْبَقْبَاحِه مُعامَلَة الْمَغْرُورِينَ بها ما ُورنه [مِنَ] الجساب ژالْیغاب. 
یبد بها ما يُقَرَبْهُ مِنْ رضی الله و عفوو. 

یل بناء روالها قؤضع دغوتها اجه و تزین نها إِلَيِهٍ. 
والرة تورث ثلاشة آشیاء: الملم بها يَعْمَلُ» وَالْعَمَلَ بنا ینم و علم ما 
وش خی آخرة, و خر قح رد في آوّله. 

ولا لژ ال لاخ الصَفَاءٍ وَالبَصبرَة. 

فال الله تخالی: «اعتبزوا یا أولی ال بْضار».) 

و فال أيضأ: «َانّهَا لا تنعی البْصاژ و لکن تشمی لوب الى فى 
الضُدور» .۰ ۱ 

فَمَنْ مح الله غینقلبه و بضرخیبه بالاغبار فد اطا 1۳ 
نله فیعة و رلفی عظیماً. 


١-سورءٌ‏ حشرء أيه ۲ . 
۲-سورحج, آیه ۴۶ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۰۳ 


باب سی و چبارم : 
( عبرت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

شخصى که از دنيا عبرت گیرد» زندگی‌اش در آن» همجون خفتهاى است که دنيا را 
می‌بیند» ولی أن را لمس نمی‌کند. و آن رأ خوابی بیش نمی‌داند. و از قلب و نفس خود, به 
واسطهُ قبیح شمردن اعمال فریفتگان؛ءچیزی را می‌زداید که موجب حساب وعقاب 
است و جیزی را جای‌گزین آن می‌کند که او را به عشنودی و عفو خدا نزدیک نماید و با 
آب زوال» آنچه او را به سوی دنیا می‌خواند و آنچه از دنیا که خود را برای او بیاراسته 
است» می‌شوید . 

پس عبرت. انسان را وارث سه جيز کند: 

۱- علم به آنچه که عمل می‌کند؛ 

۲- عمل به آنچه که می‌داند؛ 

۳- علم به آنچه که نمی‌داند. 

عبرت آغازی است كه انسان از انجام آن می‌هراسد و اندیشیدن در فرجام آن» زهد 
و بی‌میلی به دنیا را به وجود آورد. وعبرت آموزی جز برای اهل‌صفا و بصیرت درست 
نیفند. 

خداوند متعال فرماید: «پس» عبرت كيريد ای صاحبان چشم بینا !». 

و نیز فرماید: «چشم‌های ظاهرء نابینا نیستند» بلکه دل‌هایی که در سینه (چشم‌های 
باطن) دارند» كور است». 

پس آن كس که خداوند چشم قلب و دیدگان او را بگشاید» به حقيقت او را منزلتی 
رفیع و عظیم بخشیده است. 


۱۰ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والثلاثون : 
« فى التکلف » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ السّلامْ ‏ : 

الْمُتَكَلَّفُ مُخْطٌِ و ان آصاب. وَالْمْتَطو غ مُصيبٌ وان آخظأ. 
وَالْمتَكَلِفُ لا یسسَجلب فى عاقبَة آمْرِِ لا وان و فى الْوَفْتِ الا التَعَبَ 
ال ء وَالتَّمْاءٌ وَالْمتَكَتُ ظاجرة راغ وبا فا و نا لاان 
۱ یطبر بهما الْمُتَكَلِفُ ,و لیس فى الجُْلة من آخلاي الصَّالِحِينَ و لا 

یار امن اف في آي باب كان. 

فال الله تَعالى ل یه 4 : رو ما آسْأَلَكُمْ علیه من آجر و ما آنا مِنَ 
لْمتَكَلْفِينَ». 0 

وفال سول ال صَلَّى الله علَئِهِوَآلِهِ- : تن مَعَاشِرَ الأ ياء 
انیا ء الم برغ ین کلف . 

ان الله تغالی واه نع یف عن اب و یلبنت بطباع الابمان. 

و لا تفن بلباس ره لا و ظفامآجه لاش و دار ر آخرَا 
راب و مال خر المبراث و إخوانِ رهم م الا ور خر ال 
و وفاع ره الْجَفَاءُ و عيش اجره الحَسْرَةُ . 


٠ 
ص‎ 


١-سورءٌ‏ صء آيهُ ۸۶. 


يكصد رهنمود از امام صانق (ع) ۱.۵ 


باب سى و ينجم : 
« تکلف » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی که بدون ميل و رغبت» عملى به جاى آورد. از پاداش محروم شود. اگرچه 
راه صواب بپیماید. چرا كه به خطا رفته؛ و کسی كه به ميل و بدون تكلف عملى انجام 
دهدء پاداش كيرد اگرچه به خطا رود (جرا که عمل او همراه با اخلاص بوده است). 
سرانجام متكلف خفت وخوارى است و در دنيا به جز درد و رنج و شقاوت برايش 
نباشد. 

ظاهر متکلف. ريا و باطنش نفاق است و اين دو امر» دو بال هستند كه او با آنها (به 
سمت دوز خ) پرواز می‌کند. تكلف درعبادت و درهر بابىكه باشد از اخلاص صالحان 
و شعار مومنان نیست. 

خدای تعالی به پیامبرش (ص) فرمود: «بگو: مزدی بر این [رسالت] از شما طلب 
نمی‌کنم و من از کسانی نیستم كه چیزی از خود بسازم [ و به خدا نسبت دهم ]». 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: ما پیامبران و خداپرستان و امینان, از شخص متكلف بیزار 

پس ازخدای تعالی بترس وحدود شرع را رعایت كن تا تو را از تکلف و ریا بی‌نیاز 
کند و دلت را جلوه‌گاه ایمان سازد. به لباسی دل مبند که ژنده شود و طعامی که آخرش 
دفع فضولات است. درسرایی سکنا مگزین‌که آخرش ویرانی است. مالی گرد نیاور که 
آخرش ارث دیگران می‌شود. برادرانی مگزین‌که پایان آن گزینش»جدایی و فراق باشد. 
فريفتة عزّتى مشو که آخرش ذلت است. به وفایی اعتماد مکن که پایان آن جفا است. 


۱۰۶ مصباح الشريعة 
البادب السادس والثلائون 


« فى الغر ور » 

فال الضادق علبي لام 

لور فى لیا یکین ,و فى اأخرة مَعبُون, لِأَنَهُ با ع الا فضل 
بالأذنی . ولا تَجَب من تفسك. فرب آعْمَرَرْتَ مالك و صحةٍ جَسَدِكَ 
أن ملك ی ور آغتوزت بول نرك و الاك و اناك لعل 

و بهم و رما اغترزت بحالِكَ و نك و اصابیك مَمُولَكَ و هو ال 
فظت أنْك صادق وَمُصيبٌ و ریما آغتززث بدا ری لقن اد 
على تقصيرا نیال تا غم بن فك بخلاف ذلك . 

و رب قَمْت تَفْسَكَ عَلَى الْعبادَة تلا وَاللَهُ رید الأخلاص .و 
کف ی دافم 
الله. و را تم مت نك ]نذعو الله و انت تذعو سؤاة» و رُبّما حَمِبْتَ 
اناصح َي ولت تیه لفك اذل و ریما دْمَمْتَ 
فك و آنت نَمَدَحُهَا عَلَى الخقبقة. 

وغلم نت آن تخر من لاب زور وتیل بصذت الاثابة 
الى اللو تغالی والاخبات لَه و تغرفة یوب أخوالك ین حیِث لا 
را الق وال لا یحتمله لین والسریة ون 7 الق َة و أَئمَّةَ 
الهُدی. ون کنت راضیاً بدا نت فيه .ما آحد اه شقئ بعلمه و عَمَلِه 
هنك و آضیع عفر و اور حَسْرَةيَوْمَ الْقِِامَةٍ 


من ۲ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۰۷ 


باب سی و ششم : 
« نکوهش غرور » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

مغرورء در دنیا مسکین است و در آخرت زیانکار؛ زیرا او کالای نیک را به کالایی 
بست می‌فروشد. آزخویش مغرور مشو و فریب مخور که جه بسا به مال و سلامتی بدن 
خويش مغرور باشی به این اميد که باقى می‌مانی. و جه بسا به عمر طولانی و فرزندان و 
یاران خود مغرور می‌شوی به اين اميد كه به واسطه‌شان موفق و رستگار شوی. وچه بسا 
به حال (توانایی و دارایی) و اصل و نسب و دست یابیات به آرزو و هوایت مغرورى و 
گمان می‌کنی که صادقی و راه درست رفته‌ای. جه بسا مغروری که مردم پشیمانی‌ات را 
در کوتاهی عبادت می‌نگرند وخدای متعال در قلبت خلاف آن (تورا ازعبادت خشنود) 
ببیند. وچه بسا خويش را درعبادت به تکلف و تظاهر اندازی درحالی‌که خداوند طالب 
اخلاص است. وچه بسا به دانش و نياكان خويش افتخار کنی» درحالی که از نهفته‌ها و 
عیب‌های درونات غافلی وخدای تعالی از آن آگاه است. وچه بسا به اين توهم افتی كه 
خدای را می‌خوانی وحال آن که غير او را می‌خوانی. و جه بسا خود را خی رخواه مردم 
بدانی وحال آن که تو با اين كار می‌خواهی آنها به سوی تو مایل شوند. وچه بسا خويش 
را مذقت می‌کنی» ولی درحقیقت خويش را می‌ستایی . 

بدان که هیچ گاه از ظلمات غرور و آرزوها خارج نمی‌شوی» مگر اين که صادقانه 
نزد خداوند متعال انابه و اظهار پشیمانی کنی و به عيب خويش پی ببری و فریب‌کاری 
پنهان نفس خود را بشناسی, چرا که در نهایت پوشیدگی است و به جز تو نه خرد و نه 
دانش -به آن دسترسی ندارد ودين و شریعت و بیشوایان هدایت» أن را نمی‌بسندند. 

اگر به حالىكه در آنی» راضی باشی وخود را مقضر ندانی» هیچ كس به وسیلة علم 
وعمل چون تو بدبخت نيست و عمرش روی به تباهى باشد و در نتیجه. حسرت روز 


قيامت را برای خويش فراهم آورده‌ای. 


۱۰۸ مصباح الشريعة 
الباب السابع والثلائون 
« فى المنافی » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ اسلا : 

لفق رَضِى بیغله عَنْ رَحْمَةٍ اللو تغالى اي ماله 
لشاجر: و یه بالشرينة, و و لاء لاغ باغ بلقَلب عَنْ ها مُشتهری 

و علامة الفاق قله المبالاء بالکذب والخیانة والوفاخة 
وَالدّعُوئ بلا عفنی, وَآسْيِحَانَةٌ الْعَيْنْء وَالسَّفَهُ وَقِلَّةُ الخیاع و 
سْتِصْغْارُ الْمَغاصى وَآسْتيضاعٌ آزناب الذين, و آشتخفاف الْمَصایب 
فى لین وَالْكِيُْ و حب الْمَدْحء وَالْحَسَدُء و ایغاژ الدنیا عّی الْآخِرَة, 
لش على الْخَيِرِء ال عَلْى النّمَةِ و حب لو و وله آَهْلٍ 
الیشق. و مَعُونَةٌ آهل الَْنْيء وَالنَخَلُفُ غن الزات و تقض أَهْلهاء 
و آسیخان ما یله بن شوءء و آسیقبا ما يَفْعَلّهُ ره ین خشن» ز 
آمثال ذلك كثيرَةٌ. 

زقذ وضت من في فير مؤضع, قفا قغايى. : «و من 
الثاس مَنْيَعْبُداللة على حَرْ ف فان صاب خَيِرُ مان به و ان 
اصابِمْة فة انقلب على و هه حر ادنيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ 
الخشران لین .۱0 


۱-سورهحج آیُ ۰۱۱ 


يكصد رهتمود از امام صادق (ع) 8. ١‏ 


باب سى و هفتم : 
« صفات منافق » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

منافق کسی است كه به دورى از رحمت خداوند متعال رضايت داده» زيرا اعمال 
ظاهرىاش را شبيه به آنچه در شريعت آمده است» به انجام می‌رساند» درحالی که در 
باطن دل درجاى دیگر مشغول داشته وحق بندكى و عبادت را رعايت نكند و آن را به 

واهمه نداشتن از درو غ گویی وخيانت و وقاحت و ادعای بىمورد و چشم در پی 
هرچیز (حرام) داشتن و بی خردى و نشناختن راه درست و کمی حیا و کوچک شمردن 
كناهان و ضايع كردن بزرگان دين وخوارشمردن سختی‌ها و مصایب وارد شده بر دين 
و تکبر ورزیدن و مدح آنچه دوست می‌دارد و ستایش شدن را دوست داشته و حسادت 
و ترجیح دادن دنیا بر آخرت و شر برخیر و سخن‌چینی وحت لهو ویاری اهل فسق و 
فجور و گناه‌کاران در گناهانشان و سرکشی و به گرد اعمال و افعال نیک و خیر نگشتن و 
کوچک شمردن اهل آن و نیک شمردن افعال زشت خويش و زشت شمردن افعال نیک 
دیگران نشانهُ منافق است که امثال این امور بسیار است. 

خداوند منافقان را در مواضع متعددی وصف فرموده است؛ چنان که می‌فرماید : 

«و از ميان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [ و بدون عمل ] می‌برستند. 
يس اگرخیری بهاو رسد. بدان اطمینان یابد و چون بلایی بدو رسد روی برتابد. در دنیا 
و آحرت زیان دیده‌است. اين است همان زیان آشکار». 

ودر جای دیگر می‌فرماید: 

«بعضى از مردم می‌گویند: به خدا و روز قيامت ايمان آورده‌ایم» وليكن بدان مؤمن 


نيستند. (به گمان خويش) خدا و رسولش و مومنان را فريب دهند» ولی‌جزخود کسی را 


1١١٠‏ مصياح الشريعة 


باتفا في ومنتو : «و مِنَ الاس من يفول ما باه وَالَْوْم 
خر و ماهم ب بُؤْمنن »باون الله واْنین نوا وما دون 
ET‏ ون . في وهم موض راهم له رضا 0( 
فال ال صَلَّى الله یه و آبه - لاف من إذا وعد شلف و 
إذا عل تسا وا ال کت وا ای خن ولا زق طاش و 
إذا مُنِعَ غاش. 
فا آیضا: من خالفث سَربرَئة علان یه ف ناف کیان 
کان و حیث کان و فى آي رن کان و علی آي رُنْبَةٍ كان . 


-١‏ سورةٌ بقرهء أيه ۸- ,ل 


يكصد رهنمود از أمام صادق (ع) ١١١‏ 


فريب ندهند وخودشان نمی‌دانند. در دلهايشان مرض است» وخداوند برآن مرض 
بیفز اید ...» 

پیامبر (ص) فرمود: منافق کسی است که چون وعده دهد تخلف کند و چون عمل 
کند» زشتی کند و در سخن درو غ كويد و درامانت خیانت ورزد و چون بدو روزی داده 
شود از باب بی‌خردی» أن را در موارد ببهوده هزینه کند و چون آزروزی منع شود 
درصدد فرب خلق خدا باسد. 

و نیز فرمود: کسی که ظاهرش با باطنش مخالف باشدء منافق است. حال» هرکسی 
و هرجایی و در هر زمانی و در هر مرتبه و مقامی که باشدء تفاوتی نکند. 


١١‏ مصباح الشريعة 


الباب الثّامن والثلاثون : 


« فى العقل والهوى » 
فال الصادق لبو الملا : 

لماقل مَنْ ¿ كان ولا لد إجابة لح منصفاً, بقوله جَمُو حا عِنْدَ 
لباطل خصيما قله ول ونیا و لا نر دبنه. 

و دلب الْغاقِل شینان: ضِدْی اقول و ضواث الْفمْل. والْغاقله لا 
يدت بها کر لول و لا عرص همه و لاد غ دازا ن من 
به» وَيَكُونُ للم َل فى آغنابه. والجلم زفیقة فى آخوالشه. 
وَالْمَعْرفَةُ يَقينَهُ فى تذاهبه. 

وَالْهُوى عَدُوُ الْعقْلٍ وَمُخَالِفٌ ان و فرب بل وَقُوَّة الْمَوى 
مِنَ الشَهُوات ال لناب ای من لاحم وَالْعَمْلَةَعَنِ 
ایض والاستهانة بالشتن والخوّض فى الْمَلأهي 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۱۳ 


باب سی و هشتم : 
« عقل و هوی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

عاقل در برابرحق رام و تسلیم است و در سخن گفتن منصف» و در پذیرفتن باطل» 
سخت‌گیر» و با سخن باطل» دشمن و از دنیا می‌گذرد» ولی دين خود را حفظ می‌کند. 

نشانه عاقل» دوچیز است: راستی در سخن» و درستی درکار؛ وعاقل از گفتن آنجه 
که خردمندان نپذیرند» بپرهیزد وخویش را در معرض اتهام قرار ندهد و از مدارا كردن با 
مردم دريغ نورزد. 

دانش, رهنمای اوست و اعمال او موافق دانش باشد و بردباری رفیق او شود و او 
را درناملایمات و برخوردها نگاهبان شود وازيقين دوری نجوید و از معیار یقین فاصله 
نگیرد. 

هوی و هوس, دشمن عقل» مخالف حق و قرین باطل است. قوّت و توان هوی و 
هوس در پیروی از شهوات است و نشانه اصلی هوی و هوس» حرام خواری و غفلت 
از فرايض و کوچک شمردن مستحبات و سنت‌ها و غرق شدن در لهو ولعب است. 


۱۱۴ مصباح الشريعة 


الباب التاسع والثلاثون : 
« فى الوسوسه » 

قال الضادق - عَلَيْهِ الشلام -: 

لمكن اطا بالْوَسْوَسَةٍ من الْمَبْدِ إلا ود نغرض غن ذکر الله 
مال وَآسْتَهَانَ بافره و سکن إلى هه و نسی آظِلاعَهُ على سره. 
ال سوه ایکون ین خارج الب ببشازة عفر فة لعف و مجاوزه 
الط وا اذاتعکن فى القلب قایك غَيَّ و ضلالة و کف . والله 
روج دعا باه َف دَعْوَتِهِوَعَرفهُمْ او رنلپس, , فقال 
تعالى : دان الشیظان کم عدو فَانَخَذُ وه عَدوا». 00 

فَكُنْ م عه ربب مع کلب الژاعې فرع الى صاجېه في ضرفه 
عَنْهُ . ذلك إذا آناك الشَِّطانُ وشوسا غلك عَنْ سبپل الْحَقٍّ و 
لیف ذکر الله تهاليى» قاستمذ مه رات و بره فا بوذ لح على 
بل وی ينص الوم بقَوْلِهِ ءوجل - :«انْه یس لَه سْلطانْ علّی 
الذِينَ آمنُوا و علی رهم يتَوَكَلُون».”" 

ون تفیز على هذا وَمَعْرفَةٍ یاه و تذاجبٍ سوه إلا بدزام 
الْمُرَاقِئَةِ والاستفا سشتفاه قةعلى بناط الِْدمَةِوَهَيِبَةٍ للم و كثْرة 
الذّكْرٍ. آنا ام لفات فهو ید ليان لا مخالة. 


١-سورءٌ‏ فاط آية ۶. 
١-سورةٌ‏ نحلء آیه ٩٩‏ . 


باب سى و نیم : 


( وسوسه » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

هیچ بنده‌ای به دام وسوسة شیطان گرفتار نشود مگ رآن که از ذکرخدای تعالی دور 
گشته و فرمان و نهی‌اش را خوار و ناچیز شمرده و آگاهی‌خدا نسبت به سر وحفای خود 
را فراموش کرده باشد. 

وسوسه آن چیزی است که از خارج قلب» ولی با اشار؛ خیال می‌آید و اگر در قلب 
جای گیرد» موجب سرپیچی و گمراهی و کفر شود. 

خداوند - عرّوجل - بندكانش را به لطف دعوت خويش خوانده و عداوت و كينة 
ابلیس را بدانان شناسانده و فرموده است: «درحقیقت شیطان دشمن شما است» شما 
[نیز ] او را دشمن بگیرید». يسء با شیطان چنان باش که بیگانه‌ای با سگ كله روبه‌رو 
می‌شود و راه رهایی اوء يناه بردن به صاحب سگ است تا او را از آزار سگ برهاند. 

چون شیطان وسوسه‌گر نزدت آمد تا از راه حق گمراهت کند و ذکرخدای تعالی را 
از یادت ببردء به پروردگارت و پروردگار او پناه ببر که او یاورحق در مصاف با باطل و 
پشتیبان مظلوم است و می‌فرماید: «چرا او را برکسانی که ايمان آورده‌اند و بر پروردگار 
خويش توگل مى كنند» تسلطی نیست». 

بر شناخت چگونگی‌حرکت و سيرء و راه‌های وسوسه‌اش قادر و آگاه نتوانی شدء 
جز با مراقبت و استقامت همیشگی در بندگی و ترس از قيامت آگاه و بسیاری ذكرء ولی 
کسی که اوقاتش به بطالت می گذرد» ناگزیر شکار شیطان است. 

از فریب و نیرنگ و استکبار شیطان عبرت كيرء چرا که فریفته عبادت» بصیرت و 
دانش خود شد و بر خداوند گستاخی کرد و لعنت ابدی را برای خود خرید. دل بستن به 


چنین موجودی, خطا است و اميد خير خواهى از اوء تباهی. يس به ریسمان توفیق الهی 


۱۱۶ مصباح الشريعة 


عبر بها فقل بتضبه بن الاغزاء والاستکبار حَيِتُ عَدَهُ و اجه 
عَمَلّه و عبادنه و بصیرئه و جرانه یه قد رنه عِلمه ز مغر قشه و 
استذلالة, مع بعفقوله اللغئة إلى الاب نا نك بلصنجه و دَعْوَيَهِ غير ؟۱ 
تم يحبل له ال ني وهو الال يما لى الل سا 
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الطاعات عَلَيِكُ 5 ع ری مغر الق 
بك ند تمام الْمائة. فا بل بالخلاف وَالصَّدٍّ عَنْ سببلِه وَالْمضادة 


چ ۱ ی 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷ ۱ 


جنك انداز و به عجز وقصور در انجام وظایف اقرار كن وخود را محتاج لطف خدا بدان 
تابه لطف وی از دام شیطان وارهی. 

دمی خود را از شر او ايمن مدان و چون عبادتت را نزد تو بزرگ جلوه دهد» فريب 
مخور و به گفتة او كوش مسپار. 

او هركسى را به گونه‌ای و وسیله‌ای می‌فریبد» تا او را چونان خودء مطرود درگاه 
احدیت سازد. 

بدان که او نود ونه دروازهُ خير و نیکی در برابرت می‌گشاید تا در دروازهُ صدم تو را 
صید کند» پس با مخالفت با وى به مقابلۀ اوبرخیز. 


۱۲۱۸ مصباح الشريعة 


البادب الأر بعون : 
« فى العحب » 


فال الصادِق علو السلا : 
لْعَجَبُ كل الْعَجَّبٍ یت یب بعَمله و هو لا ټذرې بم يخم له 
من أعْجَبَ بِنَفْسِهِ فى فِعْلِهِ ة نقذ ضل عن لوج شاه مال 
لَه وَالْمُذَّعى من غیر حي کاب و ان خفی دَعْْاهُ وال در 
تشن ی تب نیبب ان 
والمخت تباث نها الک وزشه فا ناه ال 
وَأعْصائُهَا اجهل وَوَرَفُهَا الضَلالَةُء ثم ها اللَّعْمَةُ > وَالْخْلُودُ فى 
لثار. فَمَن آختاز الْعُجْبَء فَمَدُ بذ الکُفر و رَرَ ع البَفَاقَ. فَلأبُدٌ من آنْ 


إن 
± 


ھا اع 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹ 


باب چیبلم : 
« خودیسندی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

شگفتا ! شگفتا !از کسی که به عمل خويش مغرور گشته (در نتیجه به ورطة خودبینی 
درافتد) درحالی که نمی‌داند انجام كارش چیست. پس» كسىكه خويش و عمل خويش 
را بزرگ بيندء از راه راست منحرف گشته و مرتبه‌ای را که سزاوار آن نیست» مدعى شده 


است. 

و هركس خود را جنين پندارد و این ادّعا را داشته باشد درو غ كو استء اگرچه 
ادّعايش را مخفی کند و روزگار درازی بر وی بگذرد؛ چرا كه الین بلایی که برسرخود 
پسند می آید. اين است که آنچه که مايه حودپسندی او شده, چون: مال» دانش» زیبایی؛ 
مقام و ... از او ستانده شود تا بداند كه عاجز وحقیر است و بپذیرد كه آنچه را داشته از 
خدای توانا بوده است تا برای وی» حجتی محکم‌تر باشد» چنان که با ابلیس جنين شد. 

خودیسندی گیاهی‌است که دانه‌اش تكبّرء زمینش نفاق» آبش سرپیجی از فرمان 
خداء شاخه‌هایش جهل» برگش گمراهی ومیوه‌اش لعنت خداست كه نتيجة آن جاودانگی 
در دوزخ است. پس هركس خودپسندی را اختیار کند» دانة کفر کاشته و به زراعت نفاق 
مشغول گشته و لا جرم اين کشته روزی بر دهد که همانا زيان دو جهان است. 


۰ ۱۲ مصباح الشريعة 


الباب الحادی والأر بعون : 


« فى الأكل » 

فال الضادق عَلَيْهِ لام -: 

َة الكل محْمُودٌ في کل حال و عند کل وم لا نب مصلحة 
الْبِاطِنِ والظاجر وَالْمَحْمُودُ ین الما کولات ریغ : ضر ورة و عدقة و 
يو وَقُوتٌ. ۱ 

فالاکل الضرورِی لفیا وَالعْدَهُ لِلْقَوَام انیا والفئوم 
رین رثن .قشع اضر على قل ان 
3 کنو الا فیورث شیتین سوه القلب ,و میجان الشَهوَة. 
لوغ ادام المُؤْمِنَ و غذاغ للژوح, و ظمام لب ب» و صِحَّةٌ لین 

قال اتن صَلَى الله عَلَيْهِ و آله ما لابن آم واغ سر من 

وفال ذاوة یه السام : :نرك لَقَمَة مع الضرُورَةٍ لها أَحَتٌ 
الى ین قيام شرن ية 

فال سول الله - صَلَّى له عَلَيِهِ و اله لین یال فى معا 
اجب وَالْمَُافِقُ فى سَيْعَةٍمْمَاعٍ. 

و فال ال صَلَى اللَهُ لَه وَآلِهِ- : ول لتاس من الْقَبْقَين. 
قبل: وما هُما يا رشول الّه؟فال :لسن وال ۰ 

قال عيسَى سی بن ریم عَلَيِهِمَا السَلام - :ما مَرِض قَلَْبٌ شد مِنَ 
نو وما آشتلّث فس بانب بن ينض الْجُوع .و هما زماما 
اسرد والخذلان . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۲۳۱ 


باب چیل و یکم : 
« ]داب خوردن » 

امام صادق ( ع) فرمود: ۱ 

کم‌خوری در تمامی حاللات و در نزد همه اقوام» پسندیده است؛ زیرا در كم خورى 
مصلحتی است ظاهر و باطن را. خوردنی‌های پسندیده» چهار چیز می‌باشد: ۱) به قدر 
ضرورت و (حفظ جان) باشد؛ ۲) برای توان گرفتن باشد؛ ۳) برای فتوح باشد؛ ۴) برای 
قوت باشد. 

خوردن به قدر ضرورت. از آنِ برگزیدگان است و خوردن برای توان گرفتن» وير 
پرهیزکاران است. و فتوح ( آنچه ازحلال رسد وصاحبش را راضی‌کند) از آن متوکلان 
باشد. و نان خورشی که حرام بودن آن محرز نباشد؛ یعنی قوت» از آن مومنان است. 

هیچ چیزی چون پرخوری به قلب مؤمن ضرر نرساند» جه این عمل » موجب دوچیز 
است: قساوت قلب و برانگیخته شدن شهوت. و گرسنگی نان‌خورش موّمنان» غذای 
روح» طعام قلب و مايه سلامتی بدن است. 

پیامبر (ص) فرمود: فرزند آدم» ظرفی شوم‌تر از شکمش را پر نکرد. 

و داوود (ع) فرمود: ترک لقمه‌ای که بدان نیاز دارم برای من ازعبادت و قیام 
بيست شب بهتر است (اشاره به لقمه‌های آخرین هر وعده غذا دارد). 

رسول خدا (ص) فرمود: مؤمن برای پرکردن یک روده (شکم) غذا می خوردء ولی 
منافق برای هفت روده (شاید به اين امر اشاره داشته باشد که پرخوری قلب را می‌میراند 
وشعلة بندگی را در دل انسان خاموش می‌کند). 

و نیز فرمود: وای بر مردم از دست «قبقبین»! پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو کدام 
است؟ فرمود: شکم و فرج (مراد. شکم بارگی و زن بارگی است). 

عیسی بن مریم ( ع) فرمود: هیچ مرضی همچون قساوت قلب را به خطر نیندازد و 
دردی بدتر از گریز از گرسنگی (شکم بارگی) وجود ندارد. چرا که دو صفت ياد شده 


پیش‌قراولان خواری و دوری از رحمت حق است. 


۱۳ مصباح الشريعة 


الباب الثّانی والأر بعون : 
« فى غض الصر » 
فال الصَادِقٌ عليه السْلام : 
ما آغتنع آحَدٌبِغْلٍ ما آغتنع بقض الْبَصَرِء ان الْمَصَرَ لا يعض عَنْ 
حارم الله نمال الاو د سبق إلى قلس مُشاهدةٌ المع والجَلال 
سل آمرالْمُوْمنِينَ يهالم بهاذا يُستَعَانُ على ض الْبَصرِ؟ 
فال عَلَهِوِالسَلامُ ‏ : بالخمود تحت سلظان المع على سرك وَالْعَئنُ 
جْاسُوسٌ الب و برد ال فَقْضُ بَصَرَك عَمًا لا يلپ بدينك یکره 
فال ال صَلَّى الله یه و آله و سلم -: عضُوا آنصا کم روا 
فال الله تغالی:«فل لِلْمُؤْمِنينَ يَعُضُوا ین نصا ریم وَيَحْقَطُوا 


و فال عيسَى بْنُ مریم - عَلَئِهِمَا السَلامُ ‏ للخوارتین :کم والتظز 
إلى الْمَحَدُورَاتٍ قاتا بَذْرُ الشَّهَوَاتٍ و بات الْفشق. 
فال یخیی عل السّلام : لْمَوْتُ حب ال ین رو بر واجب . 


و فال عَبدالله بن مَسْعُودٍ جل َكرَ ی مق عاذها فى مَرَضِها : 
لو دعب عَيِناكٌ ان خیرال من عِبادَة تریضات. 


١-سورةنورء‏ آيهُ ۳۰. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۳ 


باب جيل و دوم: 
« فرو پوشیدن جشم » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

هیچ كس غنیمتی چون چشم پوشی نصیبش نشدء زیرا چشم از نظاره كردن به محارم 
خداوند متعال بسته نمی‌شود» مگر آن که پیش از آنء قلبش» عظمت و شکوه (خداوند 
تعالی) را مشاهده کرده باشد. 

امير مومنان (ع) را پرسیدند: چگونه انسان می‌تواند صفت چشم پوشی را در خویش 
تقویت کند؟ 

فرمود: به واسطة شناخت عظمت سلطان خدا که بر راز تو آگاهاست. 

چشم جاسوس قلب‌هاست و پیامبرعقل . بس چشمت را از آنچه با دینت سازگاری 
ندارد و قلبت از آن اکراه دارد و عقلت آن را نمی‌بسندد. فرو بند. 

رسول خدا (ص) فرمود: چشمانتان را فرو بندید تا شگفتی‌ها (و انوار معرفت) را 
نظاره کنید. 

خداوند متعال فرماید: «مؤمنان را بگو که چشم فرو بندند و فروج خود را [ازحرام] 
باز دارند.» 

حضرت عیسی( ع) فرمود: از نگریستن به آنچه شما را ازآن منع کرده‌اند بپرهیزید, 
زيرا اين نگاه بذر شهوت وميوءٌ فسق است. 

حضرت یحیی ( ع) فرمود: مرگ برایم محبوب‌تر از نگاه غير ضروری است. 

زنی در بستر بیماری افتاده بود و مردی به عیادتش رفته و به او نگریست. عبدالله بن 
مسعود خطاب به آن مرد گفت: اگر دو چشمت از دست می‌رفت» از چنین عیادتی بهتر 


بوة. 


۱۳ مصباح الشريعة 


على قلّبه من الْمُنْيَةٍ ولا تخل ال بإِخدَى الْخالنین :اما ببُكاءٍ 
الحشرة وَالنَدَامَةٍ وة صایفة, فا باخ تصیبه فا نی و ظز 


إلَبه. فاخذ الْحَظ من غیر توبة مصیرء إلى انار و اما التَائْبُ الباکی 
ِالْحَسْرَةٍ وَالنَدَامَةٍ عَنْ ذلك فَمَأَوَاهُ الجَنّةُ و مب إلى الرضوان 


یکصد رهتمود از امام صادق (ع) ۱۲۵ 


چشمی که به حرام بنگرد» بهره‌ای نمی‌برد و آرزو بردل او (پنجه اندازد و) گره افکند 
و گشایشی در آن حاصل نمی‌شود. مگر به دو چیز: كريةُ حسرت و پشیمانی» همراه با 
توبه‌ای حقیقی و توبه‌ای صادقء ويا رسیدن به چیزی که بدان نگریسته و آرزویش را 
دارد. و اگر بدون آن که توبه کند [از دنیا برود] به آتش گسیل می‌شود» ولی چنانچه با 
حسرت و پشیمانی از اين عمل توبه نماید» مأوايش بهشت و بازگشتش به رضوان و 


خشنودى الهی خواهد بود. 


۱۳۶ مصباح الشريعة 


الباب الثالث والأر بعون : 
«فى المشی » 
فال الصَّادِقَ عَلَيْهِ السلا : 
اذ کت اقلا نِم العزيمة يمَة الَحيحة وَالَبَيَّةَ الضَادفة فى حين 
قَصْدِكَ إلى آي مَكانٍ آرَدْتَ وَآنْه الس عَنِ التَخَطى إلى مَحْذُورِ و 
نکر في ناف و مُعتربعجافِبٍ صُنْع له تغالی متها بَلقْتَ» ز 
لا تن هرا و لا متبخیراً فى مشنيك [فال تغالئ: «ولا تمش فى 
55 .]وش بضر ما ليق بال ,له کپ 
هة قد جَاء فى ال :آنَّ الاح ضع الي کر الله ها و علیها » تشهد 
لك با الت لام وتار رل إلى أن يذجلهم الله له 
و لا کر الام مع لاس فى الظریق ان فيه شوة الْأَدَبْء و کر 
الطرّق تراصد الشَّيِظانٍ وَمَنْجَرُهُ فلاتأمن كيده وَآجْعَلْ ذهابك و 
جيك في طاعة ال اي فى رضاهه فان خر کات لها موب : 


31 2 
و‎ -١ ِ 
۰ 


فال الله تعالی: «یزع نهد علبهم الهم و آندیهم وَأرْجُلْهُم بها 
كَانُوا یبود" 00 
و فا تغالی: «و کل انسان ألما طائِرَهُ فى ُْقه». 


١-سورة‏ أ سراءء آي ۰۳۷ 
"- سورةٌ نورء آي ۲۴ . 


۳-سورءاسراء آیه ۱۳ ۰ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۷ 


باب جيل و سوم : 


« آداب راه رفتن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

اگرعاقل وخردمند هستی» هنگام رفتن به جایی, با عزمی استوار و نیِتی‌صادق گام 
بردار» زيرا نفس همواره در خطر غلطیدن به حرام است و درحال راه رفتن» تفکر کن و از 
عجایب آفرینش عبرت كير و آنها را سخریّه مپندار و با تکټر راه مرو. 

خداى تعالی می‌فرماید: «و در روی زمین با نخوت گام برمدار». 

و چشمت رااز آنچه كه با دين سازگاری ندارد» فرو بند» و خدای را بسیاریاد كن» 
زيرا درخبر آمده است: مواضعی که خدای تعالی در أن ياد شود. روز قيامت بر این عمل 
بنده شهادت می‌دهند و پیوسته برای ذاکر طلب مغفرت می‌کنند تا خداوند اورا به بهشت 
داخل کند. 

در گذرگاه‌هاء با مردم بسیار سخن مكوء که اين از بی‌ادبی است. و بیش‌تر راه‌ها؛ 
کمین‌گاه شیطان است و تجارت گاه او. پس خود را از نیرنگ او ایمن مدان و رفت و آمد 
خود را در طاعت خداوند و سعى خويش را در كسب رضای او صرف کن» چرا که همه 
حرکات تو در دیوان اعمالت نوشته می‌شود. 

خدای تعالی فرماید: «روزی که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان - به واسطهُ آنچه که 
كسب کر ده‌اند عليه آن‌ها شهادت دهند». 


و نیز فرماید: «اعمال هر انسان را چونان طوقی بر گردن او می‌نهیم». 


۷۱۲۳۸ مصباح الشريعة 


الباب الزابع والأر بعون : 
« فى الوم » 
قال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ السَّلأمْ ‏ : 
نم نوم المُعْتبِرينَ و لا تنم نوم الغافلین. فان المُعْتَبِرِينَ الاكياس 
يَنامُونَ أت سترواحاً و لا يَنْامُونَ آستنظا را 
فال ال صلی له یه و آله -: تام غیتای و لا ینام قلبي. 
او بنزمك تخفیف مَوْنْیك عَلَى المَلائِكَةِ و غتژال النّفْس عَنْ 


وآختیز بها تفسك و كُنْ ذا مَْرفَةٍ بانك اجر ضعیف لا نی عَلى 
شیب ین خرکاك و سکویك إلا بحم الله دی 

فد الوم آحُوالْمَوْتِ ف یل بها على الْمَوْتِ الذي لاجد 
السَّبيلَ الى الائاه فيه وَالرّجُوع إلى صَلاح مافات عَنك. 

من نام عَنْ فریضة أو َة و افلة فانه بسییها شی ۶ فيك نو 
الْغْافلِينَ و سیره الخامیرین و صاحبه ون 

وَمَنْ ام بَمْدَ فراغه من آذاء الْمَرائْضٍ وَالسُّئَنِ وَالْوْاجِبِاتِ من 
اموق فك نوم مَحْمُودٌ وا لالم لاه زمانا هذا شيا اذا آنا 
هه الخصال سم ین الم ,ان الخلق ‏ ترکوا مُرْاعَاةً دینهم وَمُرْافَبَة 
خوالهم و خذُوا شمال الظرپي. 

ال ان هد أن یم كيف ینکن آذ لا تيع الا ما له 
ایغ من ذلك وان اللوم مِنْ اخدی تْك ال" 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۲۹ 


باب جيل و جبارم : 
« آداب خوابيدن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون عبرت آموزان بخواب, نه مانند غافلان؛ زیرا عبرت آموزان, از زبرکانند و 
برای كسب استراحت می خوابند. نه از روی غفلت و نادانی؛ چرا که عبرت آموزان پس 
از ادای تکلیف می خوابند و غافلان نه جنین‌اند. 

پیامبر (ص) فرمود: چشمانم به خواب می‌رود. ولی قلبم را خواب فرا نمی‌گیرد. 

و در خوابيدنت جنين نت كن که کار فرشتگان (موکل) را سبك کنی و نفست را از 
شهوانش باز داری. 

به واسطه خواب, نفس خويش را بیازمای که اگر از آن لذت بری» از غافلانی. و 
آگاه باش که تو موجودی عاجز و ناتوان هستی و برهیچ حرکت و سکونی قادر نیستی 
جز به حکم و تقدیر خدا. 

بدان که خواب. برادر مرگ است. خواب را دلیلی بر مرگ بدان؛ مرگی که بیداری 
ندارد و راه بازگشتی ا زآن نیست تا خير وصلاحی که از تو فوت شده به انجام رسانی. 

كسىكه بخوابد و در نتیجه» فریضه‌ای» ستی يا نافله‌ای از او فوت شود. درخواب 
غفلت است و سیره‌اش سیره زیان کاران باشد وصاحب چنین خوابی زیان‌کار است . 

و کسی که پس از فراغت از ادای فرایض و سنن وحقوق واجبء بخوابد. خفتن او 
پسندیده باشد و من نمی‌بینم كه مردمان زمان ماء جيزى از اين خصال را دارا باشند که 
آنان را از [زیان و ضرر ] خواب در امان بدارد» زيرا اين مردم» رعایت دين را ترک گفته 
و مراقبت احوال خويش را رها کرده و به بی‌راهه رفته‌اند. 

چنانچه بنده بکوشد تا از سخن گفتن خودداری کند. چگونه می‌تواند از شنیدن نيز 
خودداری کند؛ مگر به آنچه كه او را از شنیدن مانع شود. وخواب. وسیله‌ای است که 


۱۳۰ مصباح الشريعة 


قال الله تعالی : «إنَالسَّمَعَ وَالْمَصَرَ وَالْمُؤْادَ کل أُوليِكَ کان عَنْهُ 
مسوول. 

وان في رَه آفات, و ان کان على سبیل ماک و رَه للم 
نکر شزو که زب : تود من کذرة و الشبح و و ها 
يلان افص عَنِ الظاعة. و نییان الب غن شفک والخشوع. 

وآجمَل کر زلف اجره من الا گر الله تغالی بلك و 
با وس يلام على سدق قلت نتب به فى ام ی 
سلاو را انْتَبَهْتَء فَإنَ الشّيطانَ ب شون لت: تم فا لك بَمدُ بل 
بل ریت وف ایض الك على و ول 
عن الّاشیففار بل شخار فا لین فيه أشؤاقاً . 


۱-سورهاسراع آیه ۳۶. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۱ 


خدای تعالی فرماید: «به درستی که از گوش» چشم و قلب با ز خواست می‌کنیم». 

درخواب بسيارء آفات وضررهایی است. بسیاری خواب. از بسیار نوشیدن است 
و بسیاری نوشیدن از پرخوری است» و این دوء نفس را سنگین می‌کنند و قلب را از تفکر 
و خشوع و فرمان برداری از حق تعالی باز می‌دارند. 

هربار که می‌خوابی آن را خواب آخرخويش بدان وخدای تعالی را به قلب و زبان 
یاد کن واز آگاهی او بر نهانت بترس واز روزه و نماز استعانت جوی. 


بدان که چون بیدار شوی» شیطان تو را می‌گوید: بخواب, که تو را شبی بلند در پیش 


شیطان برآن است تا وقت مناجات با خداوند و عرض حال بر آن بنده نواز را از تو 
بستاند. 
هیچ‌گاه از طلب غفران درسحرها غافل مباش» چرا که بندگان قانت را در سحرها 


شوقی دیگر است. 


۱۳۲ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والآر بعون : 
« في المعاشره » 

فال الصَادِقٌ عليه السْلام : 

خن ره مغ لي له تال في عير فصيو من تزد فطل 
الله تمالی عند عَيْدِه من کان لصا خاضم له فی ار كان حَسَنَ 
الْمَُاشرَةٍ فى الَْلاَيَة . فعاش شير الْخَلْقَ له تغالى و لغاش شرهم لنصيبك 
لمر ادنيا ز لطلب الْجَاءِ وَالرَيَاءٍ وَالمّمْعَةٍ ولا تون بسبيها عَْ 
حُدُودٍ الشَريعة من باب الْمُمَائلَةٍ وَالشَهْوَةٍء فا هم لا يُفْنُونَ نك شیناً و 
تَفوتك الا خر رَه پلا فَايِدَةٍ. 

فأَجْعَلْ من هو کر نك بمَيْرِلَةٍ الآب. وَالْأَصْفْرَبِمَنْزِلَة الْولَدِء 
الیل بمْلَةٍ الأخ, و لاتد غ ما تلم يَقيناًمِنْ تفیك, بدا نَشَكُ فيه 
.و ُن با في آفرك امروف و شغبقاً في نيك عَن ال 
و لا تدع النصبِحَة في کل حال. 

فال الله تعالى :دو فووا لاس خنتاه 0 

فطع عَم یسك وصله کر ال تغل » و تشك اف عَنْ طاعة 
الله ان ذلك من أؤلياء الشيظان و آغوانه .ولا یَحملمّك رُؤْيَئهُمْ عَلَى 
الْمُدامَئَةِ عِنْدَ ال ؛ فان فى ذلك خ خراناً عظيماً - مود ال تفای - 


۱-سورهبقره آیه ۸۳. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۳ 


باب جيدل و پنجم : 
« معاشرت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

معاشرت نیکو با خلق» درغیرمعصیت خداوند متعال» از فزونی فضل الهی بر بنده 
است و کسی که خداى را در خفا مخلص باشد. معاشرتش [با خلق ] در آشکار نیکو 
است. پس برای خداء با خلق معاشرت کن. نه برای دنیا و جاه طلبی و ریا و مردم فریبی 
و به اين بهانه كه می‌خواهی مثل مردم شوی يا به منظور كام برآوردن» احکام و حدود دين 
را نادیده نگیر؛ جه آنان سودی نتوانند به تو رسانند و در نتیجه بدون هیچ سودی» آخرت 
را از دست می‌دهی. 

کسی را که از تو بزرگ‌تر است چون پدر بدان» و آن را که کوچک‌تر است همچون 
فرزند» و همگنان خود را چون برادر. 

عيب مسلم خود را وا مگذار و به غیب‌های احتمالی دیگران مپرداز. 

در امر به معروف» نرم‌خویی ورز و در نهی از منکر شفیق و مهربان باش و در هر 
حالی هستی, نصيحت و خیرخواهی را فراموش مکن. 

خداوند متعال می‌فرماید: «و با مردم سخن گویید» سخنی نیکو». 

واز آن كس كه رابطه با او» خدای را از یادت می‌برد وتو را از اطاعت وعبادت 
خداوند باز دارد» دوری گزین؛ جه او از دوستان شیطان است و دیدار چنین کسانی تو 
را به نادیده انگاشتن حق نکشاند؛ جه در اين عمل خسرانی است عظیم» كه ا زآن به خدای 
تعالی بناه مى بريم . 


۱۳۴ مصیاح الشريعة 
الباب السادس والأر بعون : 
« فى الکلام » 


قال الصَّادِقَعَلَيِهِ السَّلامُ : 

کلام هارما في قلب الْمزء بن الصَّفَاءٍوَالْكَدَر وَالْمِلُم 
وَالْجَهْلٍ. ۰ 

فال أمرالْمُؤْمِنِينَ بن علي السلا - ره مَحْبُوءٌ تخت لِسائِهِ. 

رن لامك واغرضه على ال ان کان لِلّهِ و فی الل کلم به 
وَإِنْ كان غیر ذلك فالشْکُوت خي منه. 

فلیس عَلَى الْجَوارح عاد حف مَؤُونَة و افضل ملزل؛ و آغظم 
درا عن اله من اكلام فى رضا له وجه و تشر لاه و مايه 
فى عباوه. آلا تری أن الله عَزَوَجَل ‏ لَمْ یل فیها بَيْنَهُ وَبَيْنَ سله 
مغنئ کثرف ما سر من وناب عِلِْهِ و مَخْرُونَاتٍ وَحْيِه غير 
لکلام. و كذلك بین لژ وَالأمم؟ بت بهذا آنه فصل اسابل و 
لفلف العبادة. 

َكَذَلِكَ لامصيَة آشْفَلَ عَلَى الب و سرع قوب ند الله و 
اشذّها مَلامَةَ و اغجلها سَأْمَةٌ عنْدَ الْخَلْقِ مِنْهُ. 

وَالبْسانَتَرْجُمَانُ الضْمیر و صاجبٍ خبر الْقَلْبء و به يَنْكَشِفُ ما 
في مر لبط وله يامب ان ؤم القيامة. 

وَالْكَلامُ خَمْرُيُسْكِرٌ الْقُلُوبَ وَالْمُقُول ماکان مب لیر الله و لیس 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۵ 


باب جيل و ششم: 
« کلام و كفتار » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


گفتار وسیله‌ای است كه نهفته‌های دل انسان را آشکار می‌سازد وگوهر وجود او را 
عیان می‌کند. جه صفای باطن و کدورت و زنگار آن» جه دانش و بی‌خردی و نادانی. 

امير مومنان ( ع) می‌فرماید: انسان (و ماهیت او) در زیر زبان خود نهفته است. 

[تا مرد سخن نگفته باشد عيب وهنرش نهفته باشد] 

امام صادق ( ع) می‌فرماید: هرگاه بر آن شدی كه سخنی بر زبان آورىء ابتدا آن را 
به میزان و محک خرد خود بسنج. اگر برای خداوند باشد (و ضرری به دنیا و آخرت تو 
نزند) آن را بر زبان بران و اگر چنین نباشد» حموشی بهتر از آن است. 

بدان که عبادت هیچ عضوی» چون عبادت زبان بی‌تکلف نیست. گفتاری که برای 
رضای خدا و وسيلة نشر نعمت‌های پنهان و آشكارء در ميان خلق باشد نزد خداوند از 
منزلتی برتر برخوردار است. 

آيا نمی‌بینی که خداوند - جل وعلا -به وسیل کلامء اسرار و وحی‌خود را به پیامبران 
سپرد و همجنين پیامبران» به وسیلۀ کلام فرمان حق را به اقت خود می‌رساندند و اين 
نشانهُ شرافت کلام است و لذاء روشن و واضح است که کلام (شايسته)» برترین ابزارها 
و لطیف‌ترین عبادت‌ها است. ۱ 

هم جنين» هیچ گناهی, همچون کلام (باطل و زور)» بنده را سر شتابان به کیفر الهی 
نرساند و به سختی مورد ملامت قرار ندهد و مردم را از او نرنجاند. 

و زبان» ترجمان و رازدار دل است که هرجه بر آن خطور کند. عيان سازد و هم به 
وسیلهً اوست كه رازها برملا شود و براساس زبان و گفته‌های آن» خلایق در قيامت باز 
خحواست می‌شوند. 


کلامی كه نه برای خدا و رضای او باشد. چونان شراب (که انسان را مست می‌کند 


۳۶ مصباح الشريعة 


شیء احق بظول السَجْن من اللِسانٍ. 
فال بَعْضُ الحکماء: احفظ لساك عَنْ یی الکلام. و فى غیره لا 
ره 2 7 4 م : ۳ ۳ م 3 ۳ 7 م مو 6 7 5 
فأمّا السّكيتة وَالّمت فهی هَيِفَة حَسَنَة رَفيعَة من عند الله 
ری عات 4 ۱6۵ مر هم ریم و ۰ و0 ۰ 
- عزو جل -لاهلها و هم امَناء آشزاره فى ازضه . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳ 


وخرد اورا می‌رباید) دل وخرد را مست می‌کند. هیچ عضوی چونان زبان شایسته زندانی 
شدن نیست. 

حکیمی گفته است: زبان خود را از گفتار يليد (كه خير دنیا و آخرت در آن نباشد) 
بازدار و درغیر اين مورد اگرتوانی. سخن بگو (باشد که حقّى را زنده کنی وسبب هدایت 
باشی). 

اما آرامش وخموشی صفتی زیبا و بلند مرتبه است که موهبت خدا به مردمی است 


۱۳۸ مصياح الشريعة 


الباب السابع والاأر بعون : 

« فى المدح والذم « 
ا ۱ 
بَصیر اعد عند عدا خالصاً له تغالی حتن : 
لوح عِنْدَ الله لا صر موم هم وَكَذَلِكَ الْمَذمُوم. 


يصير يَصيرَ الْمَدْحٌ ال عنده 


2 


سَوَاءٌ 9 

لا تفخ بمذح آحَدٍء اه لا يزيد في مريك عند اللِّ ولا نېك 
عَنِ الْمَحْكُوم لَك وَالْمَفْدُور عَلَيِكَ .ولا تَحْرَنَ ایض بدع آحَدٍِء اه لا 
یش عَنْكَ در ولا بط عَنْ درجة خیرك شيا اتب بشهادة الله 
تغالى لَك و عَلَیك قال الله تعالى : «و کفی ب الله ه شهیدا». 0( 

ومن لژ على صرف الم ن تفه و لا شطع غلی تخقبق 
المَذح لَه , کف یرجی مَدخه او بخشی ذَّمّهُ؟ 

| واجْعل وَجْه ماجك و دك وَاجدأ» وف في مَقام تيم فيه و مدخ 
الله - عَرَوَجَل لك و رضاه فا الْحَلْقَ لو من الْمَجْرْ ین ما مهین» 
لیس لَهُمْ ما سَعَؤا. 

قال الله عم قال - :«وَآنْ لَيِسَ لِلْإْسَانٍ الا ما سعى». 0 

[ و فاك] : «ؤلا يَملِكُونَ لَِنفْسِهِمْ ضرا ولا تفع ولا يَمْلِكُونَ موتا 


1 ۳ 8 !8 يي ۳1 
ولا حیاة ولا نشورا».) 


۱-سورء رعدء آیه ۴۳ . 
۲-سورنجم. آیه ۲۹ . 
۳ سو رة فرقانء آية ۳. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۹ 


باب جيدل و هفتم: 
« ستایش و نکوهش » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

هیچ بنده‌ای به مقام خلوص نرسد. مگر اين كه ستايش و نکوهش, نزد او یکسان 
باشد» زیرا کسی که نزد خداوند ستوده باشد» با نکوهش دیگران نکوهیده نشود و به همین 
صورت است نکوهیده درگاه حق كه با ستایش خلق ستوده نباشد. 

به ستایش‌کسی دل خوش مدارء چرا که او برمنزلت تو نزد خدای تعالی نیفزاید و 
نمی‌تواند نفع و ضرر مقدر از سوی خداوند را دگرگون سازد. 

واگر کسی تو را نکوهش کرد» اندوهگین مباش» زیرا كار او برای تو نقصان نباشد 
و از درجه و منزلت والای تو نکاهد. گواهی‌خداوند در بار خوبی و بدی توء تو را بس»› 
که مى فرماید: «گواهی خدا برای تو و بر توء تو را کافی است». 

چون کسی که نتواند نکوهش را از خود براند و ستایش را برای خود جلب کندء جه 
سود که از او امید ستايش رود و چه جای بیم نکوهش باشد. يس» مدح و ذم مردم نسبت 
به خود را یکسان بدان. 

پیوسته درمقام بهره‌ور شدن از ستایش‌حق و خشنودی او باش که انسان‌ها در كمال 
ناتوانی و از آبی ناجيز (و گندیده) آفریده شده‌اند و جز به تلاش» مستحق پاداش نباشند» 
که حضرت حق فرموده: «انسان جز به حاصل سعی خود نرسد». 

و نیز فرموده است: «[انسان‌ها ] نه مالک زیان خود هستند و نه سود خود» و مالک 


مرگ و زندگی و رستاخیز نیستند». 


۲۶ سرا مصیاح الشريعة 


الباب الثّامن والأر بعون : 


فال الصّادِق ‏ عَلَيِهِ اللام : 


آلمراء داغ دو و لیس فى الانسان خصلة اش منه و هو خلق 
لیس و یسبِشْه. فلا يُمارى فى ی حال کان إلا مَنْ کان جاهلا بتفیه و 


بغیری محروماً مِنْ خفایق الدّین. 

ژوی أن رجلافال لِلْحْسَينِ بْنِ علي عَلَيهِمَا السَّلامُ ‏ : اجْلِس حتّی 

ال : يا هذا نا بصيرٌ بدينى» مَكْشُوف عَلَىَ مُذای فان كُنْتَ جاملا 
دينك قَاذْمَبٍْ فَاظأْبَُ. ما لى وَلِلْمُمَارَاةِ؟ ! 

زا الشّيِطانَ لَيُوَسْوسٌ لِلِدَجُل و یناجیه وَيَقُولٌ: ناظِر الناس فى 

امزاء لاحو ين نم 

ما آن تتمارئ آَنْتَ و صاحبك فيما تغلمان. فقد ترکتما بالك 
النصبِحَةَ ز طلبما لْضيحة و اضما ذلك الْعِلْمَ, از تجهلانه فاطهرئنا 
صاجبْك فَتَرَكْتَ خُرْمَهُ وَلَمْ تُنْزْلَُهُ منزلتة, و هذا كله مُحال لِمَنْ 
اتف و قبل الْحَقَّ. 

وَمَنْ ترك الما را فَقَدْ ولق ايمائَهُ و خن صُحْبَةٌ دینه وَصَانَ 


۳ اي ی 


له إن مَلَكَة الب كَمَلَكَةٍ نحل فى ايزاث الْوَهْن فى الْمُدْرَكِ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱ 


باب جيل و هشتم : 
« مراء و جدل » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

جدل» دردى است سخت که هيج خصلتى به مرتبة آن نرسد و همانا شوه ابليس 
است كه با خدا به مجادله يرداخت و با نافرمانی از امر اوء زيان جاودان را برای خود 
رقم زد. هيج كس به این کار تن در نمىدهدء مگر اين كه منزلت انسانى خود را نشناسد و 
از حقايق دين محروم باشد. 

روایت شده که مردی به امام حسین ( ع) گفت: بنشین تا در مسائل‌دینی مناظره كنيم! 
امام فرمود: ای فلان! من به دين و احکام آن, اشنا هستم وچنانچه تو نسبت به آن جاهل 
وناآگاه‌هستی در بى يافتن آن روان شوء كه مرا با مراء و جدل کاری نیست. 

جدال و مراء ابزار شیطان برای فریفتن انسان استء جرا که او با انسان نجوا کرده 
می‌گوید: با مردم در احکام دين به مجادله بپرداز تا نپندارند كه ناتوان و نادانی! 

مجادله و مباحثه از چهار وجه تهی نیست: ۱) جدل در زمینه‌ای باشد که هردو أن 
را می‌دانند که در این حال» خیرخواهی برای یکدیگر را نادیده گرفته و در پی رسوا كردن 
یکدیگر هستید و منزلت و ارزش آن دانش را تباه می‌کنید؛ ۲) اين كه هردو از آن دانش 
تهی هستید و نادانی خود را آشکار می‌کنید؛ ۳) اين که تو آن را می‌دانی و بدين وسیله. با 
آشکار كردن نادانی دوستت» به وی ستم می‌کنی؛ ۴) یا اين که طرف مقابل تو آن دانش 
را می‌داند و تو با مجادله و مراء قدر او را کاسته,مقام او را گرامی نداشته‌ای, که هركس 
انصاف داشته باشد و حق را پذیرفته استء تن به اين کار ندهد. 

هركس دست از جدال بدارد. ایمان خود را محکم کرده ودين (دین‌داری) خود را 
نیکو داشته و حرد خود را از آلوده شدن به امیال نفسانی حفاظت کرده است. 

به درستی كه ملک (قدرتِ) مجادله, همانند ملكة خيال پردازی است که سستی و 


تباهی‌خرد را در یی دارد. 


۱۳ | مصباح الشريعة 


الباب التاسع والأر بعون : 
« فى الغسه » 

فال الصَّادِق ‏ عَلَيْهِ السْلام -: 

نيب حرا م على کل منم وم صاحبها في کل خال . وَصِمَة 
الي آذ تدکز اخدا بها یش هو یلاله یب ودم ما يده آهل لیم 
فيه بد. و ما الْحَوْضٌ في ذکر مانب بها هلال لوغ و صاجبة فيه 
لو يس بغيبَةٍ یبا بغبَة و که اجب إذا سمغ بو و كُنْتَ أت نت معافی 

نة و خاليا ,کون في ذلك بين لح من الْباطِل بیان الله 
تعالی و زسوله صَلَى ال له و آله - و لکن بشرط آنْ لا یکُون 
فال بذيك را یر بیان لح ابا في دين ال ءوجل - 

وَآمًا ذا راد به نفص الْمَذْكُورٍ به بفیر ذلك الْمَغْنى وم 
باد رأي رده وان كان ضوابا. 

إن أطت فلع ماب ماسحل یه مه فان [ له ول يلح عم 
ذلك فاستففر الله له وَالْيبهُ تال الْحَسَئَاتِ كما تخب . 
۱ آزخی ال روج إلى مُوسَى بن عمران -عَلَيِهٍ السَّلامُ: 
ناب هو جر نحل لته ان تاب. و ان میب فهو ول من 
ید خل الا 

قال الله -تبارك و تفالی - ایح َحذکم آن یال لحم آخیه متا 
فک هتَمُوه» .«) 


۱-سوره حجرات» آيه ۰۱۲ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۴۳ 


باب جيدل و نیم : 
« غست » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

غیبت برهرمسلمان حرام و در هرحال مرتکب آن گناهکار است. 

غیبت آن است که انسان را به جیزی و گفته‌ای ياد کنی که نزد خداوند عيب نباشد و 
صاحبان خرد و دانش آن را بستایند. 

اما گفتگو در بارة شخصی که کارهای او نزد خداوند پسندیده نیست و صاحب آن 
نسبت به ارتکاب آن سرزنش و ملامت شود غیبت نباشد؛ اگرچه آن شخص از شنیدن 
آن گفتار رنجه شود» مشروط بر این که خود از آنجه که در بار او می‌ گویی» دور باشی و 
با این کار -بنا به كفتهُ خدا و پیامبررص)-حق را از باطل جدا کنی وهدفی به‌جز بیان حق 
نداشته باشی . 

اما اگر هدف غیبت‌کننده آشکارکردن معایب آن شخص باشدء نه تبیین‌حق و باطل» 
بداند كه بر اين كار مؤاخذه مىشودء اكرحجه کار او درست باشد. 

هرگاه غيبت کسی كردى و او از این امر آگاه شدء از او طلب بخشش و حليّت كن و 
اگر از غيبت آگاه نشدء ازخداوند برای او طلب آمرزش كن. غيبت نیکی‌ها را می‌زداید» 
همان گونه كه آتش هیزم را می‌سوزاند. 

خداوند به موسی بن عمران ( ع) فرمود: غیبت کننده چون توبه کندء آخرین کسی 
است که به بهشت می رود و اگر توبه نکند» نخستین کسی است به دوز خ درافتد. 

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «آیا دوست می‌دارید که گوشت برادر 
مومن و مرده خود را بخورید؟» 

ياد کرد عیب‌هایی چون: نقص بدنی» رفتار» اخلاق, کردار» داد و ستدء پیروی از 


آیین (يا راه و روش زندگی ویژه‌ای) و نادانی فرد» از گونه‌های غیبت است. 


۱۳۴ مصباح الشريعة 


سے 9 8 o a,‏ ۶ 8 0 
وَوُجُوهُ الغ لغيبّة تقغ بكر عَيْب فی الخلتي والخلق وَالفِمْلٍ 
والنامکة الب وَالْجَهْل و آشناهه. 


و صل الْغيبَة نَمَو بعشرة آنوا ع : 
/ 0 ۰ ۱ 2 1 تاه 7 7 ای 
یفاء غیضي. و مناغو فم و تهمت و تضديق خبر يلا کشفه» و 
1 ۲ آم 7 


۳ 
إيبا ص 


سُوءعٍ ظَنّ و حَسَدِء و سُحْرِيَة و تعجب. و و تس رم ز زین . 

ان ردت الاشلأم قاذکر این[ لَخلوق. » فیصیر لَك مَکان 
اة عِبْرَةٌء و مکان لاثم ثوابا 

کذب مزا مخ و هیال لوم الئاس بالْغيبة 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵ ۱۴ 


اصل و اساس غیبت» ده چیز است: 

۱- فرو نشاندن کینه؛ 

۲ کمک به گروهی در تأييد كفت آنان درباره شخصی, بدون کشف صحّت گفتار 
آنان؛ 

۳-متهم كردن فرد؛ 

۴-تصدیق خبری که از صحت و سقم آن آگاهی ندارد؛ 

۵ بد گمانی به افراد؛ 

۶_حسد ورزیدن؛ 

۷-به تمسخر گرفتن افراد؛ 

هنكام توصیف خوبی‌های یک انسان» اظهار شگفتی‌کرده وآن صفات خوب را 
از او بعید بداند؛ 

4 هنكام ياد كردن کسی اظهار کراهت نمودن از او؛ 

۰-بدی دیگران را با آب وتاب تعریف كردن و آن را شاخ و برگ دادن. 

( آنجه که گفته شدء ذکر معایبی است كه در فرد باشد؛ و اگر شخص غیبت شونده از 
موارد فوق به دور باشدء یقیناً آنچه دربار؛ او گفته شود تهمت و افترا است و کیفری 
سخت دارد. خداوند ما و شما را از جنین بلاهایی در امان دارد» آمین). 

پساگرسلامت دين» دنیا وآخرت خويش را طالبی» به یادخدا باش ومتعرّض خلق 
مشو. آن كاه است که به جای غیبت, عبرت گیری و به جای کیفر» پاداش داده شوی. 

درو غ می‌گوید آن که خود را زادۀ حلال بخواند, درحالی که غيبت کند (و آبروی 


بی‌گناهان را دستخوش هوای خود کند). ازغيبت ببرهيزكه خوراک سگان دوز خ است. 


الباب الخمسون : 
« فى الرياء » 
فال لضایق علبي الام : 
لئاع ملك م مَنْ لا بُحْبى و لا يُمِيثْ وَلايُفْى عنك شَيِئاً شَياً. وَالرَياء 
شَجَرَةٌ لامر الا امرك الْحَفِنَ و اصلها التفاق .قال لِلْمُائي عِنْدَ 
المیزان: خذ وابك و تواب عَمَلِك من رکفت معي . فار من تب 
ومن تَدْعُوء و من نَوْجُوء و من تخاف؟ 
وَآعلَم أن لا تفر رُعَلى اخفاء د شىء مِنْ باطنك عَلَيْك و تصبب 
مخد وا بنَفْسِكَ. 
فال لت رك و تمالی : یاون الله وَالَّذِينَ توا ما يَخْدَعُونَ 
الا سهم وما َشعُرونْ».«) 
وَأكُتْرُمَابَةَ يَقَمُالرَياءُ فى الْمَصَرِء والکلام والاکل والشرب. 
ژالْمَشني والمجالسة. واللّباس, والضخك وَالصَّلاةٍ وَالْحَج؛ 
والجهاد و قراغة رن و سار العبادات الظاهِرَةٍ. 
فتن اخلض بائ لله تغالى وخش به وَأ نَفْسَهُ مُقَصراً 
بعد بَذْلِ کل مَجْهُودٍ وَجَدَ اشكر علیه خاصلا و کون من من يج له 
الاض من الرياء لتاق لا فا م على ذلك فى کل ال . 


۱-سورهبقره» یه 4 , 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) باع ١‏ 


باب ينجاهم : 


« رياو تظاهر » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

عملت را به ريا آلوده مساز و آن را برای کسی كه نه می‌تواند زنده كند و نه بميراند و 
نه جيزى به تو رساندء يا به تو زیانی رساند» عرضه مكن. 

رياء درختی است كه جز شرک خفى بر ندهد و ريشة اين درخت. نفاق است. چون 
[درقيامت] ميزان بريا شودء به رياكار گفته شود: ثواب عملت را از همان كه شریک من 
قرار دادی» بركير. پس بنگر كه جه کسی را می‌پرستی و مى خوانى و به كه اميد داری و از 
كه م ىترسى. بدان كه تو نمىتوانى جيزى را در باطنت برخود مخفى كنى و تنها خود را 
مى فريبى . 

خداى تعالى مى فرمايد: « [ به ظاهر] خدا و مؤمنان را فريب می‌دهند» و[ لی ] کسی 
رافريب نمی‌دهند, جز خود را و خود نمىدانند». 

بيش ترين رياء در نگاه» گفتار» خوردن و نوشیدن» آمد و رفتء مجالست» لباس» 
خندیدن, نمازء حج, جهادء قرائت قرآن و سایرعبادات ظاهرى» واقع مىشود. پس 
كسى كه باطن را براى خداوند متعال حالص كند و قلبش را خاشع نمايد ويس از آن که 
كوشش خود را در انجام فرايض مبذول داشتء به كوتاهى خويش در بندگی اقرار داشته 
باشد» عمل خود را مشکور خواهد یافت وچون کسی براین حالت استقامت ورزد. اميد 


است که از ریا و نفاق خلاصی يابد. 


۱۴۸ مصباح الشريعة 


الباب الحادی والخمسون: 
« فى الحسد » 
فال الصَّادِق ‏ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ : 
آلحامید يُضِرٌبتَقْسِه قبل اَن يْضِدَ بالمخشود كَإبْليس آؤْرَتَ بِحَسَدِهٍ 
لش له و اج عله الكلامالأجياء ولهدی وفع إلى محَلٍ 
حَقَائِقٍ الْعَهُدٍ والاصطفاء . فکن م مُحسوداً و لا تكن حاسدا » فان ميزان 
الحاسد ند خفیف بیقر مان الْمَحْسُودِء وَالرَرْقُ مَقْسُومٌ» فَماذا يَنْمَعُ 
الْحَسَدُ الخامیدّ, و ماذا يضر الْمَحْمُودَ الْحَسَدُ 
وَالْحَسَدُ صله ین عَمَى الب و جُحُودٍ فَضْلٍ اللّهِتغال» و ذا 
جاخان لِْكفْرٍ.وَبالْحَسَدٍ وفع آبْنُ آدَمَ فى حَسْرَةٍ لب وف نلک لا 
ُغارض لَه و لا سیب والَبْم لا يَتَمَيِّر من ال و ان عُولِجَ . 


یکصد رهنمود از امام صانق (ع) ۱۴۵ 


باب پنجاه و يكم : 
« حسادت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

حسود پیش از أن که به محسود زیان برساند» به خود ضرر می‌رساند. مانند ابلیس 
که با حسدش لعنت ابدی را برای خود خرید و برای آدم مقام پیامبری را فراهم آورد. 
پس محسود باش » نه حسود. زیرا كفةُ میزان حسود همواره به واسطهُ سنگین گشتن كفة 
محسودء سب باشد و حال آن که رزق هرکدام معلوم است و حسدء تغییری در قسمت 
ندهد و به حال حسود سودی نبخشد و محسود را زیانی نرساند. 

اصل حسد از کوری دل است و ناسپاسی نسبت به فضل خداوند متعال. و اين دو 
صفت. دو بال کفر است. به واسطۀ حسد بود که فرزند آدم گرفتار حسرتی ابدی گردید 
و به هلاکتی درغلتید که او را نجاتی از آن نباشد. 

و حسود را توبه‌ای نیست» زیرا حسادت همواره در او هست و به شدات با وجوداو 
در آمیخته و شکل گرفته است (و در نتیجه» توبه نمی‌کند). 

حسادت, بدون هیچ مانعی يا سببی بروز می‌کند؛ چرا که خصلت فطری دگرگون 


نشود. اگرچه به درمان آن پردازند. 


۱۵۰ مصباح الشريعة 


الباب الثانى والخمسون : 
« في الظمع » 

فال الصادق - عَلَيْهِ السَلام : 

نی آنۀ سبل نب الاخبار لح فى الدَن وال فند؟ ففال: 
لالخ الوَرَعٌ» وَالآَْدُ المع . ال لَه السَائِلُ: صَدَفَتَ يا كَعْبُ. 

المع : خَمْرُ الشيِظانٍ يَستقى يِه لِحَوْاصَهٍ » فْمَنْ سَكَرَ مِنْهُ لا يطحو 
الأ فى آليم عذاب الله تغالی بجاو زة ساقپه . ولزلم ین فى المع 
سَخَط إلا مش را ال بل ان عظیماً 

فان الله عَرَوَجَلَ ‏ : «أولیك الّذِينَ اشْتَرَوًا الضلا لت بالهدی 
وَالْعَدَابَ بالْمَغْفِرَق. 0( ۱ 

فا ی عَلَيهِ السَّلامُ - : تَفَضْلْعَلئ مَنْ شنت فَأَنْتَ آميرة 

سفن عَهّنْ نت فَأَنْتَ نير وآفتقر إلى ین شنت فانت آسيرة. 

ای نافرع الا وف شم بششر لان الاپمان 
رین ال المع فى اي فیقول :يا صاجبی! حار الله 
تَغالى وة ین الکزامات و هو لا بضع جر من خن عَمَلاً ون 
فى دى لاس فان عشوت بل یره لی ال وله ز قصنر 
ال روم الظاءة الاس ین لح ان فعل ذلك مه ورن ل 
یل ذلك تَرَكَهُ مع * شوم المع و ارقه . 


۱-سورء‌بقره» یه ١74‏ . 


يكصد رهنمود از امام صانق (ع) ۱۵۱ 


باب پنجاه ودوم: 


« طمع » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

مرا رسیده است که ازكعب الا حبار پرسیدند: صلا ح و فساد دين درچیست؟ 

گفت: صلاح دين در پرهیزکاری و ورع» و فساد آن در طمع است. 

پرسش کننده بدو گفت: راست گفتی ای کعب! 

طمعء شراب شیطان است که با دست خويش به خواصش مى خوراند. اگر کسی 
به واسطة آن مست شود. به هوش نیاید» جز د رآتش دردناک خدای متعال درکنار ساقی 
آن شراب (شیطان). اگر طمع را هیچ عیبی به جز ترجیح دنیا برآخرت نباشد» همین 
زشتی» بسی سنگین است. 

خداوند - عرّوجل -می‌فرماید: «آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به [بهای ] 
هدایت, و عذاب را به [ازای ] آمرزش خریدند...». 

امير مؤمنان ( ع) فرمود: به هركس که بخشش و عطا كنى» امیر او شوی و از هرکس 
بی‌نیازی جویی» همسنگ وى شوی و به هركس اظهار نیاز كنى» اسير او باشی. 

ایمان انسان طمعكارء از او ستانده می‌شود. درحالی‌که خود نمی‌داند, زیرا ايمان 
ميان بنده و طمع بردن در خلق» حایل می‌شود و به وى می‌گوید: ای صاحب من! خزاین 
خدای متعال پر از اشیای گران‌بهاست و او اجر نیکوکاران را ضايع نمی‌کند» و آنچه که 
در دست مردمان است همراه خفّت و خواری» پلیدی و بیماری است. 

آن كاه او را به سوی توکل و قناعت و کوتاه كردن آرزوها و طاعت خدا ويأس از 
خلق می‌خواند. پس اگر آن بنده» به اين امور عمل كندء ایمان نیز همراهش بماند. ولی 


جنانجه نافرمانی کند» ایمان نيز از او جدا می‌شود. 


۱0۲ 


مصیاح الشريعة 


البانب الثالث والخمسون: 


« فى السخاء » 
فال الصادِق علبي لام -: 

آلشخاغینآخلاق الْآنياء و هو جما الابدان, و لا يکود ر 1 
سا و لا کون سح ال دو يقن و هِمَةٍعالِيَةٍ لان السَّحْاءٌ شعاد 
ور اليبن» من خرف نفد فان عليه ال 

فال ال صَلَّىاللَهُ عليه له :ما جبل ول الله بلاعلی الما ء. 

وَالسَّحَاءٌ مایة بقع على کل مخبوب ال دنا . وَمِنْ علامات 


السخاء آن لا تبالی ‏ من ال انیا و من ملکها مُؤْمِنٌ و کافن , مطیع او 
عاص» شرف أَوْ وَضيمٌ. 


بُظعِمُ غيِرَهُوَيَجُوعٌ وَيَكْسُو غیره وَيَعْرى وَ يُعْطي غیرو 
۵ »و 


مم من قبُولٍ عظاء غير وَيْمَنَ لِك ولا ين ولو مك الدنیا 


باجمیها. مر تفه فيها اجنیا . وََوْبَدَلَُا في ذات ال -عَوُوَجَلَّ - 
فى ساعة واجدة ما مَلّ. 

فال رشو ل الل ضلی الله له و له : خی فرب من له 
ریب من النّاس» ریب من الْجَنَةِء بَعيدٌ من الثار. تخل بعد من الله 
مد ین اناس » عي من الْجَنَّةٍ قریبٍ من النّار. و لا يُسَمَئ سَخيّاً إلا 
بل في طاعة لو لوجهه وق كان بَغيفب أ شُرْبَةِ نع 


فال ال - صَلَّىَاللَهُ یه واه - : لخد بما مك و آراة به وَجة 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۵۳ 


باب پنجاه و سوم : 
« سخاوت » 


امام صادق ( ع) فرمود: ۱ 

سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است. هیچ مؤمنى نيستء مگر آن که 
سخاوتمند است» و سخاوتمند نیست» مگر اين که دارای يقين و همّتی عالی باشد» زیرا 
سخاوت, نشانه ور يقين است و هركس بداند دنبال جه چیزی است» دهش » برای او 
آسان گردد. 

پیامبر (ص) فرمود: خمیرة اولیای خداء با سخاوت آميخته شده است. 

سخاوت آن است كه در بارۀ هرجه که محبوب است؛ سخی باشدء و کم‌ترین آن» 
دنیاست. 

از نشانه‌های سخاوت آن است که اعتنا نکنی که دنیا در دست کیست و از آن که 
باشد» در دست مؤمن يا کافر» فرمان بردار یا گناهکار و مردمان بلند مرتبه یا افراد يمست 
مایه» و دیگران را سير کند وخود گرسنگی كشدء دیگری را لباس پوشاند وخود برهنه 
باشد عطا كند و خوداز قبول عطا سر باز زند و بر این کار منّت پذیرد» ولی منّت نگذارد. 
اگر تمام دنیا را به او بدهند خود را در آن بیگانه شمارد و از این كه همه را در یک ساعت 
در راه خدای ‏ عر وجل - ببخشد وى را پاکی نباشد. 

رسول خدا (ص) فرمود: سخاوتمند به خدا و مردم و بهشت نزدیک است و از 
جهنّم دور» و بخیل از خدا و مردم و بهشت دور است و به جهنم نزدیک. کسی را نتوان 
سخاوتمند نامید, مك رآنكه در اطاعت ازخدا و در راه اوجیز می‌بخشد؛ اكرجه گرده‌ای 
نان پا جرعه‌ای آب باشد. 

پیامبر (ص) فرمود: سخاوتمند کسی است که مال خود را در راه خدا ببخشدء ولی 
شخص سخاوتمندنما» در راه گناه و نافرمانی خداوند تعالی می‌بخشد. بنابراین او آماج 


خشم و غضب خداوند است و او که برخود بخل ورزد. چه‌گونه می‌تواند با غیرخودش 


۱۵ مصباح الشريعة 


الل تغالى وَآمًا لْمُمَسَخَى فى مَعْصية الله تغالى: قَحمال لسخّط الله و 
فضبه. و هو آَل لاس تسه َكيف لفیره خیث آنبع هوا وخالف 
مر الله عَروَجَلَ - . 

ال ال تعالی لحيل نالیم و فلا مع أثقالهم». 0( 

و قال ال - صَلَى الله عَلَيْهِ و آله :ی ول الله :ابن آذمامُلكي 
مکی و مالي نا لي با منکن كنت خث كان لك ولم نکن .ر 
هَل لَكَ الا ما اکلت فافتیت از لشت فابلیت أوْتَصَدَّفتَ فانقیت؟ 
ما مَرْحُومٌ به اؤ مَعْافَبٌ علیه. فاغقل آنْ لا يَكُونَ مال عير ك آَحَبٌ إِلَيِكِ 
مِنْ مالك. 

فَقَدُ فال آمرالْمُؤْمِنِينَ ن عَلَيِهِ السّلامُ ‏ :ما قدمت هو ناکین و ما 
ات هل .وم عك یش لَكَ عليه سيل سيؤى لور به. 
گم تشع في طلب یازع تَذّعيء ارد تفر فك وین 
غیرد؟ 


. ۱۳ سورةٌ عنكبوتء أيه‎ -١ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ١66‏ 


سخاوتمندى كندء زیرا او از هوی وهوس خويش پیروی مىكند وازخداوند ‏ عزّوجل - 
نافرمانى. 

خداوند تعالى فرموده است: «... و قطعاً بارهاى گران خودشان و بارهاى گران 
[دیگران] رابا بارهاى گرانِ خود بر دوش خواهند كرفت». 

پیامبر (ص) فرمود: خداوند می‌فرماید: فرزند آدم! [ تو که ملک من» ملک من ملک 
من می گویی بدان که ] ملک و هر آنچه در دست توست مال من است. ای بیچاره! تو كجا 
بودی آن زمانی‌که ملک ومال بود و تو نبودی؟ آيا تورا جز آنچه خورده و از بین برده‌ای» 
يا پوشیده و کهنه كردهاى» يا صدقه داده و جاویدش کرده‌ای که به سبب آنء مورد عفو 
قرار می‌گیری و یا عقوبت و مجازات می‌شوی بهره‌ای هست؛ چرا كه کیفر و پاداش» به 
نحو جمع آوری مال بستگی دارد. پس خوب بیندیش که مال دیگری را از مال خويش 
محبوب‌تر ندانی و در آنها طمع نورزی! 

امير مؤمنان ( ع) فرمود: آنچه را که پیش فرستاده‌ای از آن توست. و آنچه را که وا 
نهاده‌ای از آن وارثان است و آنجه دست ماية زندگی توست شیطان را امیدوار می‌سازد 
که تو را به وسيلة آن بفریبد. جه قدر می‌خواهی در طلب دنیا بکوشی وخويش را رنجه 
داری؟ آيا برآنی تا در دنیا خودت را به زحمت افکنی و با نکبت زندگی کنی و دیگران را 


غنی سازی؟! 


۱۵۶ مصباح الشريعة 


البادب الرابع والعمسون: 
« ف ىالأخذ والعطاء » 


فال الصادق - عَلَيِهِ السَّلامُ : 
مَنْ كان الْآَخْذُ آَحَبٌ الب مِنَ الْعَطاءٍ َو مین لِأَنَّهُيَرَى الماجل 
له افضل من الآجل. 
یف وین إذا آحَذَ آنْيََحْذَبحَقٍّ» زاذا آغطی ففي حي و بح 
ون خق. فکم ین آجذ مُعْطٍ ديئة و هُوَ لا غلم و كم ین مُفط مور 
تفه مخظ الله. 
ول لان فى الا خذ والاغطای و لکن فى التّاجيء وَالنّاجي من 
قى الله فى لخد والاخظاء وختضع بحب اودع . 
الا فى هَاتَيْنِ ين الاين : خاصٌ وَعامٌ. 
حاص ينر فى ذتيي الور فلا یاون تن نش خلاله, و 
اذا کل عَلیْه تناول عند الضرورة. 
لام یر فى الظامر» فَما لَمْ يذه وَلايَعْلَمْهُ غصباً و لا رنه 
اَل و فال: لا بس و لى خلان. 
۱ امن في ذلك من بح بكم الله -عَووَجَلٌ - - و بلق فى رضی 
الله عَزَوَجَل -. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) /ا6 ١‏ 


باب ينجاه و جببارم : 
« ستاندن و بخشدن » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


آن که ستاندن را بيش از بخشش دوست بداردء زيان کار است؛ زيرا او به سبب 
غفلتش » آنجه را كه امروز است. از آنچه در آينده (آخرت) است. برتر می‌بندارد. 

و هرگاه كه مؤمن ستاند» سزاوار است به حق بستاند و چون می‌بخشد. در راه حق و 
از روی حق ببخشد. 

جه بسیارند كه با گرفتن چیزی» دين خود را تاوان می‌دهند» ولی خود نمی‌دانند و 
جه بسیار است بخشنده‌ای که خشم خدای را برای خود مى آورد. 

كفت وگو و بحث در گرفتن و بخشیدن نیست, بلکه در بارة‌انسان رستگار و نجات 
یافته است. نجات يافته کسی است که از خدا بترسد و به ریسمان ور ع چنگ زند. 

و مردم در برابر این دو صفت. دو دسته‌اند: خاص و عام. 

خاص آن است که به دقت» چشم ور ع باز کرده و چیزی نخورد. مگر آن که بداند 
حلال است. و چون امر بر او مشکل شود تنها در حذ ضرورت خورّد. 

و عام آن است كه به ظاهرء چشم دوخته است و از اين روء هر آنچه که نداند که از 
غصب يا به سرقت آمده» آن را برمی‌گیرد (از آن بهره می‌جوید) و می‌گوید: باکی نیست» 
این بر من حلال است. 

بس ء امین درگرفتن و دادن, کسی است که براساسحکم خدای - عژوجل - عمل و 
در راه رضای او انفاق می‌کند. 


۱0۸ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والخمسون : 
« فى المواخاه » 

فال لضایق عليه السّلامُ -: 

ثلاث آشیاء فى کل مان عَیرةٌ و هى الا خاغ فى اللو تغالى 
والرَوْجَة الصَالِحَة لد فى دين له عَرَوَجَلَ ولد الشبد .و 
قن وج لتاق صاب خير لالح الزفرین الدَنيا. 

واحخذر أن واخی من آرادَك لمع آز خزب آز ال آز ضز 
الب مُواخاة الْآنْياءِوَلَوْ في ظُلَمَاتٍ لض تشن في 
طلبهم .قان الله روج مخ على وَجْهِ الَْرْضٍ آفْضَل یم نهم بَعْدَ 
ايبن وها انم تغل على لد فلع به مى الق 
بِصُحَبَتِهِم. 

فال الله تعالی : «الأخلاءُ وی بهم لین عَدُوٌ ان 0( 

و ظنْ آنَّمَنْ لَب فى راثا هذا صَديقاً بلا عیب بقی بلا صدیق. 
لاتری أن اول رامو ارم الله بها نیع ند ظهار دفوتهم, تصدیق 
أمبنٍ از ول؟ فك بن جل ما ار الله به داع آزلباغ؛ و 
یاو مناه و صُحَبَة آنیيایه و ذلك ليل على آن: ما فى الدَارَيْنِ 
ِعْمَةٌ اخلی و ایب و آزکی من الضحَة فى الله عروَحل - والمُواخاة 


۳ 


۱-سورء خرف آیه ۶۷. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۵۹ 


باب ينجاه و پنجم: 
« آداب بر ادری » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

سه جيز در هرزمانی عزیز است: برادری در راه خدای تعالی و زنی‌صالح ومهربان 
(كه محبت و مهربانی او) برای خشنودی خداوند - عوجل - و فرزندی رشید وصالح. 
و أن كس که این سه را داشته باشد. خير دو سرای را دریافته و بهرة فراوان‌تر از دنیا برده 
است. 

از رفاقت و برادری با کسی كه به سبب طمع» ترس » خوردن يا نوشیدن به تو مايل 
است» بر حذر باش. با خدا ترسان, برادری كن اگرچه در تاریکی‌های زمین باشد و اگر 
جه عمرخود را درجست وجوی‌شان سپری کنی که خدای - عژوجل - يس از پیامبران 
برتر از آنان نیافریده و خداوند تعالی توفیقی چون همراهی با آنان به هیچ بنده‌ای ارزانی 
نکرده است. 

خداى تعالی می‌فرماید: «در آن روزء دوستان یکدل با یکدیگر دشمن هستند» جز 
خداترسان.» 

[ آنچه مصیبت بار است اينكه] اگرکسی در روزگار ما» درجست وجوی دوستی. 
ميرًا از عيب باشد, رفیق نخواهد داشت. آیا نمی‌بینی که اولین عنایت خداوند به پیامبران 
هنكام دعوت به خداپرستی کرامت فرمود دوستان و برادرانی امین بود که اورا تصدیق 
کردند و در امر رسالت یاری رساندند؟ يس همین‌طور» یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی 
که خداوند به واسطه‌اش دوستان و اولیا و برگزیدگان و امینان گرامی داشت» همنشینی 
با پیامبران بود. و این دلیل است بر اين كه در دو سرا نعمتی بزرگ‌تر و پاک‌تر از رفاقت و 


برادری در راه خداوند -عروجل - نی تست 


۰ ۱۶ مصباح الشريعة 


الباب السادس والخمسون 
« في المشاوره » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ لام : 

شاوز في مورك - مما بَقتضی این -مَنْ به خمش خِصالٍ :عق 
وَعِلَمَ وَتَجْرِبَة وصح تفوی إن تجذ فاشتنمل الْحَمْسَةَ واء عم و 
توح ی الله تغالى ان ذلك كی الصَّوَابٍ. 

وما کان ن مور لیا التي هى ۶ غَيْرُ عَائِدَةٍ إلى لین فا تازفضها و لا 
تفکر فیها فان إذا فَعَلْتَ ذلك صد صَبْتَ بَرَكَةَ اعيش و حَلوَة الظاعةٍ 

و فی لاوز ناب لیم الال من دنا ما دید 
ول به عَلَى الْمَحْصُولٍ من الْمُرادِ ومقل الْمَشْوَرَوِمَعَ اهلها مقل 
کر في حلي الكمواتِ وا زض و قنایها و فا بيان عن القَيْدء 
2 هکل وى نفک پهما غاص في بخار ثُورِالْمَعْرِفَةِ و رذاةپهما 
اغتبارا وَيَقيئاً . ولا تشاوزمن لايَصَدِمُهُ عقلك وَإنْ كان تشهورا 
لعف القع . اذا شاورزث مَنْ يُصَدِّكْهُ فَلْيِكَ فلا تُخَالِفَهُ فيما يُشِيرُ , 
به عَلَيِكُ ون كانَ بخلافی مادك فَإنَ النَفْس تَحْمَحُ عَنْ بُو لالح 
و خلائها عد ول الْحَقَائِقٍ این 

فال الله تغلی: «ق شا ورْهُْ فى ره 

و ال تغالى: « آَمْرَهُمْ شورى بَيِنَهُن ٠.‏ 


١-سورة‏ آل عمران آیه ۰٩‏ ۱ . 
۲-سور؛‌شوری, آي ۳۸. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۶۱ 


باب پنجاه و شیم : 
« مشورت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

در امورخود_درآنهايىكه صلاح دين و دنيا اقتضا مىكند ‏ با کسی مشورت كن 
كه داراى ينج خصلت باشد: عقل و علم و تجربه و خيرخواهى و تقوا. 

اگر اورا يافتى» از هر ينج خصلت بهره‌جوی وعزم بربند و برخداوند متعال توكل 
كن كه اين تو را به راه صواب می‌برد. 

آنجه را ازاموردنيا كه راهى به دين نداردء رها کن و در آن تفكر مکن؛ جه اكر به اين 
[دستور ] عمل کنی» بركت زندگانی و شيرينى طاعت را درخواهی يافت. 

در مشورت بهره‌هایی از دانش نهفته است و عاقل أن است كه از مشورت. دانشى 
فرا كيرد و از این دانش» راه به سوی مقصود و مرادش جوید. مشورت برای اهلش» تفکر 
در جگونگی آفرینش آسمان‌ها و زمين و فنای آن‌ها - که از امور غیبی‌اند-ماندء زیرا هر 
اندازه که شخصء تفکر خويش را در آن دو قوام بخشدء در دریاهای نور معرفت فرو 
می‌رود وبه واسطۀ آن‌ها بر عبرت ویقین خويش می‌افزاید. 

با کسی که عقلت سخن او را راست نمی‌شمارد» مشورت مكنء اگرچه مشهور به 
خرد و ورع باشد و چون با کسی که قلبت بر صداقتش گواه است» مشورت کردی» از 
راهنمایی‌های او تخلف مكنء اگرچه مخالف مراد و مقصودت باشدء زیرا نفش سرکش 
است و از قبول حق دوری می‌جوید و سركشي او در برابر حقء روشن است. 

٠‏ خداوند فرماید: «در این امر با آنان مشورت کن». 

و نیز فرماید: «کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می‌دهند». 


۱۶۲ مصباح الشريعة 


الباب السابع والخمسون : 
« فى الحلم » 

فال الصادق له فلا 

للع سراج له یستضیء به صاجبّه إلى جواره» و لا يَكُونْ 
حليما إل لد بائوار ال فة والتوحبد والجلم یدوز علی حَمْسَةٍ 
آوحه : آن یکون عَزیزا یل آزیگون صادقا تم آزیذغالی ال 
شف ببهء آذ نی بلاجزم آز طالب بلح تیخافو نو 
فاذا اتيت کل منها - حَنَّهُ َقّد ات فابل السّفية بالاغراض عَن ‏ 
زك الجواب, يكن الناس آنصار ان من جاوب السّغية فکانه قذ 
وضع الْحَطبَ على الثار. 

قال ان - صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وین كَمَدَلٍ الَْوْضٍ 
هم ينها و أذاهُمْ علنها REZ‏ صر عَلى جَفاءٍ لح لا صل إلى 
رضی الله تغالی لد رضَى الله تعالی مَشُوبُ بجفاء ال 

وَحْكن أن زجلا فال للاختفب بْنِقَيِسِ :اياك آغني . قال وعنك آخلم. 

ال سول الله -صَلَى له یه و له :, نت بلجلم مرگ 
0 صَدَقَ سول الله صَلَّ الله عله و آله . 

حَقيقة حَقبقَةٌ الْحِلْم آنْتَمْفُوَعَمنْ ساءاليك و خالفك و أت ابر 

ی ات نون شا الي أل اشع نضه رازم 
جلما بِنْ آن : تواخذنی بعملي و تَسْئَذِلنى بخطيقتي 


یکصد رهنمود از امام صانق (ع) ۱۶۰۳ 


باب پنجاه و هفتم : 
« برد با ری » 


امام صادق (ع) فرمود: 

بردباری» چرا غ الهی است که انسان را به محضرخود رهنمون می‌شود و کسی به 
مرتبة بردباری می رسد كه به انوار معرفت و توحید مؤيّد باشد. 

در پنج موضع بردباری شایسته است: ۱) عزیزی که ذليل شود؛ ۲) راست‌گویی که 
به دروغ گویی متهم شود؛ ۳) آن که به حق دعوت می‌کند. ولى خوارش شمارند؛ ۴) آن که 
بدون گناهی آزارش دهند؛ ۵) آن كه مردم را به سوی حق بخواند و با او مخالفت کنند. 

چنانچه حي بردباری را در موارد ياد شده به جای آوردی, به تحقیق که راه درستی 
انتخاب کرده و به مقام بردباری رسیده‌ای. با نادان به وسیله دوری از آنان و سكوتء 
مقابله كن تا مردم تو را یاری کنند» زیرا کسی كه به نادان پاسخ دهد به کسی مانّد که هیزم 
بر آتش نهد. 

پیامبر (ص) فرمود: ممن» چون زمینی است که منافع و سود مردم ازآن حاصل 
می‌شود و بار سنگینی مردم بر اوست. کسی که برجفای خلق صبر نکند» به رضای حق 
دست نیابد» جه رضای خدای تعالی» آميخته به جفای خلق است. 

حکایت کرده‌اند که مردی (يس از آن که گفته‌های ناپسندی بر زبان جاری ساخت) 
خطاب به «اخنف بن قیس» گفت: مقصودم توبی! اخنف در پاسخ گفت: من (در قبال 
رفتار و گفتار تو) صبر پيشه می‌کنم!. 

رسول خدا (ص) فرمود: برانگیخته شدم تا محور بردباری» معدن علم و خانةً صبر 
باشم و مکارم اخلاق را كمال بخشم و به حق راست كفت پیامبر خدا (ص). 

حقیقت وکنه بردباری آن است که کسی که برتو بدی کند و بر مخالفتت اقدام ورزدء 
درحالی كه بر انتقام» قادری» ببخشایی؛ چنان که در دعا آمده: خدایا ! فضل تو گسترده‌تر 


و بردباریات وسیع‌تر از آن است که مرا به عملم مؤاخذه کنی و به خطايمء ذلیل . 


۱۶ مصباح الشريعة 


الباب النّامن والخمسون : 
« فى التواضع » 

فال الصّادِق ‏ یه لام : 

ای لى ال ليو اله اطع ام كل شرب 
فیس و مرب رَفبعة 

وان بو ضع همها الْحَلْىُ َنلق عَنْ حفانق ما في 
میات الْعَوَاقِب. 

الوا ضع ما کون لَه و فی الله ما سواه تک من تواضع له 
شش ره له علی كثير ین عادو 

ال التواضع سپناءیغرفها آهْلُ السَماءِ من لَْلایکَة آهْلُ 
لض من الغا رف 

فال تغل :دو علی ال غراف رجا رون کل بسيهاهم». 1 
قال سول الله -صلی الله عَلَيْهِ و آله :إن الل آؤحى إِلَيَ آن: 
تواضئوا ختی لا يَفْحْرَآحَدَ عَلى آحَدٍ و لا نی احذ علی اح و ما 
واضع آحَد لب ره الله . 

و كان رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِوَ و آله-:اذا مر على الصَّبْيِانِ 


سل لیم كمال تَوَاضْعِهِ . 


.۴۶ ةيآءفارعاًةروس-١‎ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۶۵ 
باب پنجاه و هشتم : 
« تواصع و فر وتنی » 

امام صادق ( ع) فرمود: 

رسول خدا (ص) فرمود: تواضع » اساس هرشرف ومرتبت ومقام رفيع است. اگر 
تواضع را زبانی گویا بود مردم را به ارزشی و جایگاه خود آشنا می‌کرد. 

تواضع. آن است که برای خدا و در راه او باشد و اگر جز اين باشد» نیرنگ است نه 
تواضم. هركس برای‌خدا تواضع کند. خداوند - عژوجل - اورا بربسیاری از بندگانش 
شرافت می‌بخشد. 

اهل تواضع را سیمایی ونوری است که فرشتگان آسمان وخاکیان عارف به وسیل 
آن» او را می‌شناسند. 

خداى تعالی فرماید: «و بر اعراف» مردانی هستند که هریک [از آن دو دسته] را از 
سیمایشان می‌شناسند» . 

رسول خدا (ص) می‌فرماید: خداوند -تبارک و تعالی به من وحی کرد: با یکدیگر 
تواضع كنيد و هیچ كدام از شما بر دیگری فخر نکنید و زیادتی در اصل و نشب وخشب 
را معیار و ملاک اعتبار ندانید, و بعضی از شما به دیگری نگوید که: من برتری و زیادتی 
بر تو دارم چرا که این‌ها نزد خداوند عالم قدر ندارد وغيرتواضع و بندگی و اطاعت نزد 
خداى تعالی مناط اعتبار نیست. و نيز بايد هیچ کدام از شما با دیگری در مقام بغی و ظلم 
نباشد. چرا که ظلم و بغی» نفی‌کنند؛ تواضع است و شما مأمورید به تواضع . (و نیز از 
جمله وحی است که) هیچ كس برای خداوند تعالی تواضع نمی‌کند» مگر آن که خدای 
سبحان عر شأنه -مرتبهٌ او را در دنیا و آخرت بلند و رفیع می‌گرداند. 

رسول گرامی اسلام (ص) بسیار متواضع بود و همانند صفات كماليّه در صفت 


تواضع نيز کامل بود. هرگاه به کودکان مى رسيد درسلام كردن به ايشان پیشی می‌گرفت. 


۱۶۶ مصباح الشريعة 


وَأَصْلُ لاضع ین اجلال الله و بو وَعَظمَيِهٍ ویس لله 
روج عبا5ةٌ يرَضاها وله ابا لوغ و لایفرف ما 

في خقفة الواضع عون ِن اده لصو بو خد انیت 

فال الله عَرَوجَل - «و با رن الذین شون عَلَى الْأَرْضٍ 
هَؤْناً و إذا خَاطَبَهُمُ الْجاجِلونَ الوا سلاما» 

وَقَد مر اله تغالى آعَرَ له و سید بر یه مُحَمّداً بالتّوْاضُع فال 
عَرَوَجَل ‏ : «وآخض جَْاحَك لِمَن لك ین وین 

الوا مرْرَعَةُ الخشُوع والخضوع واه وَالَْياءٍ و انوا 
یبسن إلا ينها و فيها. 

لالم شرف تالا لا ضع فى ذات الله تال 


١-سورءٌ‏ فرقانء آيهُ ۶۳. 


۲-سورء‌شعراء آیه ۲۱۵ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۶2۷ 


ريشه تواضع در بزرگ شمردن خداوند و هیبت و عظمت اوست و هیچ عبادتی را 
خدای - عزو جل - قبول نكندء مگر آن که انسان از سر تواضع آن را کم و ناچیز بداند و 
معنای حقیقی تواضع را کسی جز بندگان مقرّب که به وحدانیتش پی برده‌اند. نداند. 

خدای عرّوجل - فرماید: «و بندگان خدای رحمان کسانی هستند كه روی زمین به 
نرمی گام برمی‌دارند» وچون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند. به ملایمت پاسخ 
می‌دهند» . 

خداوند - تبارک و تعالی - سرور کائنات» حضرت محمد (ص) را به تواضع امر 
کرده» مى فرمايد: «و برای آن مومنان که تو را ييروى کرده‌اند بال خود را فر و گستر». 

تواضع » مزرعه خشو ع وخضو ع وخشيّت وحیاست و این صفات پرورش نیابند 
مگر از تواضع. و تواضع و شرافت» زمانی كمال یابد و سلامت بماند که انسان خود را 


در برابرحضرت حق ناچیز وخوار شمرد. 


۱۶۸ مصباح الشريعة 


الباب التاسع والخمسون : 
« فی الاقنداء » 

فال الضادق غلیه للم 

لصح لافیدا ‏ الا بصِحةٍ قِسْمَة اراح فى ال امزاج ور 
لوف بُور الالء وَل 2 لادء اترم بحركات الظاجر شب 
إلى أَوْلِيا ياء ال مِنَ الْحْکناء وَالأَيّة 

فال الله عَرَوَجَل ‏ یزم تدعو كل أ س بامایهم» ۲ أى مَنْ کان 
۱ آقتدی به مج قبل و رُکى. 

فال الله عَرُوَجَلَّ ‏ : «إذا ی فى اور قلا نساب هم 
یمد وَلا سا عَلُونَ 9 

فال عَلِنٌّ ‏ له السَّلامُ ‏ : الازواخ جُنُودُ مجَندة» فما تغارف مِنْهًا 
انتلف وما تناکر مه اختلف. 

قبل خن | لح نك ؟فغال: نې رټې فې فسي, 
فما استحسنته من أولى ال لباب وَالْبَصيرَة هم 4 به وَاسْتَعْمَلتُهُ »وَمَا 
آسْتَفْبحْئهُ من الجهال آجْتَتَبْئْهُ وت رکه مه مستنفرا. فَأَوْصَلَنى ذلك إلى 
كُيُورٍ الملم. ولا طرق لاس مِنَالْمُؤْمِنِينَ آشلم ین الافتداء لاه 
ال رضم وَالْمَفْصَدُ الاصَم. 


۱-سورءاسراء آيهُ ۰۷۱ 


۲-سوره‌مژمنون, آيهُ 1 ° . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) 8 ١‏ 


باب پنجاه و نیم : 
(« اقتدا١»‏ 


امام صادق ( ع) فرمود: 

نشاید اقتدا كردن به هركسىء بلکه درستی اقتدا بايد بر مبنای معیارهای الهی که از 
سوی او مقرّر شده است باشد. 

اقتدا به این نیت که انسان در اعمال و حرکات ظاهری از کسی تقلید کند یا خود را 
به اولیا و ائمَه دين نسبت دهد. 

خدای تعالی فرمود: 

«آن روزی که همه مردم را به امامشان بخوانیم». 

یعنی هر آن كس که به صاحب حقّی اقتدا کرده باشد» رستگار است. 

خدای تعالی فرمود: 

«چون در صور دمیده شود نه پیوند خویشی می‌ماند و نه می‌توانند از یکدیگر کمک 
بخواهند» . 

حضرت على ( ع) فرمود: 

ارواح (در عالم ذر) سربازانی بودند. پس آن دسته که الفت یافتند در اين جهان نيز 
الفت می‌بابند و آن عده که دوست نشدند. در این جهان نيز چنان باشند. 

محمد بن حنفیه را گفتند: جه کسی تو را ادب بیاموخت؟ 

گفت: خداوند گوهر ادب را درمن به ودیعت نهاد. از آنچه که در صاحبُ خردان و 
اصحاب بصیرت نیک یافتم» پیروی و بدان عم لكردم و از آنچه از نابخردان زشت 
یافتم» خودداری کرده» ترک گفتم. اين روش مرا به گنج‌های دانش رهنمون ساخت. 

و طریقتی بهتر از اقتداء [به نیکان ] برای مؤمنان زيرك نیست؛ جه اين» روشن‌ترین 


راه و درست ترین مقصد است. 


۱۷۰ 


مصباح الشريعة 
فال اللَّهُ ‏ 


روج لاح خَلْقَهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 
«أُولئِكَ الَذبنَ دی الله داهم افده «ê‏ 


و فال - عَزََجَلٌ - :م خی الك آن ان لها بزاهیع حَنيفا» ٠.‏ 
فلز كان دين الل مالي - عَزَّوَجَلُ - سك آَقْوَمُ مِنَ الافتداء لَنَدَبَ 
نيع و آزلا 

فال الي صل له عله و آله - فى موب ور لا ُضیء إلا 
فى باع ال وذ قَصْدٍ السّبيلء وَهُوَ من ور | الانيا 


4٠ آي‎ ءماعناٌةروس-١‎ 


سور نحلء آيةُ ۱۲۳ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷۱ 


خدای - عزوجل - خطاب به عزیزترین آفریدگانش» محمد (ص) فرمود: 

«آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده؛ يس به هدایت آنان اقتدا کن»؟ 

و نیز فرماید: 

«سپس بر تو وحی کردیم که از دين ابراهیم حق‌گرای پیروی کن». 

بنابراین چنانجه دين خدای تعالی را مسلکی درست‌تر ازاين (اقتدا) می‌بود» خداوند 
پیامبران واوليايش را به سوی آن می‌خواند. 

پیامبر (ص) فرمود: 

قلب‌ها را نوری است که جز به واسطه پیروی ازحق و برگزیدن راه درست» ظاهر 


نشوند و آن» نور ييامبران است که در قلوب مؤمنان به ودیعت نهاده شده است. 


۱۷۲ مصباح الشريعة 


الباب الستون : 
« فى العفو » 

فال الصَّادِق ‏ عَلَيْهِ الم : 

عفن در ین تن الْمُرْسَلِينَ 113 شرار] لقن وسور 
لقن صاجبك فيها رم ظاههرا وَتَمْسئ من ال ما أصِبْت 20 
نة باطناً و تزی عَلَى الاختبار بات اخسانا ون جد إلى ذلك ی 
قن قذ عفَى الله نة رل مادم من لب ون نأرو رین 
بکرامیه وَالْبَسَهُ ین ور بهانه لا العفو وَالْعَْران صفتان ین 
صفات الله تغالئ آوْدَعَهُمَا فى آرار فياه لِيَتَخَلّقُوا م مع الْحَلْقٍ 
باخلاي خاقهم و جاعِلِهمْ [كذلك]. 

ذلك قال الله -عَرَوَجَل - : «وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْمَحُوا آلا حون أن يَغْفِرَ 
له لک ول غَفُور رحبم» ۱ 

من لا يَمْفُو عن بشر مثله. کف يَرْجُو عفوملك جیار 

قال ان صَلَّى الله عَلَيْهِوَآَلِهِ -خاکیا عَنْ رب يَأمُرهُ بهذه 
الْخِصالِء فال: صل تن قطعكت. واغف عم ظَلَمَكَ وَآَعْطِ من حَرَمَكَ؛ 
و خسن إلى مَنْ آساء إلَيِكُ. 

و قد مرن بمتابعیه لول الله عَرَّوَجَلَ ‏ : «و ما ناکم الرّسشول 
خذوه و ما نها کم عن انْتَهُوا». 


۱-سوره‌نور آي ۲۲ 


۲-سوره حشر آية ۷ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷۳ 


« عفو » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

عفو به هنكام قدرت از سنّت‌های پیامبران خدا ترسان است و معنای عفو آن است 
كه رفیقت را در گناهی که آشکارا مرتکب شده مؤاخذه نکنی؛ درحالىكه خود در نهان 
مرتکب آن شده‌ای و بر او احسان و نیکی کنی. 

کسی را به مقام عفو راهی نیست. جز آن که خداوند اورا بخشیده وگناهان پیشین او 
را بیامرزیده و به کرامت و بزرگداشت خويش زینت بخشیده و لباسی از نور جلال خود. 
بدو پوشانیده است؛ جه عفو و بخشش ازصفات خداوند است که در سینه برگزید گانش 
به وديعت نهاده تا با خلق به اخلاق خالق و آفریدگارشان رفتار نمایند. 

از این روء خدای - عر وجل -می‌فرماید: «و آنان بايد عفو کنند و چشم بپوشند. آيا 
دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟ و [بدانید] خداوند آمرزنده و مهربان است». 

و کسی که بشری چون خود را نمی‌بخشد. چگونه از پادشاهی جبار انتظار بخشش 
دارد؟! 

پیامبر اکرم (ص) از پروردگارش نقل کرده که حضرت احدیت او را به اين خصال 
امر کرده و فرموده است: 

«چون از تو ببرندء بدانان بپیوند و کسی را که بر تو ستم می‌کند ببخش و کسی را که 
از عطايش محروم کرده» مورد عطای خويش قرار ده» و به آن کس که به تو بدی می‌کند» 
نیکی کن». 

حضرت حق جل و علا-ما را به پیروی از پیامبر (ص) دعوت نموده؛ می‌فرماید: 
«آنچه [ پیامبر ] برایتان مى آوردء اخذ و اطاعت كنيد و از آنچه که شما را نهی می‌نماید 


دوری کنید.» 


۱۷۴ مصباح الشريعة 


لو سر له في لوب خواطه م مِمَنْ يَسَرَ له سره 
و كان سول الله صَلَّى الل عَیه و آله -یَقول : يعجر آحد کم آن 


م مر 


کرد ابي ممع 
ال صلی له علیه واه :ر :رجا من فلکم كان إذا بح 
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يَقُول: للم إني قَد مصَدَفْتُ بعْضى عَلَى الاس اش 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷۵ 


پس عفوء وديعة خحداوند در دل حاصان است (وچون او بندگان را به عفو و گذشت 
سفارش کندء خود به آن سزاوارتر باشد). 

و رسول خدا (ص) فرمود: آیا شما نمی‌توانید چون «ابوضمضم» باشید؟ 

گفتند: او کیست؟ 

فرمود: مردی بوده پیش از شما كه چون صبح می‌شد» می‌گفت: خدایا امن آبروی 
خويش را برای همه مردم به صدقه تقدیم می‌کنم (و هر بدی و ستم مردم رأ نسبت به خود 


" می‌بخشم). 


۱۷۶ مصباح الشريعة 
الباب الحادی والستون : 
« فی حسن الخلق » 

فال الصّادق عليه لام - : 

لق لت جَمال فى انیا و ره فى ال جرة و به كمال ادبن 
وَكُْبَةٌ إلى الله تالی لیکو خسن ال الا في كُلِ ول و صَفِيَ 
ود الله تمالس آ بى آن یر ألطافة و خشن الق ال في مَظَايا ُوره 
الأغلى و جَمالِهِ الاژکی انا خصلة بختض بها الاغرف بِرَبَهِء ولا 
يلم ما فى حَقِيقَةٍ تیقة < خنن ال إل الله تعالى . 

قال رشو الل -صَلَّى اللَُعَلَيهِ و آله حاتم نا حن لخلق, 
الق اْحَسَنْ الطف شَئء فی الذین و القل د شع ی ان 
شوء لح ید العمل کم یبد الْخََ الْمَسَلء و اب آزئقی 
رجات فَمَصِرُه یهن 

فال سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله :حُسْنٌ الق شَجَرَةٌ فى 
الْجَنَّةِ و صا جب ملق بفصنها یَجذبه لیا . و سوه الق شَجَرَةٌ فی 
1 ر قصاجها ملق بلصنها یَجذبه 4 إلَيها . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷۷ 


باب شصت و یکم: 
« خوی خوش » 
آمام صادق ( ع) فرمود: 


خوى خوش. زیبایی و زیور دنیا و پاکی (از گناهان) در آخرت است ودين با آن 
كمال يابد و وسيلهُ قرب به خداست. اين موهبت. جز به اولیا و برگزیدگان حقء ارزانی 
نشده است» زيرا خداوند دريغ دارد از این که الطاف خود وحسن خلق را جز نزد حامل 
داشتن اين خصلت است و هیچ كس جزخداوند متعال به حقیقت حسن خلق پی نبرد. 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: خوى خوشء سرآمد هرچیز در روزگار است. خلق 
حَسَن لطیف‌ترین چیز در دين و سنگین‌ترین کالا در میزان قيامت است وسوء خلق» عمل 
و عبادت را تباه می‌کند؛ همان گونه كه سرکه, عسل را. و هركس چنین باشد انجام 
كارش خواری است. اگرچه درجات عالیه را دریابد. 
به شاخه‌های آن درآویخته» به سوی أن جذب می‌شود و خوی بد درختی است در 


دوزخ که انسان بدخوی, به شاخه‌های أن در آویخته» به سوی آن جذب می‌شود. 


۱۷۸ مصباح الشريعة 
الباب الثانى والستون : 
« فى العلم » 

فال الضادق عليه السْلام: 

بل انل كل خا سبي و متهي كل رل رنب و ذلك فال 
لب صلی الله هو اله :لب الم رب على کل شنلم أئ 
موی وَالْيَقين. 

وفال - صَلَّى الله عَلَيْهِ و له : أظلْبُوا الیلع وَلَوْ بالصّین ؛ فهو 
عِلْم مَعْرفَةٍ النَفْسِ و فيه قرف الوب عَرَوَجَل -. 

فال الثم صَلَّى الله عله و آله :من عَرَفَ تفس فد رف رَبَّهُ. 

م عك من لِم بها لايِصِحٌالْعملُ لا به زوا خلاض. 

قال ای -صلی الله عَلَيْهِ و آله :نو الله مِنْ جلم لا نفع 
و هر للع الذي يُضَادُ الْعَمَلٌ بالاخلاص. 

و اغلم اد لالم تاح إلى كثير الْمَمَلء لان عم ساعَة يُلْر 
صاحِبَة اسْتِعْمالَ طول دهرو. 

فال عیسی بن مریم - عَلَيْهٍِ السلام : رَأَيْتُ حجرأ مکتوباً عَلَيِهِ: 
اقلبْنی. فلت فاذا على باطیه مَكْنُوبٌ:مَنْ لابَغمل بمایغلم 
مشووم له لب ما لا یلم وَمَرْدُودُ عَلَيْهِ ما عمل. 

وی الل تغالی إلى داد -عَلَيه السَلام : إنَ آَهْوَنَ ما آنا صانع 
غلم ی عامل له من مین وب بط آن أخرج من قلبه 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۷۹ 


باب شصت و دوم: 


« علم ودائش » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

علم اصل هرصفت نيكوست و منتهای هرجایگاه رفيع. از این روى پیامبر (ص) 
فرموده است: كسب علم (تقوا و دین) برهرفرد مسلمان - جه زن وچه مرد - واجب 
است. 

و نیز فرمود: دانش بجویید» اگرچه در جين باشد. 

آن دانش» علم خودشناسی است و در آن معرفت خداوند عرّوجل -نهفته است. 

رسول خدا (ص) فرمود: هركس خود را بشناسد. خدای خود را خواهد شناخت. 
و دیگر آن که» بر تو باد به جست وجوی علمی که عمل» جز با آن صحیح نباشد و آن 
اخلاص است. 

و نیز فرمود: پناه می‌برم به خدا از علمی كه سودی نرساند و اين» علمی است که از 
اخلاص تهی‌است. بدان که علم اند ک» عمل بسیار می‌طلبد» زیرا یک روز دانش‌اندوزی 
مستلزم یک عمر عمل به آن است. 

عیسی بن مریم ( ع) فرمود: سنگی را ديدم كه بر آن نوشته بود: مرا برگردان! آن را 
برگرداندم. برروی آن نوشته بود: کسی که به آنچه می‌داند عمل نم ىكندء طلب نادانسته‌ها 
برايش شوم است و علمی‌که می‌داند و بدان عمل نمی‌کند. به خود او» مردود است (و 
مقبول نباشد). 

حداوند -تبارک و تعالی -به حضرت داوود ( ع) وحی فرمود: سبک‌ترین کیفری که 
عالم بی‌عمل را بدان گرفتار می‌کنم ازهفتاد عقوبت بدتر است» چرا که شیرینی ذكر خود 
را از قلبش خارج می‌کنم, که هرجه مرا ياد کند حلاوتی نيابد و بدين ترتیب از رحمت 


من دور شود. 


۱۸۰ مصباح الشريعة 


حَلاوَةَ ذکّری. 

و لیس إلى الله سبخانه ظریق سك لالم ,للم ين الْمرءِ 
فى اليا وَالآخِرَةٍء و سابل إلى الْجَنَّةِ و به صل إلى رضوان الله 
تمالی. 

وَالْعَالِمُ او الى يَنْطِنُ عة اغماله الضَالِحَةٌ و وراه الاک ة 
وَصَدَقَةُتَقْوْاهُ لا انُه و ماظرثه و ماده و تَصاوله وَدَعْوَاهُ. وَلَقَدْ 
كان لب هذا للم في عير هذًا لاد من كان فپه لو تشك و 
حِكْمَة و حیاغ وَحَشْيَة. 

ان ری طاليه الم تن لیس فيه ین ذلك * شَئْءٌ. وَالمَُلْمَحتا. 
الى عفل و رفي عقف تنج جلم وحن فا و بذ الم 
یناج إلى رَْبَةٍ و ارادو و فراع و سب و خه خَئيَةٍ و جفظٍ وحم 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۸۱ 


برای رسیدن به خداوند» طریقی جز طريق علم و دانش نیست. علم» زینت انسان در 
دنیا و آخرت و راه‌گشای او به بهشت است و انسان را به رضوان خدای تعالی واصل 
می‌کند. 

عالم واقعی کسی است که اعمال وی گواه بر دانش او» و شیوة زندگی او ستوده 
باشد و صداقت و تقوای او» تصدیق کنندهٌ وى باشند, نه زبان آوری توأم با نادانی و 
جدال وادعای عاری از دانش. 

و کسی که دارای عقل و عبادت وحکمت وحیا وخشیت است» علم را برای چیزی 
جز این‌ها جسته است» ولی امروز می‌بينيم در طالب علم چنین اوصافی دیده نمی‌شود. 

معلمء نیا زمند عقل» مداراء خیرخواهی بردباری» صبرء قناعت و بخشندگی است 
و جويندة علم» نیازمند رغبت به دانش» ارادهء فراغت» عبادت. ترس ازخداء قدرت 


م١‏ مصباح الشريعة 


الباب الثالث والستون : 
« فى الفتبا » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ لام : 

لاحل انا من لا تفت من الله تَغالئ بضفاء مره ز !حلاص 
مه و لان و بان من وه في کل حال , ان من آفتی فَقَدْ حکُم» 
لحم لايَصِحٌ لب ین الله ءوجل - و برهانه .و مَنْ خکم 
ال باه هو جال مَأحوذ یج ماو بحکیه كما َل 
ال ال ریقف الهف فلب من بشام. 

قال الت صلی الله له و و آله- : آجرآکم على لا جراخم 
عَلَى الله روج آزل یم لته هو الذي ید حل : بئْنَ الله تغالی 
َبَيْنَعِبَادِِ و هو الْحَاِلبَيْنَ الجَنّةِ والتار؟ 
نشي تاو 

لاتجل الا فى الْحَلالوَالْحرام بين ال لماع الق 

ین آهل رنه ناجیه بل بلح [بالئِي صَلَى ال عَلَئْهِ و و آله 
و عرف ما يَصْلّحُ ین فْیا]. 

فال ال صَلَّى الله عَلَيِهِ و آله -: و ذلك لربُما وَلَْعَلَّ وَلَمَسى 

فال مین بن عليه السْلامٌ قاض عل تفرف لایخ من 
المَموخ؟ [فال : ۷ قال : هل آشْرَفَتَ علی مُرادالله -عَرَوَجَلٍ - - في 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) A۳‏ 


باب شصت و سوم : 
« فنوا دادن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

فتوا دادن» برای کسی كه با باطن پاک و به دور از آلودگی‌های نفسانی» از خداوند 
استفتا نکند و اخلاص نور زد و درون را پاکیزه ندارد» روا نباشدء زيرا هركس فتوا دهد 
حکم صادر نموده و حکم» درست نيفتد مگر به اذن و برهان خداوند - عزوجل - و کسی 
که براساس خبری حکمی دهد بدون آن که به عیان» حقانیتش را ببیند. جاهلی است که 
به جهل خود عمل کرده و به واسطهُ حکمش به گناه افتاده است؛ چنان که در خبر است 
که: علم نوری است که خداوند در قلب ه رکه خواهد قرار دهد. 

پیامبر (ص) فرموده است: جسورترین شما به فتوا دادن جسورترین شما نسبت به 
خداوند - عرّوجل ‏ است. آيا فتوا دهنده نمی‌داند که ميان خداوند تعالی و بندگانش» 
واسطه شده و ميان بهشت و دوز خ سرگردان است؟ 

سفیان بن عُيَئِنّه می‌گوید: چگونه غيرخودم را از علم خود بهره برسانم» درحالی که 
خودم ا ‏ آن بی‌بهرهام؟! 

فتوا دادن درحلال وحرام ميان مردمان روا نباشد. جز برای کسی که حق را بر اهل 
زمان شهرخویش برگزیند (پرهیزکارترین مردم باشد) و از پیامبر (ص) پیروی نماید و 
فتوای صحیح را (از ناصحیح) بشناسد. 

پیامبر خدا (ص) فرموده است: فتوا دادن در احکام شرعی بسیار خطير است. زیرا 
که صاحب فتوا با تمام تلاشی که در به دست آوردن توان فتوا به کار برده باشدء پاسخ 
مسائل را براساس احتمال می‌دهد. نه براساس يقين و قطع . 

اميرمؤمنان على ( ع) خطاب به یک قاضی فرمود: آيا ناسخ را از منسوخ می‌توانی 
تشخیص دهی؟ گفت: نه. فرمود: آيا مراد خداوند تعالی در مَثل‌های قرآن را می‌دانی ؟ 


Af‏ مصباح الشريعة 
مال ال آن؟ فال: لا.] فال عَلَيِهِ السَّلامُ : إذاً هکت و اهلکت. 
المت اځ إلى مَعْرِفَةٍ مغانی مرن و خقایق اسن و بان 
الاشارات والاذاب والاجدا ع والاختلاف والالا ع على ول ما 
آجْمَعُوا یه و ما آخْتَلْقُوا فبهء نّم إلى خشن الاخییار» نم إلى الْعَمَلٍ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۸۵ 


گفت: نه. فرمود: پس تو خود هلاک می‌گردی و دیگران را نیز به هلاکت می‌اندازی! 

کسی که در مقام فتوا دادن است» نیازمند شناخت معانی آیات الاحکام حقیقت 
سنّت‌ها و احادیث و صحت و سقم آن‌هاء آگاهی از اجما ع و اختلاف, توان برگزیدن 
بهترین آراء عدالت و پرهیز از محرمات صغیره و کبیره. برخورد حکیمانه و پرهیز از 
افراط و تفریط و تقوای الهی است و چون به چنین مرحله‌ای رسید (و توان دادن فتوا 
یافت) فتوا دهد. 


۱۸۶ مصباح الشريعة 
الباب الزابع والستون : 


« فى الأمر بالمعروف والنّهى عن المنکر » 
فال الصّادِق ‏ له السَّلامُ ‏ : 
نم يلځ خن هوا جه وم یلص مِنْ آذاب نِه و شَهواتها و 
له الشيظان» ولم یل في كتف الله تغالى و آنان جِصْمَيِهء لا 
بلح لأر بالمَغرُوف وَالنَهي عَنِ نکر انه اذا لَمْيَكُنْ بهذ 
الصِفَة فكُلما شه آثرآیکون حجة علیه و لا نیع الا به. 
فال الله تعالی : «آتأ مرون الثاس بالبر نون آنشسگم .© 
وَيُقَالُلَهُ: يا خن آتطالب خَلْقى بما خنت فك و آزخیت عَنْهُ 
زوئ اباب الْحْشَهنَ سأل رَسُول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
عن هذه الایة :دیا ها اين اموا علیکم سکم لبم من صل ذا 
»قفا سول ال صَلَى الله عَلَيْهِ و آله - وَأَمُوْ ِالْمَعْوُوفٍ 
وانه عن امک وَآصْبرْ علی ما آصابَكَ”” ختی إذا رَأَيْتَ شحا مُطاعاً و 
هوی ممما و اغجاب کل ذي أي برأ فعلیك بتشبت ود غ نلآ 
العاتة. 


۱-سورهبقره آية ۴ . 
۲-سورة‌مائده آیه ۰۱۱۵ 
۳-سورء لقمان یه ۰۱۷ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۸۷ 
باب شصت و چبارم : 


« امر به معر وف و نهی از منکر » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

کسی كه از امیال خود رهایی نيافته و از بند آفات و شهوات نفس آزاد نگشته و در 
پناه خداى تعالی داخل نشده و از خطا و اشتباه مصونیت ندارد» صلاحیت امر به معروف 
و نهی از منکر را نخواهد داشت و هرگاه چنین نباشد» امر به معروف و نهی از منکر او 
حجَتی است عليه خود او (که در قيامت وی رابا آن حجّت محکوم کنند) و مردم را 
نتواند سودی رساند, چرا که خود عامل بدان نبوده است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«آيا مردم را به نیکوکاری امر مىكنيدء درحالی‌که خود فراموش کرده‌اید؟ » آن كاه 
به چنین واعظی گفته شود: ای خائن! آیا خلق مرا از آنجه خود بدان دست یازیده‌ای» 
با ز خواست می‌کنی؟ 

نقل است که ابوثعلبة خشّنی» از رسول خدا (ص) در بارة اين آيه پرسید که: «ای 
کسانی که ایمان آوردیداخود را حفظ کنیدءچرا که كمراهي دیگران شما را زیان نرساند» 
اگر هدایت شدید». 

حضرت در پاسخ فرمود: يعنى «مردم را به سوی معروف بخوان و از منکر نهی كن 
وبر آسیب و زحمتی که در اين راه به تو می‌رسد» صبر کن». و آن زمان که مردمان آزمند 
و پیرو هوای نفس و خودپسندان مستبد در رأى را ببینی که از عالمان و واعظان فرمان 
برداری نكنندء دست از امر به معروف و نهی از منکر بدار و خود را از کار آنان فار غ 
ساز ويه (اصلا ح) خویشتن بپرداز. 

آمر به معروف بايد به حلال وحرام آگاه باشد و به آنچه که امر و نهی می‌کند» عامل . 


خی رخواه مردم باشد و مهربان و رفیق. آنان را با لطافت و زيبايي بیان به معروف دعوت 


۱۸۸ مصباح الشريعة 


و صاحبٍ ال توف يَحْتَاجُ آنْ يكُونَ عالماً بالخلال وَالْحَام 
ارفا ین حاط َي مره به وهام عله ایحا لح 
رَحيماً لَهُمْ زفیقاً [بهم ]. ذاعِياً لَهُمْ بالللف و خسن الْبَيِانِء ء عارفا 
بتفاوت آخلاقهم لِيُنْزِلَ كلا بمنرلبه بصیراً بِمَكْرٍ النّفْسِ و مکاند 
شین طابر لیم لفیا با الکو نهم وا 
يتيل عة ول يذل له مجَرَداً َة لله مُشتعیناً به 
تغالی, و ما تابه قان َالَقُوهوَجَفَوْهُ ضبر وان اوه و بو 
ِّْهُ شکر مُفوَضاً مر ای الله ارا إلى عَيه . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۸۹ 


کند و تفاوت خحلق وخوی آنان را بداند. تا در نتیجه, با هركس به فراخور حالش رفتار 
نماید. 

به نیرنگ نفس و فریب‌های شیطان بینا باشد. بر سختی و مشقتی که بر او می‌رسد» 
صابر باشد و نسبت به مردم مقابلة به مثل نکند و از آنان شکایت نبَرد و تعصب به کار 
نگیرد و (برای رضای خویش) خشونت نورزد و (در این کارها) نیت را برای خدای 
تعالی خالص کند. چنانچه مردم با او مخالفت کرده و جفا نمودند. صبركند و اگر موافقت 
و پیروی کردند و از وی پذیرفتند. آنان را سپاس گوید و امرخویش به خدا واگذارد و او 


را برعیب و نقص خويش ناظر بیند. 


۱۹۰ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والستون : 
« فى الخشية » 

فال الصادق عليه السلا : 

الْحَْيَةٌ پراث الْعِلْمٍ [وَمبرْاتُة]ء الم شاع الْمَرِفَةٍ وَقلْبُ 
الابهانء من حرم لش لا کون عالما و ان ب* و اسر بعتضابهاتب 
البلم. 

فال الله تعالی: «إنَّما يَحْشَى الله من عباوه للع © 

اف الغلماء سره شیاغ: المع وَالْمُحْل ولا 

والعصَبيَة وَحُبٌ لعج والخض فما لم بصلوا إلى ختبقیه, 
کلف في زین اْکلام روان .وله لیا من ال 
ولاز ورك ال بها لوا 

قال عیسی عَلَيِهِ السَّلام ‏ :اش شقّی الئاس مَنْ هُوَ موف عِنْدَ التاس 
بعلمهِ مَجهول بِعَمَلِهِ. 

ولال المي صَلَّى الله عَلَيْهِ و ال لا تجسوا ند كُلٍ ذاع 
َْعُوكُمْ من القن إلى الشَّتٍ. وین الاخلاص إلى الب وین 
التَوَامُ ضع إلى الک ,ون النَصيحَةٍ إلى الْعَدَاوَةٍء وَمِنَ الرُّهْدٍ .إلى 
الَغْبَة. وت ربوا إلى الم دوک ین الک إلى التّواضع ومن الرّياءٍ 


١-سورةفاطرء‏ آية8؟. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹۱ 


« خداترسی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

خداترسی. نتيجة دانش ودانش» شعا ع معرفت وقلب ایمان است. کسی که خشیت 
الهی نداشته باشد» عالم نیست؛ اگرچه موی باریک را به متشابهات علم دو نيم کند (و 
در علم سر آمد باشد). 

خداى تعالی می‌فرماید: «جز اين نیست که دانشمندان وعالمان از خداوند حشیت 
دارند». 

آفت دانشمندان ده چیز است: 

۱-طمع که خواری در پی دارد؛ 

۲-بخل در علم ومال؛ 

۳-ریا؛ 

۴-تعصب در رأى؛ 

۵ علاقه به ستایش دیگران از وی؛ 

۶-فرو رفتن در آنجه که به حقيقت راهی ندارد؛ 

۷ خود را به سختی انداختن برای زینت بخشیدن به سخن خود (و بازی با الفاظ) ؛ 

۸-بی‌شرمی از خدا؛ 

٩‏ فخر فروشی؛ 

۰ عمل نکردن به آنچه که می‌داند. 

حضرت عیسی ( ع) فرمود: بدبخت‌ترین مردم» کسی است که در ميان مردم به علم» 
شهره باشد و به عمل گمنام. 


۱۹۲ مصباح الشريعة 
الى ال خلاص. و من السك ای اليَقينء و ین الدَعْبَةٍ إلى ار وین 
لاو إلى اللصبحة. 

لا یصلم لِمَوْعِطَةٍ الْخَلْق لا من جاور هذه لفات بِصِدْقِهِ و 
شرف غلی عيوب الْكلام؛ وَعَرَفَ الصحپح من السّقيم ول 
الْحَوَاطِرٍ وَفِئَنَ اس والهوی. 

قال عَلِنّ ‏ عَلَيِهِ السَّلام ‏ : كن کالّبیب الرّفيق الشَّفيقٍ الذي يض 
الذواءَ بخیث يَنْفَعْ. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹۳ 


شک. از اخلاص به رياءاز تواضع به کبرء از خیرخواهی به بدخواهی و از زهد به 
دنیاگرایی بخواند. بلکه به آن عالمی نزدیک شوید که شما را از كبر به فروتنی» از ریا به 
احلاص. از شك به يقين» از دنیا طلبى به زهد و از بدخواهی به خیرخواهی, بخواند. 

آن کسی شایستگی موعظهٌ خلق را دارد که با صداقت» از اين مراحل گذشته باشد و 
عيوب سخن گفتن را بشناسد و درست را از نادرست تشخیص دهد و به بیماری‌های 
دل‌ها و فتنه‌ها و هوای نفس آشنایی داشته باشد. 

حضرت على ( ع) فرمود: همچون طبیب مهربانی باش که دارو را درجایی که سود 
رساندء بنهد. 


الباب السادس والستون 


« فى آفةالقراء » 
ذال الضَایق علبي السلامٌ-: 
الْمَُقَرَى بلا علم كَالْمُمْجبٍ بلا مال و لا لك یب الناس لِفَقْرِهِ و 
ينِضُونَه لمجبه فهو آبَدأ مُاصِمْ لح نيع واجب. و مَنْ خاضم 
ْح في غير ما نز به فقذ اع الْخالقِيَة ولو 
فال ال تعالی « من الاس من بال فى ابقر جلم و لا هد دی 
و لا كناب مُثير». 0( 


فال زَيْد بْنُ ابت لابه يا ی لایزی له مستك في ديوان العا 

قال ال صلی الله عَلَيْهِ و آله - : و سيأتي علی نی مان تمغ 

فبه بشم الرَجُلٍ یز من آن لاء و نتخیر ین آن جرب 

َال ان صَلَى الله عَلَيِهِ و آله : آکثر ما فقي أُمّى فراژها. 

وَكُنْ حه خی تبث له و آمزت بهء خف سر من ال ما 
آشتظفت» و واجقل طاعتك له تالیبِعة ژوجك بن جَسَدِك, وَلتکن 


س و 


مُعْتِراً خالك ما تُحَيِفَُهُ تحفقه ينك وَبَينَ با رنك. تین بالل في جَمبع 


١-سورةٌ‏ حجء آیه ۸. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹۵ 


باب 8 ت و ىشم . 
« آفت قاریان قر آن » 


أمام صادق ( ع) فرمود: 

شخص بی‌علمی كه قرآن مىخواند» مانند کسی است که بدون داشتن مال» بر مردم 
فخر فروشد وتكترورزد. 

وی با مردم كينه می‌ورزد» به جهت فقرش» و مردم با او كينه می‌ورزند, به جهت 
تكبّر وخودپسندی او. پس او هميشه بی آن که بر او واجب گشته باشد» با مردم خصومت 
مى ورزدء وکسی که درچیزی که بدان امر نشده و واجب نگشته استء با خلق خصومت 
ورزد. در واقع با خالقیّت و ربوبیّت به خصومت برخاسته است. 

خدای تعالی می‌فرماید: «و از [میان ] مردم کسی است که در بارۀ خداء بدون هیچ 
دانش و بی‌هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می‌پردازد». 

نقل است که «زید بن ثابت» خطاب به پسرش گفت: ای پس رکم! مبادا خداوند نامت 
را درمیان قاریان ببیندا 

پیامبر (ص) فرمود: زمانی براقت من خواهد آمد که اگر نام مردی را بشنوند» بهتر 
است از دیدن او؛ و اگر او را ببینی» بهتر است از آن که او را بیازمایی (که باطنی نایسند 
دارند). و نیز آن حضرت فرمود: بیشتر منافقان امّت من از قاریانند, زیرا به اوامر و نواهی 
آن پای بند نیستند. 

چنان باش که از توخواسته‌اند و تورا بدان امركردهاند. راز خویش ازخلق مخفى دار 
و طاعت وعبادت پرای خدا را به منزلة روحت بدان برای بدنت (که جدایی روح سبب 
مرگ شود). 

بايد آن حالتی را كه ميان تو و آفریدگارت برقرار است» درست و صحیح باشد. در 


لحظه لحظه روز و شبت و در تمام امور به درگاه خدا تضرّع كن و از او مدد بجوی. 


۱۹۶ مصباح الشريعة 
امُورك ضرع ایا فى آنَاءٍ یلك و آظراب تهارك. 

فال الله تارك وتغالی : «أدْعُوا ریم ضرع وَحُفي له لامك 
الْمُعْتّدين» .۷ 

والاغنداء ین صفة فزاء زماننا هذا و علامَاتهم 

كن من ال في < جَمیع أمُورك على وج للا : نقع في مدا التَمَنّي 


. ۵۵ ُهيآءفارعاةروس-١‎ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹۷ 
خداوند - تبارک و تعالی -می‌فرماید: «پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید 
که او از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد». 
و این اعتدا (که در آیه آمده است) از جمله صفت‌های قاریان زمان ما و نشانه آنان 
می‌باشد. پس» در همه امورت ازخدایت ترسان باش. تا درجاه هولناک تمتا و آرزوها 
نیفتی و از هلاکت برهی. 


۱۹۸ مصباح الشريعة 


الباب السابع والستون : 
« فى سان الحق والباطل » 


فال الضادق علبي لام 
ان الله و گن حَهِتُ دنت وین أي فزم د شفت فَإِنَّهُ لاخلاف لِأَحَدِ 

فى التَفُوى والتفوی موب فد كيربت و فيه آجتهاع کي خر 
شوه هو مپڙان كل علم وَحِكْمَةٍ و ساس کل طاعة مقو قَبُولَة. 

وی بجر ین عينِالْمَِْفَةٍ اللهتغالی يناج ال 
ینالیم و لا ياج الا إلى ُضحبح الْمَغْرِفَة پالخفود نَحْتَ 
یب الله تغالی و سُلْطائهٍ و مزید وی یک ین ال لاح الله 
وجل -عَلئ سیر لب بل هذا آصْل کل حٍَ 

و اما ابا له َو ما ما يَقْطمُكَ عَن الله تغالی تفع له آيْضأً کل 
فريق» فَآجَْيِب عَنْه و فرذ رك له تغلی بلا لاف ۰ 

فال سول الله صَلَّى الله له و ال ه -: اصدق كَلِمَة فالنها 
رب که الها لد 
الا کل * شىء ما خلا الله اطا َكل نعم لامخالة ژابل 

فَالْرَمْما آجْمَعَ عَلَيِهٍآَهْلٌ الصَّفَاءٍ وَالتَقى مِنْ أضول الذین و 
حَفَائِقٍ الْيَقين وَالرَصا وَالتَسْليم» ولا نَدْحْلْ فى آختلاف الق و 
مَقالايِهمْ فَتَصْعَبَ عَليِك. 

و فد آَجْتَمَعَتِ المَّهُ الْمُختَارٌَ : بان الل واد لیس کله شَئْ ع و 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۹۹ 


« حق و باطل » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

از خدای بترس و هرجا که خواهی و از هرجماعتی که هستی باش» زیرا که تقوا از 
صفات نیکان و نزد همه محبوب است و در آن هرخیر و رشدی جمع است. 

تقواء میزان هر علم و حکمت و اساس هر عبادت مقبول است. 

تقواء آبی است که از چشمه خداشناسی می‌جوشد و هر عملی از علوم بدان نیازمند 
است. ۱ 

تقوا فراهم نیاید. مگر اين که بدانی تحت فرمان و سلطنت او (خدا) هستی. فزونی 
تقوا از آن جا نشأت می‌گیرد که بپذیری که خدای - عوجلْ - بر اسرار بنده‌اش مطلم 
است. پس اين (تقوا) اصل هرحقّی است. 

و اما باطل همان است که از خداى متعال جدایت مىكند, و ماهیّت و بطلان آن بر 
کسی پوشیده نیست. پس از باطل دوری بجوی و نهان و دل خويش را تنها به خداوند 
اختصاص ده. 

رسول خدا (ص) فرمود: راست‌ترین سخن عرب» همان سخن «لبید» شاعر است 
که گفت: 7 ۳ ۳ 

الا كل شىء ما سوى اللّهباطل ١‏ وكلنعيم لامحالة زائل 

آگاه باشيد كه هر جيزى جز خداوند» باطل است» و هرنعمتی عاقبت از ميان خواهد 
رفت. 

يس به دنبال و همراه آن جيزى باش كه اهل صفاء ياكى و تقوا آن را يذيرفتهاند؛ 
يعنى در اصول دين وحقايق يقين و رضا و تسلیم» خود را در اختلافات و نظريههاى 
گوناگون مردم مينداز که تو را منحرف مىسازد؛ جرا كه ات بركزيده همگی اجماع 
دارند كه خدا یکی است وجيزى جون او نيست واو درحكمش عادل است و هرجه كه 


Ye‏ مصباح الشريعة 


آنه عَدل فى حُكْمِهِ و یفعل ما بشا۶ ء يکم ما برید. و لا يقال في شیم 
من ضنبه ملم .و لا كان و لایکون د شیء إلا بعشیشته و ارادته. و 


لفاو على ما یشاغ و صایق في وغد و وَعبليوء و مرن كلا 
وانه نَهُ مخلوق وا نَّهُ كان بل الْكَوْنِ والمکان وَالرَمان وان اخدات 
اکن و فاه ده سواءُ ما راد با خدائه عِلْماًء وَلا يَْقُْضُ مناه 
مُلْكْهُ ‏ عر سْلْظائَهُ و جَل سبحائه -. 


فَمَنْ آورد عَلَیِك ما يَنْقُضْ هذا الأصل قلا تفا تَقَبَكءه و جرد باطنئك 
لك تری باه عن قريب و تفوژ مع الفاشز 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۰۹ 


بخواهد انجام دهد و هرفرمانىكه بخواهد می‌راند و نمىتوان درجيزى كه ساختة اوست 
پرسید : «جرا؟». 

هرجه بوده و هرچه هست. به مشیّت و ارادۀ اوست. او پر آنچه خواهد قادر است و 
در وعده و وعیدش صادق. قرآن کلام و آفریده اوست. و او پیش از کاینات بوده است. 
بود و نبود عالم وجودء برايش یکی است. نه از آفریدن جهان سودی برده و نه از تباهي 
آنء کاستی درحکومتش پدید آید. سلطنتش عزیز است و بزرگ» و تنزیهااش جلیل است 
و عظیم. 

يس » هركس چیزی كفت كه با اين اصل مخالف است» سخن وی را مپذیر و از آن 
گفتار بیزاری جوىء تا برکات خداوند را به زودی به چشم ببینی و در زمر رستگاران 


درايى. 


۳ ۲ مصباح الشريعة 


البانب الثامن والستون : 
4 ه هه ع 
« فى معر فه الانساء » 


فال الصّادِق علبي اللام-: 


رن الله روج مکن نِْياءَ مُمِنْ خزانن لِه و کزبه وَرَحْمَتِهِ 
له نمرون له وَأفْرَدَهُمْمِنْ جمیع خی ق لِنَفْسِهِ فلا 
۳ الم و اخلانهع آحَدُ من الخلانتي ي أجمعین د جلهم [الله] 
وال سار ال له و جمل عم سب رضاة» و 
لام و نارهم سَبَبَ سخطه. 
وآقر كل فزم وة بايّباع ية سولهم م م آبی أن يَقْبَلَ طاعة 
الآ بطاعبهم و نجهم زمره حبهم تبجبلهم ز حُرْمَتهمْ و وَفَارِهِمْ 
تفظیمهم و جاجهم عند اله تغالى. 

َعَظِمْ جمبع آنْياءٍ الله لا نزلهع عثرلة حكن دُونَهُمْ 3 
صرف بنفلك في مفاماتهم و خوالهن و آخلایهم ال بیان كم ین 
لاجنج آفل التصاهر بدلادل ب ١:‏ تن بها فَضَاتِلهُمْ و مَراتئهُمْ, 
وا تی بِالْوْصُولٍ إلى خقیقه خقیقه ما لَهُمْ ند الله تغالی. 

فا تابن یخن لاس . فد آسأت 
صُحْبَتهُمْ و آلکزت مقر هم وجهلت حْصُوصِيتَهُمْ بالله, و نقظت 
عَنْ دَرَجَةِ حخفانق الايمان وَالْمَعْرِفَةٍ یاک نم ال . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۰ 


باب شصت و هشتم : 


« شناخت ییاسران » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

خداوند - عژوجل - پیامبران را از خزاین لطف وکرم و رحمتش» برخوردار کرد و 
از علم مخزون خود بدانان آموخت و از میان همه آفریدگان» آنان را برای خود برگزید. 
بس هیچ یک از خلایق را شباهتی به احوال و اخلاق آنان نيستء زیرا خداوند آنان را 
وسیله و واسطه بين خود وخلق قرار داد. فرمان برداری از آنان» موجب رضای اوست و 
مخالفت و انکارشان» موجب خشم او. 

خحداوند هر قوم و دسته‌ای را دستور داده تا از آيين پیامبر خويش پیروی کنند و هیچ 
گونه طاعت و عبادتی را نمی‌پذیرد» مگر به واسطهُ طاعت از آن‌ها و تمجید و شناخت 
حرمت و بزرگداشت مقام پیامبران؛ چرا كه بزرگ داشتن آنان» بزرگ شمردن خداست. 

پس همه پیامبران خدا را بزرگ دار و مقام هیچ یک از آنان را ناچیز نشمار و با عقل 
خويش و بدون حجت. دربارءٌ مقامات و احوال و اخلاق آنان قضاوت مکن» مگر به 
واسطه بیان آیه‌ای محکم که ا زجانب خداوند آمده و اجماع اهل بصیرت (با دلایلی که 
فضایل و مراتبشان را به اثبات می‌رسانند) باشد. 

به راستی کجا می‌توان به جایگاه حقیقی آنان نزد خدای تعالی پی برد؟ !اگر سخنان 
و افعالشان را با مردمی که از آنان بایین‌ترند مقایسه كنىء با آنان به ادب رفتار نکرده و 
مرتبة آنان را نشناخته و به منزلت ایشان نزد خداء جهل ورزیده‌ای. بنابراين» از درجه و 
مقام ایمان و معرفت ساقط گشته‌ای! پس مراقب خويش باش که به چنین خطابىكر فتار 


٠ ۳۰‏ مصیاح الشريعة 


الباب التاسع والستون : 
« فى معرفة الأثمة الاطهار » 
(والضحابة) 

فال الضْایق عليه السَّلامُ : 

وق باشنام صَحيح عَنْ سَلْمانٍ ال ٍسي (ره) فال : دَخَلْتُ عَلى 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ و آله - فَلَّمًا نظر ال قال : 

یا لمانا الله روج نییعت نبا و لا رَسُولاً إلا و له 
آنا عَشر تّقيباً. 

فال: فلت با سول ال صَلَّى الله له و آله - غرفث هذا ین 
آهْلٍ لین فال: يا سلمان! هل عَرَفْتَ نما بى تن غشر الذپن 
آختا رهم الله تغالی لِلْإمامَة ین بَغدي؟ فَقُلْتْ له و ره سول4اَغلَم. 
ففال: يا سلمان! یی الله تغالی من ضَفوة تور و ذغاني قطن 
فخلق بن وري عَلِيََ وَدَعَا فَطاعَهُ فُخْلَقَ مِنْ نُورى و ور عَلِيَ فاطِمَة و 
دعاها فأطاعته. 

َخَلْقَ متي و من عَلِيَ و فاطِمَة الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَدَعَاهُما 
فآطاعاة فا الله تال بخمَْة آَسْماءٍ ین آسْمَائِهٍ. 

الله تغالئ الْمَحْمُودُوَنَا مُحَمد للع و هذا عَلِئٌ الله 
لفاطه و هذه فَاطِمَة, وال دُوالاخنان و هذا الْحَسَنُ وال الْمُحْسِنُ و 
هذًا الْحْسَينُ. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۰۵ 


« شناخت امامان و صحاده » 


امام صادق ( ع) با اسنادی صحیح, از سلمان فارسی (ره) نقل فرموده که او گفت: 

روزی بر رسول خدا (ص) وارد شدم. چون حضرت مرا دید فرمود: ای سلمان! 
خداوند - عزوجل - هیچ پیامبر و رسولی را مبعوث نمی‌کند» مگر آن که دوازده نقیب 
برای او می‌گمارد. 

گفتم: ای رسول خدا (ص) این حقيقت را از اهل دو کتاب (تورات و انجیل) نيز 
آموخته بودم. 

فرمود: ای سلمان! آيا دوازده نقيبىكه خداوند برایم برگزیده, تا پس از من امامت 
کنندء می‌شناسی ؟ 

گفتم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند! 

فرمود: ای سلمان | خداوند تعالی» مرا از برگزید؛ُ نورخويش بیافرید و مرا خواند. 
پس فرمان او را اطاعت کردم. 

سپس از نور من» على ( ع) را آفرید و او را بخواند» پس اواطاعت کرد. 

سپس از نور من و نور علی» فاطمه (س) را بیافرید و او را بخواند و فاطمه (س) 
اطاعت کرد. 

آن گاه» از نور من ونور على ونور فاطمه» حسن وحسین ( ع) را آفرید» و آن‌ها را 
خواند و آنان امراو را بيروى کردند. 

پس خداوند» ما را به ينج نام از نام‌های خودش بنامید. خدای تعالی. محمود است 
و من محمّدء او على است, اين هم على است. خداوند. فاطر است و این نیز فاطمه 
است» خداوند ذوالاحسان است. این هم حسن است و خداوند محسن است و اين هم 


۲,۶ مصياح الشريعة 


و خَلّقَ من ور الْحُسَيْنِ يَسْعَة تَسْعَة يمو فَدَعَاهُمْ فَاطاعُوةُ من قبل آن 
یلق له تمالی سماع م مَيْتبّةَ وَأَرْضً مدحِة او هواء او ملکا أو شرا و 
كنا آُواراً نُسَبَحَهُ و نسمغ له و نطیغ. 

فال: فَقُلْتُ با سول الله! بآبی آنت و أمّی!ما لِمَنْ عَرَفَ هوّلاء حَقَّ 
تثرفهغ؟ 

فقال: يا سلماد! من عَرَفِهُمْ حق مَعرفتهم وآفتدی بهم فوالاهم و 
تبرّا ین عدوّهم کان والله نا یرد حیث ترذ و یکون حَيْثُ نكن . 

فقلت: یا سول الله ! فَهَلْ ایمان بغیر مغرفتهم بأسمانهم و آنسابهع؟ 

ان لا تا 

فالا سل له یه و آله - قد عرفت ای الْحُسَيْن عَلَبه 
السام ؟ 


ل و انه مُحَمَّد خن لزعل ی ینمی 
اب سيف لان نوی لوط ضی بیز 
الله تخالی» نم محمد بنع ع الْمُحْمَارُ ین حل الله نم عَلُِ بن مُحَمّدٍ 
الهادی ای الب ثم ا حمسن علي الضامث الم على سل 
«م ح م ده سا ان ان الْاطق الاثم بحَيّ الله تعالى. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۲۰۷ 


و از نور حسین ( ع), نه امام را بیافرید و سپس آنان را بخواند وآنان فرمان حق را 
اجابت کردند و این پیش از آن بود كه خداوند آسمان بلند و زمين گسترده را یا هوا و یا 
فرشته و بشری را بیافریند. 

ما [در آن هنكام ] نورهایی بودیم که او را تسبیح م ىكرديم و فرمان او را می‌شنیدیم 
واطاعت می‌کردیم. 

سلمان گوید: به ايشان گفتم: ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت» کسی که اينان 
را چنان كه سزاوار است. بشناسد» جه گونه است؟ 

فرمود: ای سلمان! کسی که آنان را چنان که باید» بشناسد و از ایشان پیروی کند و 
نسبت بدانان تولی جوید و از دشمن‌شان تبزی نماید» به خدا سوگند كه او از همان جایی 
که ما می‌رویم می‌رود؛ و همان جایی باشد که ما هستیم. 

عرض کردم: ای رسول خدا | آیا ايمان به چیزی‌جزمعرفت آنان به نام‌ها وانسابشان 
حاصل می‌شود؟ 

فرمود: خيرء سلمان. 

عرض کردم:ای رسول خدا! آنان کیانند که من بشناسم؟ 

فرمود: تا حسين ( ع) را شناختی؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: يس ازاوء سيّد العابدین» على بن الحسين سپس فرزندش» محمّد بن علی» 
شکافنده علوم اۆلین بيامبران و آخرين فرستادكان» سپس جعفر بن محمّدء زبان صادق 
خدای متعال» سپس موسى بن جعفرء فرو برندهُ خشم و غيظ در راه خداى متعال» پس از 
اوء على بن موسى الرّضاء راضى به سرّ و مقدرات خداى متعال» سپس» محمّد بن‌علی» 
برگزیده از ميان آفریدگان خداء پس از او على بن محمّدء راهبر به سوی خدای» سپس 
حسن بن علی. صامت (رازدار) و امین بر سرّخداء و پس از او «م ح م د» که خدا او را 
«ابن الحسن» ناطق و قائم به حق خدا نامیده است. 


۰۸ ۲ مصباح الشريعة 


فال سلمان: فبکَیث. ثم فلت :يا رَسُولٍ اللها اي مُوْجَلُ إلى 


قال :يا لا فا «قاذا جاء وغد أولاهها عا کم جا دالا 
أولى باس شَديدٍ فَجَاسُوا خلال البَيارٍ و كان وَعْدأ مَفْمُولاً. .ثم ر ردنا 
لک کر عَلَيْهِمْ و و ناکم نوا نو جعاکم اک فير ٠٠.‏ 

فال (ره) فاشند بكائي و شوقي وفلث :يا رَسُولَ الله هد ملك؟ 

فقال اي والّذي بَعتَى و آزسلني عه مې و بعلي و اطم 
والختس والحتین وَتَسْعَةٍ ا َة ِن ول لین -عَلیهم السّلامُ و بك 
ون هو وین و کل تن تخض الابما مخضاً. 

اي الله يا لاه يضر اليس و جُيُودُه و کل من عخض 
الک مخضا تن يُوْحَدَ بالقصاص واتار ارات و لا مرك 
آخداء و نحل تأوبل هذه الْآَيَةٍ : «و رید آنْ نَمُنَّ علّی الْذینَ آسْتْضْعِفُوا 
ى الزض ول ی تلم ورن «و کل فى الأزضيٍ 
و ری فِرْعَوْنَ و هامان و جنودَهُما ما كانُوا یحذژون». 

فال سَلْمَانٌ: مت مِنْ بَيْنَ دی رَسُولٍ الله صلی الله له و 
آله . 

و ما يُبَالى سَلْمَانُ کیف لْتِى الْمَوْتَ آَوْلَقَا. 


۱-سوره‌اسراع آیات ۵و ۶. 
۲-سورء قصصء آپات ۴ و ۵. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) . ۲ 


سلمان گوید: بس چندی گریستم» سپس‌گفتم: ای رسول خدا ! آیا تا روزگار آننان 
زنده خواهیم بود؟ 

پیامبر (ص) فرمود: ای سلمان! بخوان: 

«چون آن دو بار» وعد نخستین در رسيدء گروهی از بندگان خود را كه جنگاورانی 
زورمند بودند» بر سر شما فرستادیم» آنان حتی در درون خانه‌ها هم کشتار کردند و این 
وعده به انجام رسيد. بار دیگر شما را بر آن‌ها غلبه دادیم و به مال و فرزند مدد کردیم و بر 
شمارتان افزودیم.» 

سلمان گوید: گریه‌ام شدت كرفت و شوقم فزونی یافت. 

گفتم: ای رسول خدا ! آیا ما با تو همچنان بر سر پیمان خواهیم بود؟ 

فرمود: آرىء به خدا قسم و به آن كس که مرا برانكيخته و به رسالت برگزیده» و تو و 
هركس که از ماست و در راه ما بر او ظلمی رفته است و هرکه ایمان خويش را حالص 
گردانیده است» بر سر عهد و پیمان با من و على و فاطمه وحسن وحسین و نه امام از 
فرزندان حسین ( ع) خواهید بود. 

سپس فرمود: آری» به خدا قسم ای سلمان! سپس ابلیس و لشکر أو و هرآن کس که 
خويش را خالص و ممحخض در کفر کرده» حاضر کنند» تا آنان را به کیفر» قصاص کنند 
و میراث از آنان باز گیرند و پروردگارت, به هیچ كس ظلم و ستمی روا نکند» و تأویل 
اين آيه ماييم که: 

«... وما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روى زمين نعمت دهيمء و آنان را بيشوايان 
سازيم و وارثان كردانيم» و آن‌ها را در آن سرزمین» مكانت بخشيم و به فرعون و هامان 
و لشکریان‌شان جيزى را که از او می‌ترسیدند نشان دهيم.» 

سلمان گوید: پس» از حضور رسول خدا (ص) برخاستيم. 

سلمان» دیگر اهمیتی نمی‌داد که جگونه خواهد مُرد (جرا که درهرحال» برمحتّت 
خاندان پیامبر می‌مرد). 


۳۱۰ مصباح الشريعة 
و فال الضادق علبي للم ایض 

نع امین بلك والمکشوت پل و لا خم ال تین 
یر وی عَنْهُ لك فد عم الله نز اة و شوء الط باخوانك ین 
الْمُؤْمنِينَ . یف بالْجُرأة على اظلاق قَْلٍ و آغتفاد بزور و ٻُهتانٍ في 
حاب لول الله صَلَى الله له و له . 

فان الله وول - تون بالتیگم و2 َقُولُونَ بأْوَاهِكُمْ ما 
یش لکم ب به ءلم و تختبونه يناو هو جنذاللهعطبع» ۱۷ 

مادنت تجد إلى تن لول وغل في غیبك و حَضْرَتِكَ 
سبيلا فلا تخد غجره فا الله «و قُولُوا لتاس خشنا. ۳( 

من الل تغلیآختاز یه صلی له له له من 
آضخابه طا یه رهم جل الْكَرامَةٍ و لام بخلی الیل وَالمَصْرٍ 
الا حب على حوب کی موی 

مُحَمَدٍصَلَّى الله عَلَيْهِ و له بفضایلهم و ایهم )و کراماتهم 

بهم وآذكز فَطَلْهُم واخذز مجالسة أهل ال انها بت ت فی ولق 
كرأ فا و ضلالاً ین و ان آشتبه عَلَيِكُ فَضيلَة : تعد هلال 
عالِم الب َكَل الم اي مج لمن آخبجه ات و رولك ز 
ميض لِمَنْ آَبْعَضْبَهُ [انت ] وَرَسُولُكَ فَإِنَهُ لم يكلف فَوْقَ لك . 


١-سورةٌنورء‏ آيةُ ۱۵ : 
'- سورةٌ بقرهء یه ۰۸۲ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۱ 


همچنین امام صادق ( ع)- در شناخت صحابه - فرمود: 

يقين را رها مکن و به ریسمان شک جنك مینداز و آنچه را که آشکار است وا مگذار 
و به آنجه که مخفی و پوشیده است تمشک منما و بر آنچه نمی‌بینی به واسطهُ آنچه که از 
آن شنیده‌ای و برایت گفته‌اند» حکمی مکن. 

خداوند گناه غیبت وسوء ظن به برادران مؤمنات را بزرگ دانسته است؛ يس چگونه 
جرأت بر بهتان بستن بر اصحاب رسول خدا (ص) توان داشت؟! 

خدای - عرّوجل - فرماید: 

«آن كاه که آن [بهتان] را از زبان یکدپگر می‌گرفتند و با زبان‌های خود چیزی را که 
بدان علم نداشتید, می‌گفتید. و می‌پنداشتید كه کاری سهل و ساده‌است؛ با وجود این که 
آن [امر ] نزد خداوند بس بزرگ بود». 

ومادام كه می‌توانی درغیبت وحضور مردم سخن نیک بگویی» جزآن مکن که خدای 
تعالی مى فرمايد: «با مردم به نیکی سخن بگویید». 

و بدان که خداوند تعالی برای پیامبرش اصحابی را برگزید. و آنان را به بزرگ‌ترین 
وجه ممکن گرامی‌داشت ولباس تأیید و یاری واستقامت برقامتشان پوشاند تا درخوشی 
و ناخوشی. پیامبر (ص) را همراهی کنند و زبان پیامبرش را به ذکرفضایل ومناقب و 
کراماتشان گویا کرد. 

محبت آنان را در دل جای بده و فضیلتشان را ذکر كن و از همنشینی با اهل بدعت 
پرهیز کن؛ زیرا همنشینی با آنان در قلب» کفر پنهانی و گمراهي آشکار برویاند. 

اگرفضیلت بعضی از صحابه برتو مشتبه كرديدء آن را به «عالِم غیب» واگذار وچنین 
گوی: 

خدایا | هرکس را که تو و پیامبرت دوست می‌دارید» دوست می‌دارم و از هرکس که 
تو و پیامبرت از او تنفر و بغض دارید بیزارم. بدان كه بيش از این بر کسی تکلیف نشده 


۲۲ مصباح الشريعة 
الباب السبعون : 
« في حر مه المسلمن » 

فال الصَّادِق ‏ عَلَيْهِ السَلام : 

لا يُعَظِمْ خُرْمَةً الْمُسْلِمِينَ الا مَنْ و قذ عم ال حُرْمَبَهُ عَلَى 
الما ا فلع له دوع خی 
لین و من آستهان بِحُرْمَةٍ تمیق هنك سیر اپمانه. 

قال الب ضلّی اللَهُ له و آله- لد من اجلال الله اغظام 
ذَوى الْقرْبى فى الابمان. 

فال سول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ لم يَرْحَمْ صَغيراً ول 
وَوَرْ كبيراً فیس هنا . ۱ ۱ 

و لا کی مُشلِماًبذَنْب يُكَيْره التوبَةٌ الا من ذَكَرَهُ الله فى کتابه. 

فال له ای ان الم فقین فى الذَّرْكِ اَْسفْلٍ من الثار». 0"( 

و آشتفل بشَاك الذي آَنْتَ به مُطالْبٌ . 


.۱۴۵ سورةنساءء آي‎ -١ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) 1۳ 


باب هفتادم : 
« حرمت مسلمانان » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

هیچ كس حرمت مسلمانان را بزرگ نشمارد مگر آن که خداوند حرمت وی را بر 
مسلمانان بزرگ داشته و او را نزد مردم گرامی دارد. 

هرکس که بیشتر حرمت خداوند و رسول (ص) بدارد. حرمت مسلمانان را بزرگ‌تر 
می‌شمارد؛ و هرکس که حرمت مسلمانان را ناجیز شمارد؛ برده ایمان خويش را دریده 
است. 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: از موارد تجلیل و تعظیم خداوند» محترم شمردن برادران 
و خويشان دینی أست. 

و نیز فرمود: هركس برکودکان مسلمان مهربانی نکنند و بزرگان و بيران ایشان را 
محترم نشمارد از ما نیست و هیچ مسلمانی را به جرم معصیتی خرد. چنان تکفیر نکن که 
گویی شرك ورزیده» جز آنان كه قرآن از آنان نام برده است. 

خداوند ‏ عرّوجل ‏ مى فرمايد: «همانا منافقان در پایین‌ترین درجه از آتش خواهند 


بود». و خويش رابه کاری مشغول دار که از تو خواهند طلبيد. 


1۴ مصباح الشريعة 
الباب الحادى والسبعون : 
« فى بر الوالدين » 

فال الضَادق - یه السَلامُ : 

بر لین ین خشن مَعْرفَة الب الله إذْ لاعبادة سرع لوغ 
صاحیها إلى رِضّى ال ین بر الْوالَِيْنِ الْمُؤْمِئَينِ لوج الله تغالی ون 
حَنَ الا تن نحل الى إذا کال على بنهاج لین 
وَالسُنَّةِء و لایگونان تما الْوَلَدَ ین طاغة الل إلى طاغبهنا. و 
ینالیقین ای الك و ین هد إلى الدَنْياء ولا یعون ه إلى خلافٍ 

فال الأ تنالی: «و وَصَّيْنَا الانْسانَ بوالدیه خُسْئاً...» 7 «و ان 
جاهداك على أن تشك بي ما یش لك به لم فلا ُطِمْهُما و صاجَهنا 
فى الب مغرُوفاً اع سبل من آذاب لین اَن تزجفكم. M.«..‏ 

ما فى باب الْعِشْرَة فَدارِهِما وَآَرْفْقَ بهدا وَاختل آذاهُما نو 
ا آختتلا َك في حال صف رك ولا تضق نا في ا كذ وع الل 
تغالى عَلَيِكَ ین ماو الْمَْبُوسٍء و لا حول وَجْهَكَ عا عَنْمُماء و لا 
تزفغ صوتك فَوْقَ ا صوایهما اذ تفظیمهٌها من آمْرِ الله .و فل لها 
باختن الْقَوْلٍ و الْطَفِهِء ان الله لا ضع آجْرَ الْمُحْسِئينَ. 


١-سورةٌ‏ عنكبرتء آيهُ ۸. 


۲-سورءلقمان آيه80١,.‏ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۱۵ 


باب هفتاد و يكم : 
« نیکی به والدین » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

نیکی به يدر و مادر» نشانة شناخت بنده از خدا و حقوق اوست. زيرا هیچ عبادتی 
چون نیکی - خالصانه برای خدا ‏ به والدین موّمنء انسان را به رضای خداوند نرساند؛ 
جرا که حق والدین» مشتق ازحق خداوند متعال است» در صورتی که آن‌ها بر راه دين و 
سنّت گام نهند و فرزند خويش را از طاعت خداوند به طاعت خويش سوق ندهند و از 
یقین به شک و از زهد به دنیاطلبی نکشانند. بنابراین چون والدین بر اين راه خطا باشند» 
نافرمانی از آن‌ها عين اطاعت و فرمان برداری‌شان عين معصیت است. 

خدای تعالی فرماید: 

«و اگر تو را وادار كنند تا در بارٌ چیزی که تو را بدان دانشی نیست. به من شرك 
ورزی» از آنان فرمان مبر؛ و[لى] در دنیا به خوبی با آنان معاشرت كنء و راه کسی را 
پیروی كن که توبه‌کنان به سوى من باز م ىكردد و [سرانجام] بازگشت شما به سوی من 
است..۰.» . 

و اما این که چگونه با والدین رفتار کنی» يس بايد با آن‌ها مدارا نمایی و سختی آنان 
را برخود هموار کنی؛ جه آن‌ها به سبب زحمت و رنجی که در کودکی از تو دیده‌اند بر 
گردنت حقى دارند و از نعمت‌ها (خوراک و پوشاک) که حداوند بر تو ارزانی داشته, از 
آنان دريغ مدار واز آنان روی برنتاب و صدایت را بيش از صدایشان بلند مکن؛ زيرا که 
احترام به والدین» امرخداوند است. با آنان به نرم‌خویی و گفتار پسندیده سخن بگوء و از 
لطف خويش بهره‌مندشان نما که خداوند اجر نیکوکاران را ضايع نکند. 


۳۹۶ مصباح الشريعة 


الباب الثاني والسبعون : 
« فى الموعظه » 

فال الصّادِق ‏ علیه السلام : 

خسن الْمَوْعِطَةِ نا لا جاور لول خد الضذي. والفغل خَذ 
الا خلاص. فان متل الْواعظ وَالْمُتَمظٍ كَالْيَفْظانٍ والذاقد فص آسْتَيِقَط 
من رفده فل و مخالفابه ‏ عفاصبء صلْح أن بوط غیر؛ین ذلك 
فاد و ما السَائِرُ في تفاوز لاغذ الخانض في مراتع الفی و 
ترك الْحَياء باستحاب السّمْعَةٍ وَالرَيَاءٍ وَالشّهْرَةٍ انم ای الل 
المُتَريَى بزی الضالحین. المْظهر كلاه عدارة باطنه وَهُوَ فى 
لشنم, تفه پا ال اقاس بتفاله. 

ال الله وج : دیش المزلی و بلس »۱۱ 

فا من عَصَمَهُ الله بور اليد و خشن التّؤفبتي فَظهَقََمَهُ ین 
انس قلایفارق الْمَعْرِنَةَ والتقئ, فینتمع الْكَلامَ من الافضل و یشرك 
فایئله کف ما کان. 

فال الحکُا ء: غذالحكُمة [وَلَوْ] من آفواه الْمَجَانِينَ. 

قال عيسئ -عَلَيِهٍ السَّلامُ- : جالشوا م من بکرم الله وه و 
لاه فضلاً عن الكلام. و لا ئجالشوا من تُوَافِقُهُ ظَواهِرُكُم وَتُحْالِفُهُ 


١-سورةٌ‏ حجء یه ۱۳. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) %۷ 


باب هفتاد و دوم : 
« پند و نصحت » 

أمام صادق ( ع) فرمود: 

بهترين پندها آن است كه جز راست نباشد و از حد اخلاص درنگذرد. مثل واعظ و 
متعظ» شخص بیدار و انسان خفته را می‌ماند که انسان ازخواب غفلت بیدار شده و از 
گناه دست شسته. می‌تواند دیگران را از خواب غفلت بیدار کند. 

آن کسی که در بیابان‌های گناه سرگردان است و پرده حيا(ى ازخدا) را دریده و از 
پند و اندرزء جز ریا و تظاهر و نام نیک نخواهد. گمراهی است که در صدد هدایت مردم 
است. 

جنان می‌نمایاند كه دلی آباد (از بندگی) داردء درحالی که در ظلمت حت ستايش 
غرقه است؛ که بسی گمراه و گمراه کنند دیگران به گفتار خويش است! 

خداوند -عرّوجل -می‌فرماید: 

«[ شیطان و لشکریان او ] جه بد مولا و بد جمعیتی است ». 

اما کسی كه خداوند او را به نور تأييد و توفیق خويش از گناه دور داشته و دل او را 
از پلیدی‌ها پاک گردانده» سزاوار است که از پرهیزکاری و شناخت حدود و وظایف 
خود غفلت نورزد و پند و گفتار نیکو را از هرکسی که باشدء بپذیرد و به گویند؛ آن توجه 
نکند؛ چرا كه حکما گفته‌اند: حکمت را از زبان دیوانگان بر گیرید. 

حضرت عیسی ( ع) فرمود: 

با کسی همنشین شوید که دیدار او شما را به ياد خدا اندازد» تا جه رسد به گفتار او؛ 
و با کسی كه ظاهر (چشمان) شما او را می‌پسندد. ولی باطن (قلب وعقل) شما از او 
روی‌گردان است» همنشین نشوید؛ جرا که او ادّعاى چیزی را دارد که در او نیست و 
اگرچنین كنيد» در ادعای كسب كمال و معرفت راس تكو هستید. 


۳۱۸ مصباح الشريعة 


بَوَاطِئْكُوْء فان ذلك لْمُدُعى ما لیس لَه إن كُنْئُمْ صادقین فى 
اذا قبت من فيه ثلاث خصال فَاغْنَِمْ ُؤْيَمَهُ وَلِقَاءَهُ وَمُجْالْسَتَةُ 
ولو ساعَةٌ» ان ذلك یور فى دنك و فك وَعِبَادَتِكَ :قول لا يجاور 
فِغله. و فغل لا مجاوزصذف؛. و صدق لا نازع ريه فجالشه 
بالحرْمَة وانتظر الر حْمَة والرکة. 
واخز روم الْحْجَّةِ عَلَيِكَ و راع وَفْسَهُ كيلا رم فتخسر 
وانظر اليه ب بعین فَضّل الله عَلَيِهِ و تخصیعره له و کرامته ااه . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۹۹ 


هرگاه کسی را که سه خصلت داشته باشد يافتى» حضور او را هرجند كم باشد - 
غنيمت دان» چرا كه همنشينى با او در دین دل و بندگی آثارى نيكو دارد: 

۱- كفتار او كزافه و بيشتراز عملش نباشد؛ 

۲ جز راست نگوید؛ 

۳-راست‌گویی او جز برای رضای حق تعالی نباشد. 

يس اگرچنین بود» حرمت همنشینی نگاه دار و در انتظار رحمت و برکت از سوی 
خدا باش . زنهار که از چنین موهبت الهی سود نبری و روز قيامت او را حجت بر تو قرار 
دهند و تو در پاسخ بمانی و زیان بینی و به دید اكرام به او - که ازخواص خداوند و مورد 
تكريم اوست ‏ بنگر و بر این نعمت شکرحق را به جای آور. 


° مصباح الشريعة 


الباب الثالث والشبعون 
« فى الوصسة » 

فال الصّادق - عَلَيِهِ السلام : 

افضّل الوصایا و لرْمها آن لا تسى رَبَكَ وَأَنْتَذْكُرَهُ دائماً و لا 
تلصية وَتَْبدَهُ فاعدا و قانما؛ و لا ئفتر بنغمیه وَآشْكْرْهُ بد تدا و لا 
تخزج من تخب آنار ر عظمته و خلاله. فتضل و نقع في نید ان 
الْهَلاكِ و إن مك البلاغ والَراء و فك بنيزان المخن. 

و زا ای 2 وخ ول ور 

َه ولو بعد حن فيالها ین نقم لمن عَلِمَ و وفْقَ لك . 

١‏ ور توص شو ال صَلَى الله عَلیه و آله - ففال: 
لاب فد فان فيه مَُارَعَةَ رَبك 

فقال : : زدني. 

ان صَلَّى الله له و له :إا وما تعترز من فا فيه اد 


الخفیت. 


فقال: : زدني. 
فقال صلی اللهُعَلَيْهِ و لِه - اصل صَلاة و فاد فيها الْوْصْلَةَ 
وَالقَربئ. 


فقال: زدنی. 
ففال: إسْتَحي من اللَهِ تعالی آستحياءَك مِنْ صالح جِيرَانِكَء فان 


فيها زيادةٌ الَقين. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲١‏ 


باب هفتاد و سوم : 
« وصيت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

بهترين و لازم ترين وصيتها و سفارش‌هاء اين است كه يروردكارت را فراموش 
نكنى و همواره به يادش باشى و معصيتش روا مدارى و در هرحالت_ايستاده و نشسته - 
او را بندكى كنى و به نعمتش مغرور نكردى (خود را بندهُ محبوب او ندانى) و هميشه او 
را حمد و سپاس گویی واز حوزه رحمت و عظمتش خارج نشوى (وخود را از رحمت 
وجلال او بی‌نیاز نبینی) تا به ورطه هلاکت نیفتی؛ اگرچه بلا و سختی تو را فرا كيرد و تو 
را آتش گرفتاری (امتحان) بسوزاند (که بلا و مصیبت. مايه قرب است). 

و بدان که بلاهایش آميخته در کرامات ابدی اویند و مصیبت‌های او رضا و قربش 
را در پی آورند. اگرچه روزگاران زیادی سپری شود. پس. خوشا به حال کسی که به 
نعمت آگاهی بر اين حقيقت» دست بابد و توفیق يارش شود. 

حكايت است كه مردی از پیامبر خدا (ص) درخواست کرد تا او را وصيتى كند. 

حضرت فرمود: هیچ كاه خشمگین مشو! درخشم جيزى است که با پروردگارت 
مخالف است (زیرا گفتار نایسندی از تو بر آید که خداى را خشمگین کند). 

گفت: بیش تر بگو ! 

فرمود: كارى مكن که مجبور به عذرخواهی شوی» چرا که در عذرخواهی» گونه‌ای 
شر ک خفى است. 

كفت : بیش تر بكو ! 

فرمود: نمازت را طورى بخوان كه گویی نماز آخر توست كه در این نماز وصل و 
قرب الهی نهفته است. 

گفت: باز هم بگو ! 

فرمود: از خدایت چنان حيا كن كه از بهترین همسایگان خود حيا می‌کنی (و همان 


۳۳۲ مصباح الشريعة 


و قد جَمَعَ الله ما یتواصی به الْمُنَوَاصُونَ من الْأَوَّلِينَ وال خری فى 
خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ و جى التَقُوى. 

يفون الله روج : «و لَقَدُ یا اين وا الکتاب ین بلک 
اگم آن او له 

و فيه جما ع کل عبادة صالِحَةٍ و به وصل مَنْ وَصَلَ إلى لد رجات 
الى ارب نوی و به عاش من عاش بالخیاو الب الا 
الدائم. ۱ 

فال الله عَرَوَجَلَ ‏ : «انَ لقن فى جات و هر فى مَفْعَدٍ صذق 
عِنْدَ مَلِيكِ مُقتدر».0) 0 


١-سورةٌ‏ نساءء آیه ۰۱۳۱ 
؟- سورةٌ قمرءآيهُ ۵۴ و ۵۵ . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) YY‏ 


گونه كه درحضور اومرتكب زشتىها نمى شوی» درحضورخدا ‏ که حضورش هميشكى 
است - گناه مکن) كه اين حيا يقين تو را محكم كند. 

خداوند. تمام آنچه را كه وصيت کنندگان از اوّلين و آخرين بدان وصيت كرده و 
می‌کنند در یک خصلت جمع فرموده و آن تقواست. 

خداى تعالى می‌فرماید: «و همانا آنان را پیش از شما صاحب كتاب بودندء جنين 
وصيت كرديم که از خدا بهراسيد». 

و همه عبادات صالح در تقوا نهفته و به واسطةُ آن است كه انسان به درجات والا و 
مرتبة قصوی رسیده به هدف خويش نايل گشته است. و به واسطة همان است که بنده, 
عمرخود را درياكى و زندكى پاک و انس دائمى با خداوند گذرانده و به مقصود خويش 
رسيده است. 

خداوند متعال مى فرمايد: «به يقين كه يرهيزكاران در باع‌ها ونهرهاى بهشتی‌جای 
دارند. در جایگاه صدق, نزد خداوند مالک مقتدر». 


۳۳۴ مصباح الشريعة 


الباب الزابع والسبعون : 
« فى الضدق » 

فال الصّادِقَ ‏ عَلَّيْهِ السْلام : 

الصَدْقْ ور متشنتیع في غالمه. كَالشّمْسٍ تنتضیم بها گل شنم 
بمَعْنَاه من غیر نقصان بقع على مَعْنَاه . والصّایق حقا و اْذي يُصَدِىَ 
کل كاؤب بخقیشة صِدْقٍ ما ,و هو الْمَغتَى الذي لامُسْمَعْ قعه 
وا زد لقع على یاو آله و عَليِهِ السّلم دق ابلپس 
في کذبه حبن آفسم له كاذبا لِعَدَمٍ ما به من اذب في آدَمَ. 

فال الله تغالئ: دو َم نجذ لَه عزما» لان بلس أَبْدَعَ شتا كان 
وَل مَنْ آبدَعَهُء وَهُوَ غَيِرُ مَمْهُودٍ ظاهراً و باطناً خر هُوَ بکذبه على 
عفن تيع بو ین صِدقٍ دم علب السام - علی بقاء الاد .و فاد 
ادم علي الا ديقي کلب بشهادة الله -عَرَّوَجَلَ - له بتفی 
مه ما يْاةٌ هه فیاْحقة على معن لم یت ین آصطفابه 
کنیه فيع الق فا لضایق 

وخقیقة ادق [ما] يَقْنَضى وة الله تغالی لِعَبدِهِ كما ذَكْرَعَنْ 

صدق عیسی - عَلَيْهِ السَّلامُ نالا تیب ا شا الب من 
و هو بر للضادقین مِنْ رجال أَمَّةٍ مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ و له . 


۱-سورءطه آیه ۰۱۱۵ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵ ۲۲ 


باب هفتاد و چبارم : 
« صدق و راستی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

همان گونه که خورشيد هرجه پرتو افکند و اجسام را روشن و نمایان كندء کاستی 
نیابد» «راستی» نيز ساير نیروهای انسانی را نورانی ساخته, وخود همچنان درحد كمال 
باشد. 

راس تكوى حقیقی کسی است که گفتار دروغ گویان را تصدیق کند. جه ای ن که خود 
راست‌گوست و گفتار دیگران را چونان گفتار خود پندارد. 

حضرت آدم ( ع) نیز به دلیل این‌که هرگز با درو غ انس نداشت» فریب ابلیس را 
خورد. 

خداوند می‌فرماید: «آدم درصدد نافرمانی نبود» [ و چون سوگند شیطان را شنيد أن 
را راست پنداشت ]. 

ابلیس اوّلین کسی بود که جنين بدعتی را پایه گذاری نمود و این عمل, به ظاهر و 
باطن» بی‌سابقه بود و اگر اوچنین نمىكردء هرگز از خاطرکسی نمی گذشت که به درو غ 
روی آورد. 

بنابراين» شیطان به وسیل درو غ خودء زيان ابدی دید و سودی از راست‌گویی آدم» 
نصيب وی نشد. 

خداوند نيز بر این حقیقت كه آدم بنای پیمان شکنی و نافرمانی نداشت» گواهی داد» 
لذا ابلیس نتوانست با درو غ خود. از مکانت و پیامبری آدم بکاهد. 

صادقان و راس تكويان در قيامت به همین صفت خوانده می‌شوند» و این مقتضاى 
تزكية بنده از سوى خداوند است. 

خدای متعال درقيامت حضرت عیسی(ع) را به دلیل راست‌گویی «مرآ الصَادِقِينَ؛ 
آینه راست گویان» مى خواند. 


۳۳۶ مصباح الشريعة 


فقال تعالی : «هذا يَوْمُ ینم الصّادِقِينَ صدفَهم». ۳( 

و فال آميرٌالْمُؤْمنِينَ لیم اللا الق شیف ال فى آزضه 
و سمائه آینما هوی به نغذ. 

اذا رف أْ فلع آصاوق نت آغ کاب فانظز في دق مغناك و 
غزر دغواك و یرما قاس من الله تغالی كَانَّكَ فى الْقِيامَةٍ. 

فال الله تغالی : «وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقٌ» .7 

فاذا ندل مَعْناك بدخواك نم بت ك الصدق. و آدنی حَدٍّ الصّدق آن 
لا يحالف اسان لت ولا اقلت لمات 

و مقل الضاوق الْمَوْصُوفٍ بما ذَكَرْناهُ كَمَثَلٍ الازع لروجه ان لَمْ 


۱-سور؛‌مائده آي ۰۱۱۹ 


۲-سورءاعراف آي ۸. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) YY‏ 


خداى تعالى مىفرمايد: «اين روزى است كه راس تكويان از راس تكويى خويش 
بهره‌مند می‌شوند» . و این آبه در تمجيد و ستايش امّت محمد (ص)است. 

امير مؤمنان ( ع) فرموده است: راستی» شمشیرخداوند در زمين و آسمان اوست 
که برهرچه فرود أيدء آن را می‌برد و در آن رخنه‌می‌کند (و ازکار وتوانایی بازنمی‌ماند). 
پس چون پر آن شدی که بدانی صادقی يا کاذب» به صدق و راستی آنچه درخود داری؛ 
بنگر ومذعای‌خود را [با شمشیرصدق وراستی ] ِبر وآنها را با معیاری از خدای تعالی 
بسنج» چونان که در قيامت هستی» و هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. 

خداى متعال می‌فرماید : «میزان در این روزحق است». ۱ 

حال اگر آنجه درخود داری» راست بود. ادّعايت نيز درست خواهد بود و صداقت 
و راستیات ثابت خواهد گشت. 

کم‌ترین میزان راستی آن است که نه زبان با قلب مخالف باشد و نه قلب با زبان. 

انسان راس تكويى که اوصاف او برشمرده شدء همانند کسی است که درحال نزع 
می‌باشد و مردن برای او دلپذیر است. او نیز چنین است. زيرا بودن در دنیا برای اوسخت 
كران است و مبارزةٌ با نفس, آزار دهنده؛ چرا که هميشه در تلاش است تا گوهر راستی 


را به امیال و هوس‌های دنیایی نفروشد. 


۳۳۸ مصباح الشريعة 
الباب الخامس والسبعون : 
« فی الت وگل » 

فال الصَادِقٌ علبي الم : 

الول امن و با الله ر ول - فلا يدرب بها وَل يَفْض 
خِنامَها إل الْمْتَوَكِلُونَ كما فال الله تغالی :دو على الله قلت وگل 
المْتَوَقِلُونَ و فال تغالى :و على الله کنو إن نش مُوّْمِنِينَ 27.6 

جعل الله الول ناخ الابمان.والاپمانفل لوگ .و حقیقة 
رک الابغازء و آعئل للابار دیع الشیء بح 

و لا فك لول في وگ ء ین اباب آخد الابثارَينء ان نز 
نون الک و هو اون - خجب وء وان ار معل عة لول 
- و هوالباري سُبْحَانَهُ و تغالی -بقی مَعَهُ. 

وَإِنْ آَرَدْتَ آن تکُون مُتَوَكِلاً لا مُتَعَلْلاَ فَكَبَرْ على ژوجك خَمْسَ 
تکیراب و زو غآنانیّت كلها تزبع مزب لح وافی حول 
آن لا ناب مَقْدُورَك بالهِمّ. .ولا نطالع مَفْسُومَك و لا تشتشر تة 
تفدومك. فتنض بآخدهما عَقْدَ إيمانِك و آَنْتَ لا تَشَعْرٌ گر . 


| وان نت تيف قم قف لى تن يفار اَن [في نوكه من 


١-سورةابراهیم‏ ی ۲ ا 
۲-سور؛‌مائده آیه ۲۳ . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) لها 


باب هفتاد و پنجم : 
« توكل » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

توکل» جامی است دست نخورده و مهر شدءٌ خداوند - عژوجل - که جز متوکلان, 
مهر آن را برندارند و از آن ننوشند. 

خدای تعالی می فر ماید : 

«و مؤمنانء تنها بر خدا توكل کنند». 

و نیز فرماید: 

«برخدای توکل كنيدء اگر ایمان آورده‌اید». 

خداوند توکل را كليد ایمان قرار داد و ايمان را قفل توکل . حقيقت توکل ایثار است 
وريشة ايثارء تقدیم دیگری بر خود است. 

شخص متوکل» در توکلش همواره یکی از دوجيز را برمی‌گزیند: 

پس چنانچه معلول توکل را - كه عالم وجود است - بركزيند» حجابی (میان او و 
خالق) شود و اگر به وجود آورنده توکل را که همان خداوند سبحان است - برگزیند» 
پیوسته با خدای تعالی خواهد بود. 

پس اگرخواهی که متوگل برخدا باشی نه متوگل برمعلول» بر روح خويش بنج 
تکبیر بگو و آرزوها را چون ودا ع با زندگی (جدا شدن از تن) رها کن. 

پایین‌ترین حد توكّل» آن است که در كسب آنچه که مقدر توست» شتاب نکنی و در 
طلب بیش از آن نباشی؛ جه بسا به واسطة یکی از این دوء ایمانت را درحالی‌که خود خبر 
نداری از دست بدهی. 

چنانچه می خواهى به طریقت متوکلان - آنان که دو صفت ياد شده را به تمام و کمال 


۰ ۳۳ مصباح الشريعة 

و م أنه ژوی: أن بنض المتوکلین قَدِم على بض لاد -عَلَيْهمُ 
السَّلامُ ‏ فال له آغطف عَلَيَ بجواب مضألة فى لو لاسام 
عليه اللام- كان يعرف الرَجْلَ بحْشن التَوَكُلٍ و تفس الْوَرَعَ و 
شرف علی صدقه فيها سأل عَنْهُ ین قبل باه یا 

قال له عَلَيِهِ السَّلامُ ‏ : مکائك و أَنْظِرْنى ساعَة. 

قينا هو مُظرق لجوابه اذ آجْتاز بهنا فقین فَأَدْخَلَالْامَامُ 
عله السّلامُيَدَهُ فى جيه و آخرج شيعا فلاوله الفقیز ثم اقبل علی 
السَائلٍ فقا له عليه السّلام : هات و سل عما بدا لك . 

فقال الشایل: آیها الامام! كنت آغرفك قادراً مُتَمَكِناً مِنْ جواب 
مسأتی قبل آن تنتنظرني. فما نك فى ابطایك عنی؟ 

فقال -عَلَيْهِ السَّلام ‏ : لتعتیر المننى بل كلامي من آاني 
ساجياً بيزي. و رَبَي مُطَلِعْ لَه ان نكلم یلم ال و في جيبي 
ذامل جل لي ذلك إلا بعد انار تم يفلم بد افم 

فشهق السایل د شَهْمَة و خلف لا يوي عُمْراناً و لا اس پیقر ما 
عاش . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۳۱ 


شخصی متوكل» بر یکی از امامان ( ع) وارد شده, گفت: خدا از تو خشنود شودا بر 
من مهربانی كن و به سژال من در باب توکل پاسخ فرما. 

امام ( ع) که او را به خسن توکل و پرهیزکاری می‌شناخت و برصداقت وی در آنچه 
که پرسید» از پیش مطلع بودء فرمود: اندکی درنگ کن! 

درحالی که أن شخص منتظر پاسخ بود» فقیری د رآمد. امام دست درجيب کرده و 
چیزی به وی داد. 

سپس روی به آن شخص کرد و فرمود: اکنون بپرس ! 

آن مرد گفت: ای امام! می‌دانستم که شما بر پاسخ من توانایی پیش از آن که مرا به 
انتظار کشیدن امر کنی؛ پس چرا در دادن پاسخ درنگ کردی؟ 

حضرت فرمود: برای آن که پیش از کلام من» به معنايش واقف شوی, لذا نخواستم 
درحالی‌که درجيبم سکه‌ای باشد وخود وخدا ازآن آگاه باشیم و پیش از انفاق آن پاسخ 
تو را گفته باشم» پس (معني توکل را) دریاب و بفهم. 

پرسش كنندهء نعره‌ای برآورد وسوگند ياد نمود كه تا وقتی زنده استء نه درجایی 
آباد نشیند و نه با انسانی انس گیرد. ۱ 


۳۳۲ مصباح الشريعة 


الباب السادس والسیعون : 
« فى الاخلاص » 

فال الصَّادِقَ ‏ عَلبه السَّلامُ : 

الا خلاض ب 2 َِجَمَعُ فواضل اعمال وَهُوَ مَعْنىَ مِفْتَاحُهُ الْقَبُولُ و 
وة تَوقِيعٌهُ الرّضا من نب الله هو زضبی غنه هو علض وان كَل 
عَمَلَْهُ ومن لم يُتَقَمَلْ منه يِن فلس بمخلص وان کر له آفتبار أ 
دم علیه السام -وابلیش عَلَيْهِ لد - و علامة ابو وُجُودُ 
لا ستفاضة یذ كل الاب مع إصابَةٍ جلم کل حَوَكَةٍ و سكُونٍ. 

امش ذائْب روځ بال مجه في تقو پم ما به مالفا 
الفایل وَالْمَمْمُولوَالَْمَلُ لهذا أذرك ذلك ققذ ذرف کل ور 
اة لك فاته الكل و هو تم نصْفِيَة معانی الشَنْزیه فى لح 

كما فال :لت ماو الب وت و لت دورو 
الْعْالِمُونَء وَهَلَكَ الْمالمُون الا السادفون. و لك الضادئون إلا 
المْخلضون. و هك الْمُخْلِصُونَ الا الْمُتَقُونَ وَهَلَكَ الْمُتَّمُونَ ٩۱‏ 
وء ان لقن في عظر عظیم 

فال الله تعالى: «وآغبد رَبَكَ حتی باتك اقب . 

۱ و آذنن حَبٌ الإ خلاص بل لد طاقمَه, م لا يقل لِمَمَلِهِ مد 
الله قذرا فَيُوجِبُ به علی رَبَهٍمُكَافَاةً بِعَمَلِهء لملمه أنه لو طالبه 
وفع حَقّ الْمُبُودِبّةِ عَجرّ. و آذنی مقام الْمُخْلِصٍ فى انیا السَلامَةُ 
من جَميع الْآنام ز فى خر النّجاةٌ ین الثار وَالْفَوْرُ بالْجَنّةِ . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) YY‏ 


« اخلاص » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

اخلا ص كردآورندة اعمال نيك وبا ارزش است وكليد ونشانة اخلاص قبولی عمل 
است. پس كسىكه خداوند عملش را ببذيرد و از او راضی شودء مخلص است؛ اكرجه 
عملش اندک باشد. و آن كس که عملش را نپذیرد» مخلص نخواهد بود؛ اگر چه عملش 
بسیار باشد چنان که عمل هزاران سالة ابلیس. با زیر پا گذاشتن یک فرمان تباه شد. 

و نشانه پذیرفته شدن اعمال» بذل نمودن هرچیزی است که انسان آن را دوست 
می‌دارد تا از تعلقات دنیوی تهی شود و با استقامت در اعمال و افعال, راه راست بيويد 
وا زخطا دور شود. مخلص برای آن كه به اخلاص درعمل برسدء بايد جان وخون خود 
را نشار كندء تا به علم و عمل خود قوام بخشدء و اگر به اين مرحله رسید» همه کمالات را 
درک کرده واگر ا زآن بی‌نصیب ماند» ازهمه چیز بی‌نصیب مانده است. اخلاص پالايش 
معاني توحید است. 

اول [ خداوند درحديث قدسى يا امام على ( ع)] فرمود :عمل کنندگان در هلاكت 
اندء مك رآنان‌که عابدند.عابدان درهلاکت‌اند» مگ رآنان‌که عالم‌اند.عالمان درهلاکت‌اندء 
مگر آنان که صادقاند. صادقان در هلاکت‌اند» مگر آنان که مخلص اند. مخلصان در 
هلاکت‌اند» مگ رکسانی که خداترس‌اند. خداترسان در هلاکت‌اند» مگرآنان که صاحب 
يقي ناند و صاحبان يقين درمعرض خطری بزرگ قرار دارند. خدای متعال می‌فرماید: «و 
پروردگارت را عبادت كن تا تورا يقين دهد». و پایین‌ترین حد اخللاص آن است که بنده 
توان خود را مبذول کند و برای عمل خود نزد خداوند ارزشی قائل نشود که بر پروردگار 
پاداش عمل را واجب بداند؛ جه او می‌داند که اگرخداوند از او بخواهد که حقٌ عبودټت 
راادا نمايد» در ادای أن ناتوان است. و پایین‌ترین مقام مخلص در دنیا سلامتی از همه 


گناهان بزرگ و در آخرت نجات از آتش و رسیدن به بپهشت است. 


۳۳۳ مصباح الشريعة 


الباب السابع والسبعون: 
« فى معر فه الجهل » 

فال الصادق- له السلام -: 

لهل صُورَةٌ کت فى بن دم رقبالها شُلْمة و اذباژها و 
اد مب معها کلب اي مغ الشمْس 

تر ل لالا طزا تيك 9[ 
اي ف شیر سا جا ھا ورن ام 
خایدا لها في برو و هو لب ین یت وال لان, فان له 
الْعِصْمَةٌ آصات, و ان له الْخِذْلانُ اخطاً 

ماع اجهل لوط ولا بیاغ یملاع 
إصَابَةٍ مُرَافْقَةٍ التؤفيق. 

و آذنی صفة الْجامل دَعْواهُ باْیلمبلا فا فا ,و اوسظه جَهله 
بِالْجَهْل و آفصاء جُحُود. 

ویس شىء باه حقبقة هه إلا اْجَهْلُ لیا والجزض, 
الل مهم کواجد والْواجد مهم کال . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۳۵ 


باب هفتاد و هفتم : 


« جهل و نادانی » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

جهل . صورتی (وحالتی) است که چون به آدمی روی كندء تاریکی را در پی دارد و 
چون از او دور شود آدمی را نور معرفت حاصل شود؛ چرا که انسان و جهل» خورشید 
و سایه‌اند که یکدیگر را تعقیب می‌کنند. 

آیا نمی‌بینی که انسان گاه به خصال نفس خويش جاهل است و خود را می‌ستاید و 
همان عيب را در دیگران می‌بیند و آنان را نکوهش می‌کند. و زمانی خلاف أن می‌کند. 
يس انسان هميشه بين عصمت وخدلان قرار دارد و چنانچه به توفیق خدا دنبال پاکی و 
عصمت ويا عيب خود باشد. راه را درست پیموده است و اگر درجهل خود باشد و پی 
امیال نفسانی گردد. گرفتار حذلان و دوری از حق شده است. 

وكليد جهل رضایت از عمل خويش است و کلید علم» طلب كردن چیزی به جز 
جهل است که همراه با یار بودن توفیق باشد. 

کم‌ترین ویژگی شخص‌جاهل آن است که بدون علم مذعی‌علم شود؛ و مرتبةٌ دوم 
آن است که انسان برجهل خويش جاهل باشد؛ و بالاترین مرتبة جهل آن است که از 
جهل خويش آگاء باشد. وجهل وحرص و دنیاطلبی. حقیقتی است که نفی آن. اثبات آن 
است. يس هرکدام از آن‌ها چون یکی است و یکی از آن‌ها چون هر سه. 


۳۳۶ مصباح الشريعة 


الباب الثامن والسبعون 


« فى تبجیل الاخوان » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ السّلامْ ‏ : 

مُصافَحَةٌ اخوان الدَينِ آضْلَهَا بن نحي یه الله لَهُمْ. 

فال سول الله صَلَّى الله علَيْهِ و آله - :ما تصافخ آحَوانٍ فى الله 
لا انز وه حتی يَعُودَانٍ كَيَؤْم وَلَدَنَهُما أمَهُدا. و لا کثر حُبَهُما 
و تنل کل اجدٍ لصا جو إلا كان له مزيدٌ. 

اجب على آغلمهدا بدين ان یز صاحب؛ في ون لا 
الت رم ال بها و رده إلى الاسیفامة والرضا والَْلاعة, و یبش 
برخمة الله و وف من غذابه. 

وَعَلَى الا خر أن ارك باهدایه و یسك ما يَدْعُوهُ له و یَظهُ به 
سل ماد اه فشتصما باه وَمُستعينا به یه على ذلِك. 

قبل لعینی بن مَْيَمَ ‏ عَلَيِهِ السلام - : یف آَصْبَحْتَ؟ فال: لا ميك 
ما آزجوو لا ستطیغ ذفع ما حدر مَأمُوراً بالظاعة وَمَنْهِيَاعَن 
الْمَعْصِيَةء فلا آری قبر ار نی 

و قبل لاوس الْقَرنِيّ: كيف أصْبَحْتَ؟ فال: یف يُصْبحُ رَجُلٌ إذا 
ابح لا يدري أيُمْسيء و اذا آمسئ لا ټدرې أَيُصْبح؟ 

قال أَبُودْرٌ - رَجِمَهُ الله - : أصبَحت اشكر ر ټې و آشکو نفسى . 

فال الب صَلَىاللَهُ عليه ز له - من آصْبَحَ و همه غیز له 13 
َصْبَحَ ین الخاميرينَ الْمُبْعَدِينَ . 


باب هفتاد و هشتم : 
« احتر ام به در اذران مؤمن » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

مصافحه برادران دینی برآمده از تحیّت خداوند با آنان است. رسول خدا (ص) 
فرمود: هیچ گاه دو برادر (دینی) برای خدا با یکدیگرمصافحه نکنند مگرآن که گناهانشان 
چنان از ميان رود که گویی روز نخست تولدشان از مادر است و محبت و احترام هر یک 
به دیگری افزون نشود» مگر آن که بيش از آن رحمت الهی بر وی افزون گردد. 

وظيفهُ آن که از دیگری داناتراست این‌است كه رفیقش را ازعلوم وفنونی (حکمت) 
که خداوند بدو داده, بر خوردار کند و از عذاب الهی او را بترساند و بر دیگری است که 
راهنمایی او را مبارک بشمارد و به دعوت و پند او چنگ اندازد و راهى را که بهاو نشان 
داده بپوید و به خدا اعتصام جوید و از او کمک طلبد تا بر این راه توفیق یابد. 

عیسی بن مریم ( ع) را گفتند: چگونه شب را به صبح رسانیدی؟ 

گفت: در آن حال که به آنچه که بدان اميد دارم دسترسی ندارم و از آنچه دوری‌اش 
را می‌جویم و از شر آن گریزانم توان دوری ندارم. به عبادت مأمور گشته‌ام و از نزدیکی 
به معصیت نهی شده‌ام. بنابراين» فقیری بی‌نواتر از خود نمی‌بینم. 

و اوبس قرنی را گفتند: چگونه صبح کرده‌ای ای اويس؟ 

گفت: چگونه است حال کسی که چون صبح کند. نداند که آن روز را به شب رساند 
و چون شب كندء نداند که صبحی را هم بیند یا نه؟! 

ابوذر (ره) می‌گوید: شب را به صبح رسانیدم درحالی‌که از خدا سپاسگزار و از 
خويش نالان و گله‌گزار هستم. 

رسول خدا (ص) فرمود: کسی که صبح كندء درحال ی که هت وقصد اوغیرخدا (و 


بیروی از فرمان او) باشدء به حقيقت که از زیان‌کاران و از رحمت خداوند دور باشد. 


الباب التاسع والسبعون : 
« فى التوبة » 
فال الصَادِقَ علب لام 

لب حب الله وَمَدَدُ عنایته و لايد ِلَْيْد من مدا مَةَالتَوْبَة على 
کل خال. 

و کل فرقة ین الْعبادِ أ م توبة: تیه انیا ء من آضطراب ال 
َة الأؤلياء من تکوپن اضرا ون الأصفياء من لس ز 
تور وة لاص من الْاشْتفال بر الله تعلی وُو لام من لوب 

و لكل واجد منم عفرفة و علم فى ال نَوْبَيِهِ و مشتّهی مره و 
ذلك يطول شَرْحُهُ هاهنا . 

ناما توبة َة الام يفيل باطِنه بناء النرة والاغتزاف بجایته 
ذائمأ و آخفه الم على ما قضی وَالحَوْفٍ على ما قى ین شفره. و لا 
ضفر لوب فَيَحْمِلَه ذلك إلى الْكَسَلٍ يديم البكاء وَالَسَفْ 
على مَافَانَهُ من طاعَة ال و يحبص تَفْسَهُ عن الشَّهَوْاتِء و يَسْتَغِيتَ إلى 
الله تغالى ليَسْقطهُ على وفاء تَوْبَعِهِ وَيَعْصِمَه غن اعد إلى ما سلف و 
وض تَفْسَُ في میذان الجُهْد لباق وَيَفْضِى عَنِ لفوانت من 
الْفْرائِضٍ ورد العظالم ویفتزل فرناع الشوعء ويهر یل ویظما 
هَارَهُ» وَيَتفَكرَ ذائماً فى عَاقبَتِهِء و یستعین باللّهِ سايلا مِنْهُالْاسْتِقَامَة في 

ائه و ضدانه و یت ند المخن والبلاء كَيْلا یط عَنْ دَرَجَةٍ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۳۹ 


« توبه و انایت » 


أمام صادق ( ع) فرمود: 

توبه» ریسمان خداوند و مدد عنایت اوست و بنده بايد در هرحالی بر توبه مداومت 
ورزد. 

و هر كروهاز بندگان را توبه‌ای است: 

۱ توب انبيا و آن توبه از اضطراب و دگرگونی احتمالی باطن است؛ 

۲-توبه اولیا از اندیشه‌های گونه‌گون است؛ 

۳ توب بررگزیدگان که از غفلت در هر نفس است؛ 

۴-توبه خواص از پرداختن به غير خداوند متعال است؛ 

۵ توبهُ عوام که توبه از گناهان است. 

هر یک از گروه‌ها را گونه‌ای معرفت و علم است نسبت به اصل توبه وعاقبت امرء 
که بیان و شرح اين مطلب» در اين جا به طول می‌انجامد. 

اما توبة عوام؛ آن است که مدام باطنش را با آب حسرت و اشک ندامت و اعتراف 
به گناهان بشوید و برگذشته پشیمان شود و بر باقىماندهُ عمرخویش بیمناک باشد وگناه 
خود را کوچک نشمارد. تا از آفت تنبلی و بی‌حالی و تسویف (توبه را به وقت دیگری 
واگذاردن) دور ماند. 

او باید بر طاعت خداوند که از دست بداده بگرید و متأسف باشد و خویشتن را از 
شهوات باز دارد و استغائه به خداى تعالی برد تا بر یای‌بندی بر توبه یاری‌اش دهد و از 
بازكشت به گذشته (گناهآلوده) بازش دارد و نفس خويش را در میدان کوشش وعبادت 
ریاضت دهد و فرایض فوت شده را قضا کند و مظالم وحقوقی را که برگردن اوست؛ رد 


نمايدء و شب را به بیداری (عبادت و مناجات) به صبح برساند» و روز را با تشنگی 


٠ f‏ مصباح الشريعة 


الاب فان ذ في ذلك ظهارَةٌ من ذُنُوٻه و رياه فى عِلْمِهِ و رِفْعَةٌ في 
درجایه. 
فال الله تغالی شَأْثه الْعَيد :يغام این فوا و لین 


8 
)«. الکاذبیت»‎ 
f. 


١-سورةٌ‏ عنكبوتء آية . 


(روزه) سبرى كند و همواره در عاقبت خويش بينديشد و از خداوند کمک خواهد و از 
او بخواهد که درخفا وآشکار اورا یاری دهد و به هنكام محنت‌ها و بلایا ثابت‌اش داردء 
مبادا که از مرتبة تّابین سقوط نماید؛ چرا كه اين اعمال [ که ذکرشان گذشت] او را از 
گناه پاک كندء و پاداش علمش افزوده گردد. و مقامش رابالا برد. 

خدای -تبارک و تعالی -می‌فرماید: «... تا خداوند آنان را که راست گفته‌اند معلوم 


دارد. و درو غ گویان را [نیز] معلوم دارد». 


۳ مصباح الشريعة 
الباب الثمانون : 


« فى الجهاد والر باضة » 

فال الاق علبي لام 

لوبي لقب جا للف و هواه و من رم جد تَفِْهِ و هاه فر 
برضی الله و من جَاوَرَ عقله فس لامارة بلسُوء بالْجُهْدِ والاستکانة 
وَالْخُضُوع على شاط جذة الل تعالى, ؛ فقد فاز فا عَظيماً. و لا 
ججاب طلم و وش بين الب و بين الله تغالی من لس والهوی .و 
ليس لقتلهما و قظيهما لاح و لبق الاتيفار رالى اللو خاش 
احضو وَالْجُوع اف لها ره وله بالل »نان مات صاحنه 
مات شهدا و إن عاش انا آقی افيه إلى الرضوان ال .. 

فال الله - عَر ین فا - : «وَالَذِينَ جاهدوا فينا لََهْدِيَتَهُمْ با و ان 
الله لمع الْمُحْبنينَ». (١‏ 

وإذا رت مجتهدابلغ منك فى الاجتهادٍ بخ نفك و لنها و 
عَيَرْها تحیثا عَلَى الا زدیاد عَلَيْهِ وال لها ماما من لافر و این 
يو سقها کالژایض لاه الذي لا ذهب یه وه مِنْ خظواتها 
الا و رها و آخزها. 

و کان رَسُولُ الله صَلَى الله یه و له -يْضلي ختی نوزم قَدماء 
وَيَقُولُ: آفلا أكون عَبْداً شکوراً ؟! 


١-سورءٌعنكبوتء‏ آي ۹۶. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۳۳ 


« جهاد و رياضت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

خوشا به حال بنده‌ای كه در راه خدا با نفس وهوای خود به جهاد برخیزد وکسی که 
لشکر هوای نفس خود را از ميان برد به رضای خداوند دست يافته است» و کسی که به 
فرمان و مقتضای عقل سلیم برنفس خود غالب شد و بندگی‌خدا وناله وتضرّع به درگاه او 
را پیش خود ساخت و دمی از بز ركى حضرتش غافل نشدء در شمار مقرّبان حضرت حق 
قرار گرفته و به درجات عالیه نايل گشته است. 

هیچ حجابی ميان خداوند و بنده‌اش تاریک‌تر و وحشتناک‌تر از نفس و هواپرستی 
نیست و برای کشتن و از ريشه کندن آن دوء هیچ سلاحی برنده‌تر از اظهار نیاز به خدای 
سبحان» خشو ع» گرسنگی, و تشنگی روز و بیداری شب نیست. 

بسء اگر کسی در این‌حال بمیرد» شهید باشد و اگر زنده بماند و در این راه‌پایداری 
كندء عملش او را به رضوان اکبر رساند. 

خداى تعالی می‌فرماید: «آنان که برای ما کوشش کنند» به حقیقت که راه‌های خود 
را بدانان بنمايانيم و خداوند با نیکوکاران است». 

و چون کسی را بينى که در كوشش و مجاهده بر تو پیشی گرفته است» نفس خويش 
را توبيخ و ملامت کن تا بر تلاش تو در بندگی بيفزايد واو را با زمامی از امر (به معروف 
و کارهای نیک) و عنان بازدارنده مهار كنء تا از مسيرحق و بندگی دور نشود و آن را 
همانند اسبى نجیب» تربيت يافته و راهوارء که جز به نسق راه نرود (و گام‌های او از نظر 
تربيت کننده‌اش دور نماند) بران. 

(بدان كه) رسول خدا (ص) آن قدر نماز مىخواند که پاهای مبارک او متوزم می‌شد 


و می‌فرمود: آيا من بنده‌ای شکور نیستم؟! 


fF‏ مصباح الشريعة 


۳ 


آزاد صَلَّى ال عَلَيْهِ و له به آن تفتبر بها امن ولا یلوا عن 
الاجتهاد وَالتَعيدٍ وَالرَياضة بحالٍ. 

الاو ان لو وجَدت حلاوة عِبَادَةٍ الله وَرَأَيْتَ برکانها واستضصَأت 
بنُورِهاء لم صب عَنها ساعة واجدَة وَلَوْ فظعت ارب ازبا؛ فَما آغزض مَنْ 
آغزض عَنها لا بجزمانِ فَوْائِدٍ ال من المصمة والتزفب. 

قبل ریع بْنِ خیم :ما ك لا تام بالیل؟ 

قال لني آخاف الات . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵ ۴ ۲ 


حضرت بر آن بود تا امتش‌عبرت كيرند و از مجاهد؛ او در بندگی. خود را به سختی 
و ریاضت اندازند و در هیچ حالی غافل نشوند. 

به حقیقت كه اگر شیرینی عبادت خدای را دریابی و برکات بندگی را به چشم بینی 
و به نورعبادت آن» خود را نورانی‌کنی» ساعتی دوری‌اش را تاب نیاوری. اگرچه تکه 
تکه‌ات کنند. يس کسی که از آن دوری کند از فواید عصمت (در امان بودن از نفس) و 
توفیق که پیشینیان از آن بهره برده‌اند» بى نصيب شده است. 

ربيع بن خشیم را گفتند: تو را جه شده است که خواب شب را برخود حرام کرده‌ای؟ 


گفت: می‌ترسم که بیدار نشوم. 


۳۴۶ مصباح الشريعة 
الباب الحادی والثّما نون : 

« في الفساد » 
فال الصّایق - عَلَيِهِ للام : 

داد الاجر من ناد بان و من آصْلّحَ سَريرَئه اصح الله 
لته من خن اله فیرعت الله ره فى الْعَلانِئةِ. 

و طم اسان یزضی الد فة نله تغل . و هدّا الْمَسَادُ 
ولد من ظول الْأملٍ وَالْجِرْصِ وَالْكبْرٍ > فا خر الله تغالی فى قِضَّةٍ 
اون في وله تغالی ایغ اقساد فى الازضي له لیب 
الْمُمْسِدِينَ». )¢ 

"و کات هذِ الخال ین صُنْع فاژون و آغتقادء و لها من حب حت 
لیا وَجَمِْها و متابعة النَفْسِ و افاضة شهز زاتها و خت الْمَحْمَدَة و 
واه لشیطان وآتباع حُظوابَهء و كل ذلك تجتمغ بحسب اف 
عَنِ اه و سيان مبه. 

و علاج ذلك را ین الاس» و رَفْض الدّنْياء وطلاق الرَاحَةٍ؛ 
الانتظا ع عن الغادات. و قظغ عروتي نابت الشَهَواتِ بذوام ال 
لله - عَرَوَجَل- وم الظاعَة له ز اخینال جَاء لَْلق و تلات 
لين »و شاه الَو من ال ولد قرب 

اذا فَعَْتَ ذلك فد خت عَلَيِكَ باب عظلف اللّهِ و خشن نظره ی 
الَْنفرة وَالتَحْمَةِء و خرجت من جُمْلَةٍ الغافلین وَفَكَكْتَ قَلْبَكَ من 


۱-سوره تصص,آیه ۰۷۷ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۷ 


« فسات »4 


امام صادق ( ع) فرمود: 

فسادٍ ظاهرء ريشه در فساد باطن دارد و کسی که باطن خويش درست کند و پاک 
داردء خداوند ظاهرش را درست کند وکسی که درخفا با حدای مکر کند وخیانت ورزد» 
خدا ظاهر او را خوار گرداند و پرده‌اش بدرد. 

از بزرگ‌ترین فساد. غفلت بنده ازخداوند است و این فساد برآمده از آرزوی 
دراز» حرص و تكبّر می‌باشد؛ چنان که حدای تعالی در قَصَّه قارون ازآن خبرداده» چنین 
می‌فرماید: 

«... و در زمين فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی‌دارد». 

و اين خصال وصفات. در قارون جمم بود و اصل آن‌ها از دوستی دنیا وعشق به 
مال اندوزی» پیروی نفس» به دنبال شهوات رفتن» عشق به ستايش شدنء همراهی با 
شیطان و دنباله روی از او سرچشمه گرفته و نتیجه غفلت ازخداوند و فراموشی الطاف 
ونعمت‌های اوست. 

صفات مقابل اينهاء عبارتند از : 

فرار ازمردمان ترک دنياء بریدن از راحت زودگذر دنیا وعادات (روزانه ومتداول 
ميان مردم)؛ برکندن ریشه‌های شهوات» دوام ذکر خدای - عرّوجل ‏ و اطاعت از او» 
تحمل جفای خلق و تحمل شمانت پاران و دشمنان. 

پس چون چنین‌کنی» به راستی در لطف ونظرهمراه با بخشش و رحمت برتو گشوده 
می‌شود و از زمر غافلان خارج می‌گردی و قلبت از اسارت شیطان می‌رهد و به درگاه 


خداوند كه مردم از آن جای بر او وارد می‌شوند» گام می‌نهی و راهی را سلوک خواهی 


۳۲۴۸ مصباح الشريعة 


آشر الشْیطان, و قَدمت بات الله فى مَعشر الواردین الَیْه وَسَلَحْتَ 
مسلکاً رَجَوْتَ الاذن بالذخول عَلَى الکربم الجَواد الرّحيم و آسْتيظاءٍ 
بساطه علی شرّط الَاذْنِء و من وطیء بساظ الْمَلِكِ على شرّط الاذن لا 


٩ 6‏ م 8 7 2 68 م ر ۰ 
يُحَرَمُ سلامته و کرامتة لا نه المَلِك الكريم والجواد الرَّحِيمُ . 


یکصد رهتمود از امام صادق (ع) ۴ ۲ 


برگسترء رحمت او-به شرط اذن گام نهی. وه رکس که برگسترة رحمت خداوند -تبارک 
و تعالی - گام نهد. از عذاب او ايمن و از كرامت او بهره مند شود زيرا هموست که 


۲۵۰ مصباح الشريعة 


الباب الّانی والتّمانون: 


«فی التقوی » 

فال الصَّادِقٌ ‏ عَلَيِهِ السلام : 

التو على ثلانة آزجه :قوئ باه و هو تك خلال فطلا من 
الب و هو َة نفوی خاض الْخاضٍ» و نوی من اه تغالی و و زد 
لشبهاب فضلاغن الْحَرام؛ و هوتفوی الخاض. و تفوی بن خَوْفٍ 
ار یقاب و هو ترك الْحرام و هُوتفوی العام . وم التَقَوئ كَمَاءِ 
ټجرې في َر و مل هذه اغات لاب في عغنی انفوی کاشجار 
زو على حاف ذلك لین كل نز جنس و کل جر مها 

یَمتضٌ الْماء من ذلك ار على فذر جَهره و طفمه و لطافته و کثافته 

نافع الق ن لت لغجار والغار علنفذرها و قبمتها. 

فال الله تغالی: «صنْوَانْ و یر صِنْوَانٍ يُسْقئ بماء واج و ْضل 
بنضها علی بَْضٍ فى الاکل» .۱۷ 

نالمقوی بلظاخاب کاماء ار ول طبايع الا شجار 
والانمار فى لبها وَطعْيِها متل مَقَادِيرٍ الايمانٍ . فْمَنْ کان آعلی د دَرَجَةٌ 
فی الاپغان و آصلفی جَوْهَرَةٌ ارو ح كان آنقی من کان آنقی کات 
عبادثه آخلض و آظهر وم كان كَذالِكَ كان من الله آفرت. ز کل 


م ۶ ع اس 


عبادة غير مُؤْسَّسَةٍ عَلَى التَقُوئ فَهى هَباءٌ منشوز. 


١-سورةٌرعك‏ آيه 1 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۵١‏ 


باب هشتاد و دوم : 


« تقوا» 


امام صادق ( ع) فرمود: 

تقوا بر سه گونه است: 

١-تقواى‏ خدا و برای خداء وآن عبارت است از ترک هرحلالی» تاجه رسد به شبهه» 
واين تقوای خاص الخاص است ؛ 

۲-تقوای از خداء و آن عبارت است از ترک شبهات. تا جه رسد به حرام» و این 
تقوای خاصان است ؛ 

۳ تقوای از ترس آتش و عذاب. و آن عبارت است از ترک حرام» و این تقوای 
عامّة مردم است. 

تقواء چون آبی است که در نهر روان است و طبقات سه‌گانه که بدان‌ها اشاره شد» 
درختانی را مانند كه برکنار اين نهر کاشته شده‌اند و هر یک رنگ وجنس خاص دارد. هر 
يك از آن‌ها به قدر ظرفیت و گوهر و طعم میوه و لطافت و فشردكىء از آن آب بهره 
می‌جوید. سودی نیز که خلایق از این درخت‌ها می‌برند. بسته به ارزش و بهای درختان 
است (و پرهی زکاران مانند درختان» به حسب تقوا و نفس کُشی به مرتبه‌ای از مراتب عالیه 
دست یابند). 

خداوند تعالی می‌فرماید: « ... و زمینی برای نخلستان» آن هم نخل‌های گوناگون 
[ قابل‌است ] وبا آن که همه آن‌ها از یک آب مشروب می‌شوند» ما بعضی را براى خوردن 
برتری دادیم ...». 

پس تقوا نسبت به عبادت» چون آب است برای درختان» و طبیعت درختان و 
میوه‌هایشان در رنگ و طعم» درجات ایمان را ماند. بس کسی كه بالاترین درجه ایمان 
را دارا باشد و روحش صفا يافته باشد, بانقواتر است و کسی که باتقواتر باشد» عبادتش 


خالص‌تر و پاک‌تر است و کسی که جنين باشد به خدا نزدیی‌تر است. و هر عبادتی که 


YOY‏ مصباح الشريعة 


قال الله تعالی: «آَفَمَنْ سس بُنْبِانَهُ علی تَقُوى من اللَّهِ و رضوان 
تفر التُوئ ترك ما لیس با خن من را عَمًا به ال و هو 
فى لته طاعَة بلایمنیان» وَذِكْرٌ بلا نشیان, و علم بلاج 


م و مه 


مقبُول غیر مردود . 


۱-سورء‌توبه» ايه ۰۱۰۹ 


یکصد رفنمود از امام صادق (ع) آن ۷ 


بر غير تقوا بنا شده باشد دستخوش گردباد تباهی خواهد شد. 

حداوند متعال می‌فرماید: «آیا کسی که اساس کارخویش را بر تقوا تأسي سكرده؛ و 
رضای حق را طالب است بهتر است يا کسی که بنایی سازد بريايهُ سستی درکنار سيل که 
زود به ویرانی کشد و عاقبت, آن بناء از پایه بر آتش دوز خ افتد؟!». 

و معنای تقو اين است که به سوی آنجه که حطری در آن نیست نر ود تا بدانچه که 
مخاطره آمیز استء نزدیک نشود. تقوا درحقیقت. طاعتی است بدون عصیان و یادی 


است بدون فراموشی و علمی است بدون جهل و مقبولی است که رذ نشود. 


۴ ۵ ۲ مصباح الشريعة 


الباب الثالث والتّما نون : 
« فی ذكر الموت » 
فال الضَادق - عَلَيِهِ السلام : 

کر موب میت الشّهَواتٍ فى النّفْسِء و فطع مات له و 
وى الب بعواد الله برق الب یکی ر أغلام وی ویْطفی 
ارَالْحِرْص و بح الدنيا. 

و هُوَ نی ما قال ال صَلَّى له یه و آله : کر باعة خر 
من عبادة ست و ذلك ند ما حل آظناب خیم ناوشا فى 
الآخِرٍَء و لا یشک ول الرَحْمَة عند كر المَوْتِ بهذ الصَمَةٍ. 

ومن لاير بالْمَوْتٍ وَوَلّةِ حلیه و کذرة عَجْزه و ظول مُفامه فى 

فال ال صَلَى الله أيه و اه : ایروا و هادم لا 

قبل وما هويا رشول اللّهِ؟ 

فقال صَلَّى الله یه و آله - : أَلْمَوْتُ. 

مادکره َلَى الْحَقيقَةٍ فى سعة الا ضافت عَلَيْهٍِ الدنیاء ولا فى 

وَالْمَوْتُ آَوَّلُ مَئْرْلٍ من مَنْازْلٍ الآخِرَة, و آخر رل من منازل 
رن ۵ لون لعز رن السو أله وين لعن خسن 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵ ۵ ۲ 


باب هشتاد و سوم : 


« یاد مر گ » 


أمام صادق ( ع) فرمود: 

ياد مرگ» شهوات نفس را بمیراند و ريشههاى غفلت را بخشكاند و باور قلب را به 
وعدههاى خداوند قوی وطبع انسان را لطيف كند ونشانههاى هوی وهوس را می‌شکند 
وآتش حرص و طمع را خاموش كند ودنيا را (نزد بنده) حقير کند. 

و همین است معناى سخن رسول (ص) که فرمود: ساعتى تفكراز عبادت یک سال 


و این بدان سبب است که ياد مرگ طناب‌های خيمة (زندگی) دنیا را باز م ىكند و 
آن را به آخرت پیوند دهد و هركس با جنين توصیفی به ياد مرگ باشدء به نزول رحمت 
شک نکند وکسی که از مرگ و بی‌چارگی و ناتوانی خود در برابر آن و افامت طولانی‌اش 
در قبر و سرگردانی‌اش در قيامت عبرت نگیرد خیری در او نیست. 

پیامبر (ص) فرمود: «بسیار به یاد هادم اللذات (درهم كوبنده خوشی‌ها) باشید. 

گفتند: آن چیست ای رسول خدا (ص)؟ 

فرمود: مرگ است». 

هیچ بنده‌ای مرگ را به حقيقت در فراخى و راحتی ياد نکند مگر آن که دنیا بر او تنگ 
شود و در شدت و سختی به ياد نیاورد» مگر آن که دنیا بر او فراخ و راحت شود (طعم 
خوشی‌های دنیوی و دل تنگی‌ها و ناکامی‌ها را از یادمی‌برد). 

مرگ» نخستین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست. 

پس » خوشا به حال آن کسی كه به هنكام سکونت در نخستین منزل آخرتء وی را 
گرامی دارند» وخوشا به حال آن کسی که د رآخرین منزل دنیا به نیکی (و ازسوی مؤمنان) 


۳۶ مصباح الشريعة 


8م هم 


وَالْمَوْتُ فرب الاشیاء ین ولد َو هیده نع فما آجرأ 
الائنان علی نَفْسِهِء و ما آَضِعَفَهُ َفه بن خلق. 

نیال نج یمین و لاك امجرمین. لذلك آشاق 
من آشتاق الْمَوْتَ و کرة من كرة. 

قال ال خی للعو ایو :م آَحَبٌ لفاء له آحَتٌ 
لاء و من کره لقاع الله رة الله لا 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) YOY‏ 


مرگ» نزدیک‌ترین چیز به بنی آدم است» ولى انسان آن را دورترين مىيندارد. پس 
جه قدر آدمی بر نفس خويش جرى شده» درحالى که ضعيف و ناتوان است. 

مرگ» وسیلهٌ نجات مخلصان و هلاک مجرمان است» و از این روست که بعضى به 
ديدارش مشتاقند و گروهی آن را خوش ندارند. 

پیامبر (ص) فرمود: آن کسی که لقاى خداوند را دوست بداردء خداى تعالى نيز 
دیدار او رأ دوست دارد و آن کس كه دیدار او را ناخوش بدارد» خدای نيز ديدارش را 


نا خوش دارد. 


۲۵۸ مصباح الشريعة 
الباب الرابع والثُمانون : 
« فى الحساب » 

فال الصّایق - عَلبه السَّلامُ : 

وگن لشاب مهل الأ حَياء الَْزْض على ال تفالیز ضيح 
هَنْكِ اسر علَى اماب لح مرن لا يبظ ین رُؤوس الْجبالِ؛ 
ولا وق عُمراناء یال لايرب ولا ينام ال عن آضطزار مت 
E‏ و مثل ذلك یفعل من يَرَى الْقِيِامَةَ بآهوالها و شداندها فایمة 
في کل نس و يما اين الب لووف بین بي اجار با نت 
بالْمُحَاسَبَةٍ كان إلى عرصانها مدعو و فی‌غمراتها منوول 

فال الل تعالى : «و ان کان مشقال حب من حَرْدَلٍ آنا بها و کنی با 
خامیبین».) 

و فال بَعْض الْآَئِمةِ: خامیبوا آنْفْسَكُمْ قبل ن تُحَاسَبُوا وزئوا آَعْمَالَكُمْ 
بميرانٍ الْحَباءٍ قبل آنْ تُوزَنُوا. 

و فا آَبُودْرَ (ره): كر الْجَنَّةِ مت وَْكْرُ الثار مت وا عَجَبا 
تفس تيا بين موتین. 

و زوی :أن یحی بْنَ ریا عليه السَلام ‏ کنر في ظول ال 
في آفر الْجَنَةٍ والثار فیسهر یلته ول یه الوم مب ون عنذ 
الصا ح: المأ ال زین لتق الما مقر إلا ی . 


١-سورةٌانبياع,‏ یه ۴۷ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۵٩‏ ۲ 


باب هشتاد و چبار م : 


« حساب » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چنانچه برای حساب قیامت چیزی جز عرضه اعمال و رسوایی فاش شدن اسرار» 
متصور نبود» سزاوار بود انسان از قله کوه‌ها يايين نيايد و به شهرها روی نکند و نخورد و 
نیاشامد و نخوابد» جز به قدر ضرورت که او را از مرگ وا رهاند. 

کسی كه با دید دل قيامت را همراه با ترس‌های آن» وحضورخویش را درحضور 
خداوندجبار ببیند و به سختي آن روز توجه داشته باشد, چنان به محاسبه خود می‌پردازد 
كه گویی در محضر خداوند برای حساب رسی قرار گرفته است. 

خحداوند می فر ماید: 

«... واگر [عمل] هم‌وزن دانه خردلی باشدء آن را می‌آوریم و کافی است كه ما 
حساب رس باشیم». 

یکی از ائمه فرموده است: 

به حساب خويش رسیدگی کنید» پیش از آن که به حسابتان برسند» و اعمال خود را 
با ترازوی حیا وزن کنید» پیش از آن که وزنش کنند. 

و ابودر (ره) فرمود: 

ياد بهشت. ياد مرگ است وياد دوزخء ياد مرگ. پس شگفتا از کسی که ميان اين دو 
مرگ قرار داد و از مرگ غافل است. 

در روایت آمده است که یحیی بن زکریا ( ع) در طول شب همواره در بار بهشت و 
دوز خ مىانديشيد وخواب نداشت و به هنكام صبح می‌گفت: خداونداء کجاست راه 
فرار؟! کجاست جای استقرار (ماء بهشت و دوزخ)؟ ! خداياء راه فراری جز به سوی تو 


لیستا . 


۲۶۰ مصباح الشريعة 


الباب الخامس والثُمانون : 


« فی حسن الظن » 

فال الصادق عليه السلا : 

خن لقن له ین خشن ایمان الْمَْءِ و سلاَة ضدره . و عَلامَته 
آن یری كلما تَر له بعینالقلهازة وَالْفَضْلٍ ین حَيْتُ رَكّبَ فپه. و 
َذْفَ فى قلبه من الْحَاءٍ والامانة وَالصَيِانَةٍ نة والصّدق. 

فال ال صلیالله عَلَهِهِ و لب : خسوا نکم بإِحْوانِكُم 
توا بها ضفاء الب و تفع للع 

فال یبن كشي إذا یم خد إخوانِكُمْ فې ملع نستلکرونها 
نه لوا مب سَبْعينَ تأويلاً .فان أَظمَانَتْ ت فلوم على حَدهاء وإ 
ووا نکم > خیث لم وه في جع : سترها عَلَيْهِ سَبْعُونَ تأوپلاه 


فانت آزلی بالانکار على آنفیکم مِنْهُ 
آَوْحَىاللَهُ ‏ -تبارك وتمالی الى ذاو عله السلا - : «ذَكِرْ عبادي 


س £ 


الائ و تنماني, نیزا متي إلا الْحَسَنَ الْجَمبل > لكلا يَظْنُوا فى 
لباقي الا ثل الذي سلف بتي لَه وَحُسْنُ ال دم إلى حُشن 
باق وَالْمَْرُورُ یتدادی فى الْمَعْصِيَة ویتمنی العف و ایکون 
حن لسن في حَلْقٍ ال لا المُطبع له یر جُوتَوْابَهُ و یخاف عِقَابَهُ. 
فال سول ال صلی الله عله و آله كى عَنْ رَبَه: آنا لد 
خن طن عدي بي يا مُحَمَدًا فَمَْ اغ عَنْ وفاء خقيفة مومبات طبه 
ره فقد عَم الْحُجَةَ على نَقْسِهِ وکان ین المخدوعین فى سر هواه . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۱۳۶۰ 


باب هشتاد و پنجم : 
« حسن ظن » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


خسن ظنَ ريشه در نیکی وحسن ایمان دارد و دلیل برسلامت سینه (وجان ونفس) 
اوست. نشانهٌ حسن ظنْ آن باشد كه هرجه را می‌نگرد به چشم پاک و نیک بنگرد. از این 
جهت که خدا در قلیش» حیا و امانت و پشتن‌داری و صدافت و جز نیکی ننهاده است. 

پیامبر (ص) فرمود: به برادرانتان حسن‌ظن داشته باشید و از این صفت» صفای قلب 
و شکوفایی طبع غنیمت گیرید. 

ابی بن کعب گوید: چون یکی از برادرانتان را دیدید که دارای صفتی است که آن را 
نیک ندانید, آن را به هفتاد وجه تأویل كنيد (و برای آن صفت معنایی نیک فرض کنید). 
چون چنین کردید و به یکی از آن معانی» قلبتان آرام یافت» خوب است؛ وگرنه خويش 

خداوند-تبارک و تعالی -بر داود( ع) وحی فرستاد که: نعمت‌ها و موهبت‌هايم را 
به ياد بندگانم آور که آنان جز نیکی و زیبایی نبینند» تا آینده را چون گذشته (سرشار از 

خسن ظنّ» انسان را به خسن‌عبادت وامی‌دارد؛ ولی انسان فریب خورده ومغرور 
پیوسته گناه می‌کند و آرزوی آمرزش دارد. 

در ميان خلق خداء آن کسی که بندگی او را کرده و امد به پاداش او دارد و از کیفر او 
پیمناک است» خسن ظن دارد. 

رسول خدا (ص) از پروردگارش حکایت کرد که او فرمود: ای محمدا من همانم 
که بنده‌ام به من گمان نیک دارد. 

هركس از حسن ظن نسبت به موهبات پروردگارش روی‌گردان شود. حجت را 
عليه خود بس عظیم کرده و از فریفتگان دام هوی وهوس است. 


۳۶۲ مصباح الشريعة 
الباب السادس والثمانون : 


«فى التفويض » 
فال الصَادِق له السّلامُ : 
المُفَوْضُ آنره إلى الله في راخ لد واْعیش الذایم الرَغَد. 
زالففزض حَفَا مُو الغالي عَنْ کل مه دون له تمالی » کمافال 
ميرٌالْمُؤْمنِينَ ن عَلَيِهٍ السّلام ‏ : 
رَضپ ت بما قَسّمْ اللّهُلي وَفَوّضْتُ آثري إلى خالِقى 
كما خن الله فینا مضی کذلك یخن فيمابَقى 
و فال الله عَرُوَجَل - فى مُوْمِنِ آل فِرْعَوْنَ : «و أفوَض آمري إلى 
ال رال صر بالعباد. له قية الله بات ما مَكَرُوا و خاق بل 
عون شوغ العَذاب».«) 
الَو خفن احرف لحر ینها کمن آتنبخکايه: 
فقد اتی به : 
لا ین نله ال فى الب الا ین فناء كل ِمةٍ غر 
الل واوا من زفاء له ديق الوَحْد؛ ويا من الَأ ین 
فيك والیتین بربك؛ والضاد, نالسرا لضافی له وَالضّرُورَة لب 
ژالمقوض لا؛ بح لا الما من جمیع لفات ولا نسي إل 
معافی بيه . 


۱-سور؛‌مومن آیه ۴۴ و ۴۵. 


يكصد رهنمود از امام صانق (ع) YF‏ 


له اط 


باب هشتاد و ششم : 
« واگذاری امور به خداوند » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

آن كه كار خويش به خدا واگذارد. در آسايش ابدی وعيش و خوشى دایم باشد و 
کسی به حقیقت. داراى اين صفت است كه برترين مقصد او خدا باشد. اميرمؤمنان ( ع) 
[ با اشاره به این معنا ] مى فرمايد: 

به‌آنچه كه خداى نصیبم کرد راضى شدم 202 وامرخويش بهآفريدكارموانهادم 

چنان که خدا گذشتهام را نیک آورد همان سان, آيندهامرا نیک آورد 

وخدای - عزوجل - در باره مؤمن آل فرعون چنین فرمود: «و امرخويش به خداى 
واگذار» که خداوند نسبت به بندگان بیناست. پس, خداوند او را از نقشه‌های سوء آنان 
نگاه داشت و عذابی شدید بر آل فرعون وارد شد». 

وکلمۀ تفويض (واگذاری کار خویش به خدا) بنج حرف باشد وهرحرفی را حکمی 
است. يس آن كس که احکام آن را مراعات كندء به مرتبه تفویض رسیده است: 

1١‏ حرف «تاء» ترك تدبیر [امور ] دنیا باشد ؛ 

۲ «فاء» فنای هر مقصودی که به غير خدا معطوف کند ؛ 

۳-«واو» وفای به عهد و صدق وعد است ؛ 

۴-«یاء» تو را از خودمأیوس و به پروردگارت موقن کند ؛ 

۵-«ضاد» ضمير و باطنی را فراهم می آورد که برای خداوند» خالص و پاک باشد 
و صرورت را در پیوستن به حق ببیند. 

شخص مفوّض شبی را صبح نکند, مگرآن که از همه آفات سالم باشد وصبحی را 
شام نکند, مگر آن که دين او به سلامت باشد. 


YF‏ مصباح الشريعة 
الباب الشابع والثمانون : 


« فى البقين » 

فال الصادق عَلَيِهِ السَّلامُ : 

ین توصل الب إلى کل خالٍ سني و مفام عجیب. 

آخبر سول الله صَلَىَاللَهُ عَلَيْهِ و آله :عن عم شأن القن 
حبنَ ذکر دده اَن عيسئ له الا كان يَمْشي عَلَى الما قال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ لَوْرْاد ييه لمش عَلَى الْهَواءٍ. 

تب علی الآبياء مع جَلالَة محلم ِن الله کانت تتفاضل 
على حَقيقَةٍ اليَقينٍ لاغَيِرُء و لا نهاية لِرِيادةٍ الیقین عَلَى الب 

- اتير يدا مُتََاونُونَ في ءالبن و ضَغْفه. فْمَنْ قوی مِنْهُمْ 

یه فَمَلاممهُ اي من الْحَولٍ وَالْمُوَة إل باللهِوَالْإسْتِْامَةُ على آثر 

الله و عاذت ظاهراً و نا , قد آستوت عنده خالا الم وَالْوْجُودٍ. 
َالريادَة اقطان وَالْمَدْح وَالذَم لین لانْهیری کُلها من 
يِن وَاحِدَةٍ. 

ومن ضَعْفَ يقب تعلق بالاسباب و رخض لتب ذلك و نع 
ادات و آفاوپل لاس بت قیقع والشنی فيأورالذلیا و جنیها 
وامساکها مُقِرَا بالّسان له الماع و لا شغطی لا ال و الْعَبْد 
لائُصيبٌ لها زق وَْسِمَ لَه وَالْجَهْدُ لا يزيد فى الق وینکر ذلك 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۶۵ 


باب ۵ تاد و ففد : 
« یقین » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


يقين به مبدأ و معاد» آن گونه كه گویی آن را می‌بیند. بنده را به هر مقامی رفیع و مرتبٌ 
والایی می رساند. 

در محضر رسول خدا (ص) گفته شد که حضرت عیسی ( ع) بر آب راه می‌رفت. 
پیامبر (ص) به بیان عظمت و جایگاه والای يقين پرداخته و فرمود: اگر يقينش بیش از 
این می‌بود» در هوا نيز راه می‌رفت. 

پس با اين سخن» رسول خدا (ص) گواهی داد كه انبيا را على رغم عظمت ايشان 
نزد خداء به حسب حقيقت يقين - و نه جز آن - درجاتی است متفاوت. و يقين را هرگز 
انتهایی نيست. 

و مؤمنان نیز در قوت وضعفب يقين دگرگون هستند. پس نشانة کسی که يقينش قوی 
باشد» آن است كه حول و قوّهاى جز برای خدا نداند و برامر وعبادت خداوتد ‏ جه در 
ظاهر وجه در باطن استقامت كند؛ به شكلى كه داشتن و نداشتن» كمى و فراوانی» مدح 
و ذع وعرّت وذلتء او را یکسان باشد؛ جرا که او همه جيز را از يك منشأ و سرجشمه 
می‌داند. 

از علایم ضعف یقین» دنبال اسباب رفتن و آزاد گذاشتن نفس در رسیدن به آن و 
تبعیت از عادت و گفته‌های مردم استء بدون ره یافتن به حقيقت آن‌ها و [نیز ] کوشش 
در امور دنیا و جمع نمودن و حفظ آن‌ماست و درحالی که به زبان اقرار می‌کند كه کسی 
جز خداوند مانع يا باعث روزی و امور دنیوی نتواند باشد و بنده را جز روزی مقدر 
تقسیم شده چیز دیگری نیست و جهد و کوشش» روزی کسی را فزونی ندهد؛ ولی او به 


عمل و قلب خويشء این حقايق را منکر باشد. 


۳۶۶ مصباح الشريعة 


فال الله تعالى: «يَقُولُونَ بأفْوَاهِهمْ ما لش فى تَُلُوبِهِمْ وَاللَهُ آعْلَمُ 
بما يَكْتَمُونَ». 0 
ما تلف الله تَغالى بعبادِه حَيِتُ حَيِتُ اَن له بانب وَالْحَرَكْاتٍ 


و سه انم 


في باب العش مالغ یو دود الله لیکو فرائِضَةُ و سنن 
بيه في جمیع حَرَكَاتِهِم؛ ولا یلوا عن مه از لیوا في 
يدان اْجزص فآما إذا تسوا ذلك وَآَرْتَبَطُوا بخلاف ما حد لَهُمْ كاد نو 
ِن الْهَالِكينَ ادن لیس م 5 مغ فى ال ییانب وک 
مُكْتَسِب لا کون مُتوَكِلا » فلا يخلب من کنبه إلى نَفْسِهِ إلا حَراماً و 
یهد 

و عَلامتهٌ آنْيُؤْئِرَ ما يطل ین كه ویجوع یوق في سَببلٍ 
الذين و لايك وَالْمَأَدُونُ فى الکشب من كان بتفیه کت و قله 
وق ودک مت سین فا کت 


ہے من مر لے 


ول ویکون م وَإعْطاذه نی الله . 


١-سورةٌ‏ آل عمران یه ۱۶۷ ۰ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۶۷ 


خداوند تعالى فرمايد: «با زبان آنجه را كه در دل‌های‌شان نيست كويند وخداوند 
بدانچه (در دل) ينهان می‌دارند» آگاه است». 

خدای تعالی بر بندگانش لطف بنمود که آنان را رخصت فرمود تا به کسب وحرکت 
در امر زندگانی بپردازند» به شرط اين كه از حدود الهی تجاوز نکنند و فرایض و واجبات 
و سئت‌های پیامبرش را در همه فعالیت‌های شان ترک نگویند و از حقیقت توکل عدول 
نکنند و در میدان حرص و طمع سکنا نگزینند؛ چرا كه اگر این امور را فراموش کنند و به 
خلاف آنچه که مقرّر فرموده بروندء از هالکان باشند؛ از مردمی که آنان را چیزی جز 
(نتیجه) ادعاهای دروغین حاصل نشود. 

هرکسی که بدون توکل در پی كسب است؛ به جز حرام و شبهه» چیزی عاید خويش 
نکند, و نشانه متوکل أن است که آنجه را که به دست آورد؛ در راه دين ایثار کند وخود 
گرسنه بماند. 

آن کسی (از سوی خدا) مجاز به كسب است که به ظاهر كسب کند و به باطن متوکل 
باشد وجنانجه دارایی او بسیارشد. چونان امانتدار با آن رفتارمی‌کند (حق را به صاحبان 
آن می رساند وخود را مالک نمی‌داند) و بود و نبود اين مال را یکی می‌داند. اگر امساک 
كندء برای رضای خداوند از انفاق آن خودداری می‌کند. و اگر انفاق كندء در امتثال امر 


خداوند-عرّوجل -انفاق کرده و بخشش و امساک او برای خدای تعالی است. 


۸ ۲۶ مصباح الشريعة 


الباب الثامن والثمانون : 


« فى الخوف والز جاء » 
فال الضایق ‏ عَلَيْهِ السَّلامُ : 

اف ریب الْعلب. والرجاغ شفع النَفْسِء و من كان بالل 
غارفاًء كان من الل خائفاً وَإِلَيْهِ زاجياً و هُما جناخا الايمانٍ یطبر 
ما ال لمح إلى ضوان الل و عین عقا يبْصِرُبهما إلى وغد 
له تغلی و وعيده لوف طالبع عذل له افا وعدي ارجا 
ذاعي فطل اللو یخی لب > والحوف بُ یمیت يُمِيثُ النَفْسَ. 

َال سول الله -صَلَّى الله عْلَيْهِوَآلِهِ- الْمُؤْمِنُ بين خوفین: 
حَوْفٍ ما قضی, و خوّف ما بقی. 

و بت النّفْسِ يَكُونُ با الْقَأْبٍ وبخیاو لب لوغ ای 
الاشيفامة» ومن حب الله تغالى على ميزانالْحَْفٍ وار جاع لا تضل ق 
يصل إلى مَأمُولِه. 

و یف لا بخاف الْعَبْد و هو غير عالم بها خت صَحَيِفَفُهُ ولا ل 
عَمَلُ ب يتَوضّلٌ به آستِخقاقاً» و لا در له على شیء و لاعف کب 
ای جو وَهُوَيمْرِفُنَفْسَهُ بِالْعَجْرِء وَهُوَ غَريقٌ فى بر آلاء الل ز 
لماه من خیث لاتخصی و لائعد. فَالْمْحِبٌ يبد رَبَّهُ عَلَى الرجاء 
مشا واه بين هر ال فد على لوف 


قال اود س لِهَرم بْنِ حبّان : قد عمل الاس عَلَى الرّجاء تغال تعمل 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۶۹ 


باب ۵ e‏ تاد و ۵ Ê‏ : 
« پیم و أميد » 
امام صادق ( ع) فرمود: 


بيم» نگهبان قلب است و امید. شفاعت کننده نفس ؛ و آن کسی‌که به خداوند عارف 
باشد از او حائف است و بدو امیدوار. 

بیم و امید. دو بال ایمانند كه بندۀ حقیقی به واسطهُ آن‌ها به سوی رضوان خداوند پر 
می‌کشد و دوچشم عقل او هستند که وعد و وعید خدای تعالی را نظاره می‌کند و انسان 
بیمناک» نظر به عدل خدا وامید به فضلش دارد. 

امید؛ قلب را زنده م ىكند و بیم» نفس را می‌میراند. 

رسول خدا (ص) فرمود: مؤمن [همواره] ميان دو بیم باشد: بیم از گذشته و ترس 
از آینده. 

در مرگ نفس» حیات قلب نهفته و در حیات قلب. نيل به استقامت قرار داده شده 
حویش رسد. 

چگونه بنده نهراسد» درحالی‌که نمی‌داند فرجام نامه عملش جه خواهد بود. آیا او 
سعادتمند است يا تيره روز و شقی؟ و هیچ عملی ندارد که به وسيلة آن به پاداشی رسدء 
و هیچ قدرتی بر هیچ چیزی ندارد و او را گریزگاهی نیست؟! 

وجگونه امیدوار نباشدء درحالی‌که خود را ناتوان می‌داند و هميشه غرقه اقیانوس 
رحمت و نعمت‌های الهی - که شمارة آن ممکن نباشد - بوده است. 

(فرق است ميان عاشق بی‌قرار و عابد که) شخص محب. خدایش را به اميد و با 
چشمانی بیدار عبادت کند و زاهد, خدايش را از سر بیم بندگی می‌کند. 

اویس» هرم بن‌حیان را گفت: مردمان با رجا عمل کنند, بيا تا ما با پیم (که مقتضای 
احتیاط است) او را بندگی کنیم. 


۳۷۰ مصباح الشريعة 


عَلَى الْحَوْفٍِ. 
وَالْحَوّف حَوْفَان: 


o ۷‏ ۶ ہے !أ واس 5 8 إلى 8 ۳ ۶ 
فالثابت من الخؤف يُورِث الرّجاع والمُعارض منه ُورث خوّفا 


وال جاغ رجاغان: 
فالعا کف مِنْهُ يُورث خوفا ثابتاً يُقَوَى َة المَحَتَّدَء والبادی مِنْهُ 


جح آصْل الْعَجْرِ وَالتقصپر وَالْحَيِاءٍ . 


۹ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۱۷۸ 


بيم» دو گونه است: 

۱-بیم پایدار ؛ 

۲-بیم متغیر . 

بیم يايدارء اميدء به ارمغان آورد و خوف متغیر که گاهی به اميد تبدیل می‌شود. 

اميد نیز دو گونه است: 

۱-امید پایا ؛ 

۲-امید گذرا. 

اميد ياياء حوف ثابت را موجب شود که محبّت (به خدای تعالی) را تقویت می‌کند 
و امید كذراء آرزویی است که دست يافتن بدان اظهار عجز و تقصير به درگاه احدیت 


است.. 


۳۷ مصباح الشريعة 


الباب التاسع والتّمانون 
« فى الر صا » 

فان الصّادِق ‏ عَلَيْهِ لام : 

صِفَة الرّضا أن يَرْضَىالْمَحْبُوتَ وَالْمَكْرُوة, وَالرَضا شنا غْ ور 
المعْرِفَةء والژاضي فان عَنْ جمبع آختياره وَالِراضي خقبق هُوَ 
الْمَرضِئُ عَنْهُ وَالرَضًَا سم يَجْتَمِعُ فبه مغاني الْعُبُوديّةٍ [وَ تَفْسِيرُ 
لضا سر 7 وَرُالْقَأُب]. 

3 سمفث با محَمٍّ لباق -عَلَيْهٍ السْلام قول تعلق الب 

زود شرك و بالْعفشود کف ء و ها خا رجان عَنْ سُنَّةٍ الرضا. 

اجب من يَذّعى الْمُبُودبَةً له كيف ُنازط فى مَقْدُورَاتَهِ؛ 
خاشّا الژاضین الغارفین عَنْ ذلك . ۱ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۷۳ 


باب هشتاد و نیم : 


(«رصا » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

صفت رضامندی أن است که از امر خوشایند و امر ناحوشایند رضایت داشته باشد 
و رضاء پرتو نور معرفت است» و شخص راضی از اختیار به تمام و كمال فانی است» و 
راضی حقیقی. آن است که ازاو رضایت حاصل شود. 

رضا اسمی است که معانی‌عبودیت در آن گرد آمده (وتفسیر ومعنای رضاء شادي 
دل به هرجه که پیش آید). 

از امام محمد باقر( ع) شنیدم که فرمود: دل بستن به آنچه موجود است» شرك باشد 
و به مفقود (که بدان دسترسی نباشد) کفر؛ چرا كه اين دوچیزء از شیوهُ (رضامندان و) 
رضابیرون است. 

در شگفتم از کسی که مذعی بندگی خداوند است و در مقذرات. به منازعةٌ با خدا بر 
می خيزد و به تقدیرحضرت احدیّت رصایت نمی دهد که اين خصلت نه درخور راضیان 


عارف باشدا 


۳۷۳۴ مصباح الشريعة 


الباب التسعون : 
« فى البلاء » 
ی 
بلاغ رن ِْمُؤْمِنِ و کرام لِمَنْ عقل, لانْ في مُباشرته وَالصَّبْرٍ 
عَلْيَهِ وَالشَباتٍ ده تصنحیع نة نسْبَةٍ الايمانٍ. 

قال ال صَلَّى الله علَيِهِ و آله : نَحَنُ مغاشر الْأَْياءٍ شد الناس 
لا والغزیئون ال فالانقل. 

وَمَنْ ذاق عم البلاء تخت سیر جفظ الله لَه تلد به كر من تذذه 
بالتعْمَةء وآشتاق اجه اذا فَنَدَهُ؛ لا تحت نیران الْبَلاءٍ وَالْمِحْنَةٍ آواز 
النَعْمَةء و تحت أل وار امه نيراد البلاءِ وَالْمِحَة» وقد ينجو من 
لْبلاء وَقَدُ يَهلِك من الَعْمَة كير وما أنّى الله على خرن باه من 
دن آَم عَلَيِهٍ اسلا - إلى مُحَمَّدِ صلی الله عَلَيْهِ و آله لاد 
لاه و وا حَيّ لوب فيه. 

فکرامات ت الله فى الْحَقِيفَةٍ نهایاث بدایائها ابلاغ و بِدَاياتٌ 
ايها ابلاغ تن خرج ین قبکة البلوی. جمل سرا الْمُؤْمِنينَ و 
موی نش الْمُقََبِينَ وَ دلبل القاصدين. 

و لاخیر فى عَبْدٍ شکی من مضه تقامها آلاف بِعْمَةٍ وَاتَعَهَا آلاف 
راخة. من لايَقْضى حَنَّ الصّبْرِ ی بای خرم قضاء الک فى 
لماع لك من لا يُوَدَي حَقَّ اشكر فى المع يُحْرَمُ قضاء الصَبْرٍ 
فى الْبّلای وَمَنْ حُرِمَهُما فَهُوَ مِنَ الْمَظَرُودِينَ. 


يكصد رهتمود از امام صادق (ع) Y۵‏ 


باب نودم : 
« یلا » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

بلاء زیور مومن وکرامت الهی‌است برای كسىكه تعقل کند (بیندیشد)» زیرا صبوری 
و ثباتِ قدم در هنكام رسیدن بلاء ایمان را درست کند و كمال بخشد. 

پیامبر (ص) فرمود :ما پیامبران» بيش از همۀ مردم» گرفتار بلا مى شويم و مؤمنان بر 
حسب مرتبت و كمال بلا بینند و آن که قربش به خدا بیشتر باشد» بلای او افزون‌تر است. 

هر بنده‌ای که طعم بلا را جنشيد و آن را درک نمود (و دانست که از سوی کیست) و 
صبر بيشه کرد از آن, بیش‌تر از نعمت. لت می‌برد و چون آن را از دست بدهد» بدان 
مشتاق می‌گردد؛ چرا که در پس بلا و محنتء انوار نعمت» پرتوافکن است و زير انوار 
نعمت » بلا و محنت نهفته است (هرکس قرب خدا خواهد. بلا را تحمل می‌کند). 

بسیا رند کسانی که از بلاجان سالم به درمی‌برند ويه وسيل نعمت به هلا کت می‌افتند. 
خداوند بنده‌ای راء از آدم ( ع) تا محمد (ص) مدح نفرمود» مگر آن که او را به بلا و 
مصیبت آزمود و او را در بندگي‌حق, پایدار دید. 

و کرامت خداوند (در قیامت) از آن کسانی است که به بلا گرفتار آمده (و به اراد او 
تن در داده) اند و عرّت (دنیوی که رضایت خداوند در آن نباشد) بلای آخرت را در پی 
دارد. و هركس که از بوته بلا (آزمون) سربلند بیرون برآید» او را چرا غ روشنایی‌بخش 
مژمنان, مونس مقربان و راهنمای روندگان قرار دهند و او هادي مردم به سوی مقاصد 
(خير و الهی) باشد. 

هر بنده‌ای در محنتی که هزاران نعمت برآن مقدم بوده و هزاران آسایش در بى دارد 
شکایت نماید. حق صبر در بلا را ادا نکرده و شکر نعمت را ضايع کند» خيرى نباشد. 
همچنین کسی که حق شکر را در نعمت ادا نكندء از پای‌بندي به صبرٍ در بلا محروم شود 


و کسی که از این مواهب محروم شود در زمره طرد شدگان باشد. 


۳۷۶ مصباح الشريعة 


و فال یوب عَلَئِهِ الملام ‏ في ُغانه :للم قد آتی عَلَيَ سَبْمُونَ 
فى ار اج ختی تَأتى على سب سَيْعُونَ فى الْلاْء. 

و فال وَهَبٌ [ بْنُ مُتَبّه] : البلا لِلْمُؤْمِنِ كالثبكال لِلدَابّةِء وَالْعِفَالٍ 
باب 

وفال على یه السَّلامُ - : الصَّبْرُ مِنَ الايمانٍ کالرأس مِنْ الْجَسَّدِء 
ور ای اه وم بل إل الوق 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۷۷ 


وایوب (ع) در دعای خويش می‌گفت: بارخدایا اهفتاد سال آسایش و فراخی بر 
من گذشت [در انتظارم ] تا هفتاد سال همراه بلا فرا رسد. 

وهب بن منبه گفت: بلا برای مؤمن» چون بستن ومهارکردن چهارپا و بستن زانوی 
شتر است. 

(مراد آن است که مؤمن را از گرفتار شدن در دام هوای خود باز می‌دارد). 

حضرت على ( ع) فرمود: صبر برای ایمان» چون سر است برای بدن؛ و سر صبر » 
بلاست و جز عالمان نتوانند آن را تعقل و درک کنند. 


۲۷۸ مصباح الشريعة 
الباب الحادی والتسعون : 
« فى الضر » 

فال الصّادِق ‏ عَلَيْهِ السَّلامُ : 

صما ف َراطن لان الور والسفاء, لزع 
ا في انم بن الل اوه ده کل احا وما يقبت 
ده إلا الْمُحبئُونَء وَالْجَرَعُ نکر یکره کل آخد و هو این عَلى الْمنافقین 
لا درول المحتة نمی یز ات والکاذب. 

و تفسیر الصَّبْر ماب َسْتَمِرٌ مدا وما ان عَنِ آضطراب لا يُسْمَئ 
صَبْراً. 

تپ لجع اضرا الب و حالص و تنیز اَن 
نيب الا كل ارلة حلت آوانلها من الا غباب وله وضع 
إلى الله فَصاجِبُها جَروع غير صابرٍ. 

ارم وله رو اجره خلولقزم. ولفزم وله و اجره خلو. 
من دَخَلَهُ من آوا حره فَقَدُ ذخل» و من دَخْلَهُ من آوانله فَقَدْ رخ و 
قن عَرَفَ قدز الصّبرِ لا تصبر عَمّا مه الصبر. 

فال الله تغالئ في قِضَّةٍ مُوسى بن جنران وَالْخِضْرِ عَلَِهِمَا السَّلامُ ‏ : 
«و کیف د تطبر علی ما لم حط به خبراً». 0 


۱-سوره كهفء آیه ۶۸. 


یکصد رهنمود از امام صانق (ع) ۳۷۹ 


باب نود و يكم : 
« صر » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

صبر» نور وصفاى باطن» وجز ع (بی‌تابی در سختىها) ظلمت و وحشت باطن 
بند گان را برملا می‌سازد. 

همه مدعی صبوری‌اند. ولى جز آنان که به خدا اطمینان دارند» برصبر استوار نباشند 
وجز ع رامنکرند. 

جز ع» در منافق آشکارتر است. زیرا نزول محنت و مصیبت» خبر از صدق و کذب 
اذعای شخص می‌دهد. 

تفسیر صبرء تلخی مدام» همراه با آرامش باشد و آنچه همراه اضطراب و ناآرامی 
است. نشاید که صبر نامید. 

و تفسیرجزع» اضطراب قلب است و اندوه شخص و تغیبر رنگ وحال است. که 
اين نشانه صابران نیست . 

هر بلایی که آغازش همراه با اطمینان به خدا و تضرّع به درگاه او نباشد. صاحب 
آنء جزو ع باشد و غیر صابر. 

و صبر آن است که برای بعضی آغازش تلخ است و پایانش شیرین و برای بعضی 
ديكرء آغاز و پایانش شیرین است. پس کسی که از اواخرش آن را وارد شود به راستی 
که در زمره صابران داخل شده و کسی که از آغاز آن داخل شود در آغازء تلخ كام و 
سپس شیرینی صبر را بچشد. و کسی که قدر صبر بداند. از دوری آنچه بر او وارد شده 
(بلا و محنت)» صبر نتواند بکند. 

خداوند تعالی در قصَهُ موسی بن عمران و حضر - علیهما التلام - فرماید: «چگونه 


توانی بر آنچه که از رموزش آگاه نیستی» صبر کنی ؟» 


A.‏ مصباح الشريعة 


من صبركزها وميك الى الخلن, ولم يَجْرَع بَهَنَكِ سِتْرِه فَهُوَ 
ِن العام و صي تصيئه ما فال الله عر وجل - : «و بشر الصَابرينَ»”'أى 
اش اه 
من آسْتَفْبَلَ الا بالر خب و بر على سَكينَةٍ و وفار فَهُوَ مِنَ 
الاش ونم تصیبه ما فال تعالى : د الله َع الصَابرِينَ». 0 


. ۱۵۵ سورةٌ بقره آیه‎ ١ 
. ۶۶ ۲-سور؛بقره» آية ۱۵۲و ۲۴۹ / سورةانفالء آي ۴۶ و‎ 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲4۸1 


يس كسىكه برامر ناخوشى صبرکند و به خلق شكايت نبرد و بىتابى نکند» در مرتبة 
عموم باشد. نه در رتبهُ حواض از صابران؛ و بهر؛ او همان است كه خداوند ‏ عزرّوجل - 
فرمود: «و صابران را بشارت ده»؛ یعنی به بهشت و مغفرت. 

و آن کسی که با آغوش باز به استقبال بلا رود و سکون و وقار خويش راحفظ کند» 
ازخاصان می‌باشد و نصیبش همان است که خدای تعالی فرمود: «خداوند, با صابران 
(همنشین) است». 


YAY‏ مصباح الشريعة 
الباب الثانى والتسعون: 
« فى الحرن » 

فال الصادق ‏ عَلَيِهٍ السَّلامُ : 

الْحرْنُ مِنْ شغار الغارفین لِكَثْرَة واردات ایب علی سَرْائِرِجِمْ و 
طول باتهم تخت مر الکّرناء وَلْمَحْرُونُ ظاجره فَبِض > وَباطئة 
بط تعبش مع الحأ عبش اْمَرْضئ ومع ال عيش اقب . وَالْمَحْرُونُ 
غير عير لک لا المْتفکر مُتكَلِف, وَالْمَحْرُونُ مَظبُوعٌ, وَالْحُرْنُ یبد و ین 
لبط الک دومن ره اْمُحدَئَاتٍء و نها فرق. 

فال الله تال : في قِضَّةِ يَمْقُوتَ ‏ عليه الام - : نما آشکو بَنَّي و 
عزني الى ی 

قبل بیع بن خیم م : مالك مَحْرُونٌ؟ قال: لني لوب 

یمین الحُْنٍ الانکناژ و شِمَالَة الم . وَالْحُرْنُ بَخَضٌ به 
اون له الک ترك فهو حاص الام وق حب الزن عَنْ 
لوب الغا رفن ساعة تالا وأو وضع في لوب غنرجغ لأستتكرُوة. 
فان َوَن ثانبه لام البشارة, والّفکر ات انا 
باللهء و تال الافتقا ای الله تغالی بطلب التَّجَاةٍ والحرین مُتَفْكِرٌ 
اش نی لک ار ال هوجو 


۱-سورء‌یوسف آیه ۸۶. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۸۲ 


باب نود و دوم: 
« حرن و اندوه » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

اندوه از جمله شعارهای عارفان است» حرا که عارفء به اسرار خلقت وعظمت 
خالق پی برده و پیوسته از خداوند ترسان است و قدرت او را برخود حاکم می‌بیند. 

محزون» ظاهرش گرفته وغمین و باطنش گشاده و شاد است. در معاشرت با خلق» 
بی‌میل است و با خداوند أنس ونزدیکی دارد. 

محزون, غير از متفکر استء زیرا متفکر, در تكلف و سختی می‌باشد و محزون در 
خوشی و راحتی. و حزن از باطن برخیزد و بر ظاهر اث ركندء و تفکر از دیدن رخدادها به 
درون رسد و ميان این دو فرق است. 

خداوند متعال در داستان یعقوب فرماید: «من غم و اندوهم را تنها به خدا گویم و از 
خدا چیزهایی می‌دانم که شما ندانید». 

ربيع بن خیم را گفتند: تورا جه شده که پیوسته محزونی؟ گفت: از آن روست که 
باز خواست کننده‌ای مرا مى خواهد. 

بدان كه سمت راست حزن» شکستگی دل و سمت چپ آن» سكوت است. حزن؛ 
ویژۀ کسانی است كه به خداوند» عارف‌اند» ولى تفكر هم در خاص و هم در عام مشترک 
است. اگر لحظه‌ای قلب عارفان از اندوه تهی شود دست به استغاثه بلند کنند و اگر در 
قلب غير آنان که به خدا چندان اعتقادی ندارند وارد شود بی‌تابی کنند و آن را نبسندند. 
پس حزن اوّلی است که دوم آن امن است. و بشارت به بهشت و تفكرء دومی است که 
اۆلش استحکام ایمان به خداوند است و سوم آن» اظهار نیاز به حضرت اوست برای 
طلب نجات و رستگاری. ۱ 

فرد محزون متفكر است ومتفکر» عبرت آموز؛ و هرکدام را حالی وعلمی وطریقی و 
حلمی ومشربی است ( که دیگران را نباشد وهریک ازاین صفات با یکدیگر تفاوت دارد). 


۴ ۸ ۲ مصباح اللشريعة 


الباب الثالث والتسعون: 
« فى الصاء » 
فال الصّادق - عَلَئِهِ السلام : 
لحَیاغ ور جَؤْهَرُهُ دز الابمان و رة بت ند کل شئ ۽ 


یکره التؤحيد وَالْمَعْرفَة .فال ال -صَلَّى الله یه وَآلِهِ- : آلْحَياءُ 
من الابمانء تب الَْياءُ بالايمان» والايمانبالْحياءِ. 


۶ 


اجب اليا حبر له وم خرع الحباء َه ضر کل و ن تعَبَّد 
و تور ع وان خظوا طا [4] في لاحات هة الله بالحَياء من نهُ البه 
خر له من عبادة سَبْعِينَ سَنَةَ . وَالْوَفْاحَةُ در الاي والشقاق والکفر. 

00 یل له و اله - :اذالم تشتح فاعمل ما شفت. 
۷1 ْتَ الْحَياءَ َكل ما عم من خی وَشَرَ فانت به مُعَاقْبٌ. 


£ 


وَقوٍّ الى مى ما الوق ل4م ال 
والْحَياء آوَلْهُ الْهَيِبَةُ. و صاجب الحیاء تغل بشأبه. مُعْتَزِلٌ من 
اس .جر فا هم فو ول روا صاب الا ما جال أحداً. 
فال رشول الله صَلَّى اللَهُعَلَيْهِ و آله - :اذا اراد الله بعد 
رل غنمخاسه و جل مناويه ین خیم که مج 
الم ضین عَنْ ذکر الله. 
والخیاغ حَمْسَةٌ حَمْسَةٌ آوا ء : حَياءُ ذنب, و خیاغ تقصبر > و حیاء کرامة 


8 
۹ 


2 


و خیاء حب و حیاء مَيْبَةٍ هه ة. و کل وَاجِدٍ ین ذلك لو لاله 
مر َة على حَدّه. 


یکصد رهنمود از امام صانق (ع) ۲۸۵ 


باب نود و سوم : 
« شوم و حا » 


أمام صادق ( ع) فرمود: 

آزرمء فروغی است که جوهره‌اش اساس ایمان است و تفسیرش پرهیز از هرجه که 
توحید و معرفتٍ خداء انکارش کند (و آن را نپسندد). 

پیامبر (ص) فرمود: حيا از ایمان است. يس حيا به واسطه ایمان قبول شود و قوام 
ایمان به حیا باشد. صاحب حياء همه‌اش خير و آن کس که ازحیا محروم است - اگرچه 
متعبّد و متوز ع باشد - همه‌اش شر است. وگامی كه انسان باحیا درساحت هيبت خدا 
برمی‌دارد. از عبادت ههتاد سال برايش بهتر است» و بی‌شرمی. اساس نفاق و تفرقه و 
کفر است. 

رسول خدا (ص) فرمود: چون حیا را - که مرز خوبی و بدی است - به كنار نهادی؛ 
هرجه بخواهی بکن (چه خير وچه شرء که از بندگي‌حق خارج شده‌ای و به کیفرخواهی 
رسید). وقوّت حياء ازحزن و خوف است وحياء مسکن ترس از خداست. 

آغاز حیا ترس از خداست وصاحب حيا به کار خویش مشغول است و از مردم به 
دور و از آنچه که بدان مشفولند. به کنار. وچنانچه صاحب حيا را به خود واگذارند. با 

رسول خدا (ص) فرمود: چون خدای برای بنده‌ای خیر خواهد. او را از نیکی‌هایش 
غافل کند و به زشتی‌هایش بینا؛ و مجالست با غافلان ذکرخدا را پراو ناخوش کند. 

و شرم بر پنج نوع باشد: ۱) شرم از ارتکاب گناه؛ ۲) شرم از تقصير در بندگی؛ ۳) 
شرم از بزرگی و عظمت خدا؛ ۴) شرم از محبّت خداء که دل او را فرا گرفته است و او را 
از ارتکاب معاصی باز می‌دارد؛ ۵) و شرم از هيبت و سلطة الهی . 


هریک از مواردیاد شده را اهلی است که هر کدام» مرتبة خاص خود را دارد. 


۳۸۹۶ مصباح الشريعة 
الباب الرابع والتسعون : 
« فی الدعوى » 

قال الصَّادِقُ عَلَيِهِ السَّلامُ : 

الدغوى بالحَقیقء للاننیاء وَالْأَيِمَةٍ وَالصَدَيقِينَء و ما المُدُعى 
بير واجب. فهو ابلس اللعينٍ آذعی النشكء وَهُوَ عَلَى الحقيقة 
ازع لِرَبَه مُخَالِفٌ لأمْرِه. 

مه فصو اما ام ار ليو 9 ۶ ت 

فمن آدعی اظهر الکذت. والکاذب لا کون آمینا. و من اذعی فیما 
لا یجل له عَلَيِهِ ف عَلَيِهِ آبنواب البلوی, والمدعی يُظالَبُ بِالبَيَمَةٍ لا 
مَحَالَة و هو ُفلش فَيَفتَضِحٌ. والصَادق لا بُفال لَهُ دلِم؟». 

فال عَلِىٌ ‏ عَلَيِهِ السلامٌ -: آلصَادِق لا يَرْاهُ آَحَد الا هابَه . 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) YAY‏ 


باب نود و چبارم : 
« دعوى و اذعا » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

ادعای به حقیقت» مختصّ بيامبران و امامان و صديقان است و آن کسی که اذعای 
غیرحقیقی و باطل نمايدء همجون ابليس لعين باشد که مدعى عبادت شد و در حقيقت با 
پروردگار به منازعه برخاست و مخالف امر او کرد. 

پس هركس (به ناحق) مذعی شود. درو غ كوبي خويش را ظاهر ساخته» و کسی که 
درو غ كويدء امین نباشد. 

و کسی كه اذعایی كند كه بر او روا نیست (و فراتر از شأن اوست) درهای بلا بر او 
باز شودء ولی مدعى درو غ كو ناگزیر از آن است که بینه وگواهی (دالَ بر صداقت خود) 
آورد؛ ولی او بی‌مایه است و گواهی ندارد. يس در نتيجه رسوا گردد. 

و آن كس كه به واقع (در اذعایش) صادق است. بدو نگویند: برای چه؟ (کسی از 
او پرسش نمی‌کند بلکه جون صادق است سخنش در دل می‌نشیند). 

حضرت على ( ع) فرمود: صادق را کس نبیند» جز آن که هیبتش او را گیرد. 


TAA‏ مصباح الشريعة 
الباب الخامس والتسعون 
« فى المعرفة » 

فال الصّادق عَلَيْهِ السَّلامُ ‏ : 

الما رف شخطه مع ال و فا همع ال لو شهی فَلْبَهُ غن ال 
طرّفة فَةَعَيْنِ لمات شقا لب 

مارآ وذاع الل و کنر شرا و نف آلوار ودلب 
رخمته عَلى خلقّه. ز مطِبْ وه و مان قصلو و عذله. 

و فد غَنِى غن الْخَلْقٍ اراد والدننا فلا میس له وى الله 
لا نظي و لا اشارة و لا تفس ل باللهء و لله وین الله وضع ال هو 
فى ریاض قدسه مُتَرَدّْدُ .و من لطائف فضله الیه مُترْوَد 


سے 6 ۳۲ 


يكصد رهنمود أز امام صادق (ع) 4م" 


باب نود و ينجم : 
« معرفت » 


امام صادق ( ع) فرمود: ٠‏ 

كالبد عارف» با خلق است و قلبش با خدا. اگرقلبش چشم برهم زدنى ازخدا غافل 
شودءاز شوق (جبران غفلت با دیدارحق) بميرد. 

عارف. امین ودیعه‌های خداوند است وگنجینۀ اسرار و معدن انوار و راهنمای خلق 
به سوی رحمت حق وحاصل علوم و میزان فضل و عدل اوست. 

از حلق و آرزوی دنیا بی‌نیاز است» مونسی‌جزخداوند ندارد و نطتی» اشاره‌ای و 
سی جز با خدا و برای خدا و ازخدا ندارد. بس او در با غ قدس خداوند در رفت و آمد 
است و از فضل لطیف خداوند متعال بهره می‌گیرد. ۱ 


۰ ۲۹ مصباح الشريعة 


الباب السادس والتسعون : 
« فی‌الحب فی‌الله » 

قال الصّادِقَ لیم للام : 

حب الل إذا آضاء قلی د سر عَبْدٍ آخلاه عن كل شاغل و كل ذِكْرٍ 
یوی الله کل ذکر وی له الیل وَالْمْحِبُ آخلض الاس 
رل دنل وآ فاهُم عَهداء وَأَرْكْاهُمْ عملا و و صفا صْفَاهُمْ 
ور ده تسا . هی للایکَة عند ما جاتو و تفتخر ِرؤْيَيِهِ؛ 
و به بو یف له ای پلا ز كاه یکرم با غطپهم إذا سل 

حه وذ عنم الايا برخنیه فلز غل الما محل ندال 
نله له ما ترا إلى اله الا راب مه 

فا آمبرالمُْينِنَ علب الا : خث الله ثا لایر عَلى شَئْءٍ 
۳1 رق وو الل لا بلع غلی* َء ال آضاق و فا الله ما هر 
من تحته شیء الآ أغظاه الْمَيِضَ و ربخ ال اهب في شئ ع إل 
ركف وماع اله يي په گل شوه و ازض ال ینبتْ منها كل 
شَئع» فْمَنْ له اغطا کل شىء من لك والغا. 

قال ال یلع الم - : إذا آحَبٌ الله بدا ین أشي 
ذف فى فلوب أضْفِيا نه و آززاح قلايكيه وشکان غزشه مت مضه لیحوه 
ذلك الْمُحِتُ حَنَا نأ وه و له شفاعة ناه يَوْمَالْقِيِامَةِ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۹۱ 


باب نود 9 ەا دک : 


« محنت خداوند » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

چون عشق خداوند بر باطن بنده‌اش بتابد» از هر امری که او را مشغول دارد. و هر 
یادکردی غیراز یادخدا باشد تهی‌کند؛ جرا که هر یادی غیراز یادخداوند» تاریکی است. 

محبّ کسی است که دل را تماما برای خدا خالص کند وصادق‌ترین مردم در گفتار و 
وفادارترین آنان در عهد خويشتنء و پاک‌ترین آنان در عمل و باصفاترین آنان در ذكر 
خدای است و در عبادت حق»؛ خويش را بیش‌تر به زحمت اندازد. ملایک به مناجاتش 
مباهات کنند و به دیدارش افتخار. خداوند به برکت وجوداو» سرزمین‌ها را آباد می کند 
و به گرامی داشت اوء بندگان را گرامی می‌دارد و چون مردم او را واسطه قرار دهند و 
خدا را به حرمت او بخوانند» به مراد برسند وخداوند از آنان دفع بلا کند. 

چنانچه مردم می‌دانستند كه او را نزد خدا جه مقام و منزلتی استء به خداوند تقرّب 
نمی‌جستند» مگر به وسيل خاک پای او. 

امیرمومنان على ( ع) فرمود: عشق خداء آتشی است که بر هیچ چیز نگذرد. مگر آن 
را بسوزاند و نورخدا برهیچ چیز نتابد جزآن که نورانی‌اش‌کند. و آسمان خداوند ابرش 
برچیزی سايه نیفکند» مگر آن كه آن را بپوشاند و نسیم خداوند برچیزی نَوزد» مگر آن که 
سبب حرکت و رشد آن شود. باران خداء مایه حيات و زمين خدا محل رويش هرچیز 
است. يس هرکه خدا را دوست بداردء او را همه چیز از مُلى و مال دهد. 

پیامبر (ص) فرمود: چون خداء بنده‌ای از امتم را دوست بدارد» محبتش را در قلب 
برگزیدگان و روح فرشتگان و ساکنان عرش خويش بیندازد تا او را دوست بدارند. پس 
اين است محب حقیقی و راستین, خوشا به حالش! و او را در قيامت نزد خداوند» حى 


شفاعت است. 


۳۹ مصباح الشريعة 


الباب الشابع والتسعون 
« فى المحت فى الله » 
فال الصَّادِقَ یهللا : 
الُْحِبٌُ فى لمح الله وَالْمَحْبُوبُ فى الل خبب الله الا 
ََحَابانٍ الأ فى الله . فال رَسُولُ الله صَلََاللَهُ عَلَيِهِ و آله :الْمَدْءُ 


من حب عَبْداً فى الله انا آحَتٌ الله تَغالى .ولا يحِتُ عَبَدُ الله 
تغالی الآ آحَبّهُ ال 

فال سول الله - صَلَى الله له له - : فصل الاس بعد امین 
فى اليا ار ون » آلْمْْحَابُونَ فيه . ول خت مَعْلُولٍ یوت 

عدا فيه ذاو له و ها ینغ واجدَة یزیدان بدا و لا يَقُصانٍ. 

فال الله تغالی ال حلا بت بنضه نض ده ان 3 

إن آل اجب الَرِي عَنْ موی الْمَحْبُوبٍ . 

و فال مر وین ِنَعَلَيِهِ السَّلام - :لاطب شَئْءٍ فى الْجَنَّة و 
هب ال الب نی والخند له 

فال الله تغالئ: «ق خر دوه آن لد له رَبَ للم 00 

و ذلك ناذا عايثوا ما فى الْجَنّةِمنَ اشّیم. هاجت الْمَحَبَّةُ في 
فلوبهم فینادون عند ذلِكَ : وَالْحَمْدُ له رَبَ الْعالَمِينَ . 


۱-سورء ز خرف آية ۶۷. 


۲-سورءٌیونس »آي ۰۱۰ 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۲۹۳ 


باب نود و هفتم : 
« محنت و عشق به خدا » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

آن كس كه برای خدا (كسى را) دوست بدارد» خدا را دوست می‌دارد وآن کسی که 
برای خدا دوست بدارد. خدا او را دوست می‌دارد. زيرا حت آنان جز برای (خشنودی) 
خدانباشد. 

رسول خدا (ص) فرمود: مردء با همان است که دوست مىدارد. 

پس کسی که بنده‌ای را برای خدا دوست بداردء به واقع خداوند را دوست می‌دارد 
وخداى تعالى کسی را دوست ندارد» مگر آن که او خدا را دوست بدارد. 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: برترین مردم در دنیا و آخرت نزد خداوند. پس از پیامبران 
آنانند که یکدیگر را برای خداوند دوست بدارند. و هرعشقی که برای خدا نباشد» ناقص 
است و موجب دوری ازخدا می‌شود و از شاثبهُ دشمنی و کینه توزی دور نیست؛ جز این 
دو عشق که هر دو از جشمه‌ای واحدند که همواره درحال فزونی باشد و نقصانی بر آن 
راه نیابد. 

خدای تعالی می‌فرماید: «دوستان در آن روز (روز قیامت) با یکدیگر دشمن‌اند» 
جز خداترسان». 

اصل عشق آن است که از سوای محبوب (خدا) بیزار و دور باشد. 

حضرت على ( ع) فرموده است: خوش‌ترین و لذیذترین چیز در بهشت» عشق خدا 
وعشق برای خدا و ستایش خداست. 
عالمیان است». 


زبانه می‌کشد و در این هنكام ندا سر دهند: وحمد مخصوص پروردگار عالمیان است. 


4۴ مصباح الشريعة 
الباب الثامن والتسعون : 
« فى الشوق » 

فال الصَّادِقَ ‏ عليه اسلا : 

المشتاق لایشتهی ظغاماء و لا يَلتَذْ شَراباًء و لا يَسْتَطيبٌ رُقاداًء و لا 

نش حَميماًء ولا يَأُوي دارآ و لا يَسْكُنْ عُمْراناًء وَلايَلبَس لَيَئاَء و لا 
يقر قَرَارَاً یب الل للا نها راجيا بآن تصل إلى ما يساق له ز 
ناجیه بلسان الشوؤق مه مُعترا عَما فى سَرِيرَتِهِ كما آخبر اللهُ تغالى عَنْ 
ثوسئ عل للم في مبغاد :و لت لیف رت لزضی »۱ 

و فتّر ای - صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِعَنْ خاله: اه ما كَل و لا 
شرت و لا نام و لا آشتهی شینا من ذلك فى ذهابه و مجبیه آزبعین 
یوم شوقا الی رَبَهِ. ` 

فاذا دَخَلْتَ مداد الشوْقٍ فَكَبْرْ على تفسك و مُرادك من الذنْياء و 
ل خب لعا م ا بوك ق ی ج 

موتك :يك ميك عَظم الله أجرك. 

رمتل المُشتاة ASE‏ .لیس لهه م هة إلا لا صّه و قد نیی 
گل د شىء دونه. 


۱-سورءطه آیه ۸۴. 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۲۳۹۵ 


« شوق » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

مشتاق (ديدار و راز نياز با خدا) نه ميلى به طعامى داردء نه از نوشيدنىها لذت 
مىبردء از خواب لذت نمی‌برد» با دوستان انس نمی‌گیرد» به آبادى پناه نمی‌برد» لباس 
نرم و لطیف نمی‌پوشد وهرگز آرام نمی‌گیرد. خدای تعالی را شب وروز عبادت می‌کند 
بدان اميد كه به آنچه كه شوقش در دل دارد برسد و به زبان شوق راز درون خود را با أو 
در ميان می‌نهد. 

چنان که خدای تعالی خبرمی‌دهد از حضرت موسی (ع) که درمیعاد با پروردگارش 
گفت: «و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خشنود شوی». 

پیامبر خدا (ص) حال حضرت موسی (ع) را چنین تفسیرفرمود: او به‌جهت شوقش 
به پروردگار (به سوی میعاد) درحرکت بود و در مدت چهل روز نه چیزی بخورد ونه 
چیزی بنوشید و نه بخوابید و نه به چیزی تمایل داشت. 

بس چون به میدان شوق وارد شدی, برنفس خويش وخواسته‌های دنیایی خود تکبیر 
گوی و هرجه بدان الفت یافته‌ای ترك كن و از غير معشوقت درگذر وجایی ميان مرگ و 
زندگی (که خود را از مردگان برشماری) رحل اقامت افکن و بك للم ّیک» بگو. 
خدا بر اجرت بيفزايد. 

مشتاق» چون غریق است كه او را همتی جز خلاصی و رهایی از خطر نباشد. او همه 


جيز را سوای آنچه که بدان شوق دارد و آن نجات باشدء به فراموشی سپرده است. 


۵٩۶‏ ۲ مصباح الشريعة 


الباب التاسع والتسعون : 
« فى الحکمه » 

فال الضْاوق ‏ عَلَيْهِ السْلام -: 

الْحِكْمَةٌ ضیاء الْمَعْرِفَةٍء و ميان افو وَثَمَرَةُ الصَّدْقٍ. ولو 
فلت : ما أن مم الله على عبد یفن ة غم و نمم جزل آزفغ و أنه 
ين الْحِكْمة فلب لت صادقاً. 

فال الله تغالی: : «يُوْتى الحكْمَة من یفام و من يُؤْتَ الْجِكْمَة فقد 
أوتى خَيراً كِياً ما یکلا آولوا لباب« 

ای لایفلم ما آزدغث و هَيَّأتُ فى الْحِكْمَةٍ الا من آستَخَصشة 

وَخَصَصْتَهُ بها . 

َالْحِكْمَةُ هى الجا و صف الْحِكْمة بات ملد آایل الْأمُور 
لوف عند غواقبها و و هادي حلي ال إلى الله تفای 

قال سول الله - صَلَى الله یه وَآلِه ‏ ان یهیی اه على يَدَيْكَ 
عَبْداً من‌عباده خَيْرُ لك مما ظَلْعَتْ عَلَيْهِا شمش مِنْ مَشارقِها إلى 


۱-سورء بقرف آیه ۲۶۹ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳۲۹۷ 


باب نود و نیم : 
« حکمت » 


امام صادق ( ع) فرمود: 

حکمت» نور معرفت است و میزان و معیار تقوا و ثمرء صدق و راستی. 

اگر بگویم: خدا هیچ بنده‌ای را نعمتی بزرگ‌تر و بهتر و بیش‌تر ووالاتر وارزشمندتر 
از حکمت عطا نفرمود» به راست سخن گفته‌ام. 

خدای تعالی فرمايد: 

«[ خداوند ] حکمت رابه هر که خواهد» دهد و به هركس که حکمت داده شود خير 
فراوانی بدو رسد و جز خردمندان متذکر نشوند». 

یعنی کسی به آنچه درحکمت به ودیعت نهاده وآماده کرده‌ام راه نټرد» جز آن كس 
که او را برای خويش برگزیده و حکمت را به او ارزانی داشته‌ام. 

حکمت. انسان را نجات می‌دهد وحکمت. تأمّل در آغاز و اندیشه در انجام هرکار 
و هدایت‌گر خلق به سوی خداست. 

رسول خدا (ص)- خطاب به على ( ع)- فرمود: 

چنانچه خداوند به دست تو بنده‌ای را به هدایت کند »برای تواز آنچه که خور شید بر 


أن می‌تابد» بهتر است. 


۲۳۹۸ مصباح الشريعة 
الباب الماة: 
« فى حقيقة السودية » 

فال الصَّادِق ‏ عَلَيْهِ السَّلمُ ‏ : 

الْمُبُوديّةُ جَوْهَرَةٌ كنهُهَا ربب ف فا لب اة جد فى 
بو و ما خَفى عَنِ الرَبُو َة أصيبَ فى الْعُبُودِيِةٍ 

فال الله تغالی یبیل نهذ ین ان 
هم آنه مق آوَلَمْ يكف فب بِرَبّكَ أنه عَلى كل د شئ ع شهید» ٩.‏ 

آی مَوْجُودٌ فى غيِبَيك و فى حَضْرَتِك. 

و تسیر الْعْبُودِيّةِ بَذْلُ الْكُلّء وَسَبْبُ ذلك مَنْعْ النَفْسِعَمًا تهوی. 
و حَمْلُهَا عَلى ما تک و مِفْتَاحُ لك ترك الداحَةٍ وب الْعُوْلَةِء و طریه 
الانفار إلى الله تغالى. 

فال ال صَلَّى اللَهُعَلَيِهِوَآلِهِ :أَعْبُدٍ الله كَآنّكُ تراه فان لَمْ 
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0 تراه فان پراك. 

و حروف العند تلانة: ۰ ع» و «ب» و «د». 
فَالْعَينُ مه بالل ؛ 

- الب َنهُ عَمَنْ مياه ؛ 


کر تر 


- والذال كنوه منْ الله تغالی بلا كيف ولاججاب . 


۱-سور؛شوری آيهُ "۵ . 


یکصد رهنمود از امام صادق (ع) ۲۹۹ 


« حقيقت عبودیت » 


امام صادق (ع) فرمود: 

ربوبیّت. کن عبودیّت است» يس آنچه که در عبودیّت یافت نشود. در ربوّت یافت 
شود و آنچه را که از ربوبیّت نشناسی» در عبودیّت به دست آید. 

خداوند تعالی می فرماید: 

«به زودی نشانه‌هامان در آفاق و انفسشان را بدانان بنمايانيم تا بر آنان آشکار شود 
که اوحق است. وآيا خدایت را کفایت نکند که برهرچیزی گواه است»؛ یعنی أو در همه 
جا حاضر است و چیزی از او پنهان نماند. 

و تفسیر عبوديت» گذشتن از چیزهایی است که موجب می‌شود که نفس از خواست 
و هوایش منم شود و بر آنچه که خوش ندارد مجبور گردد. 

و کلید آن. ترک آسایش و ميل به گوشه‌گیری و عزلت است و راهی است برای 
اظهار نياز به درگاه خداى متعال. 

رسول خدا (ص) فرموده است: 

خداوند را به گونه‌ای بندگی كن که گویی او را می‌بینی و اگر او را نمی‌بینی» او تو را 
می‌بیند . 

کلمۀ «عبد» از سه حرف فراهم آمده که هر یک را مفهومی است: 

« ع» و «ب» و«د». 

١‏ «عين» علم (شناخت) او نسبت به خدا ؛ 

؟-«باع» بون (دوری) او از غير خدا ؛ 


۳-«دال» دنو (نزدیک شدن) او به خداوند» بدون هیچ مانعی . 


.۳ مصباح الشريعة 


و قال الضادق علیه الشلام- ایض 

أضول المُناملاتِ تع غلنآزنعه وج 

اه ال ومعاملة الس و امه الْحَلْقِوَمُعامَلَهٌ انیا 
و کل وجه لها شیم ۶ سَبْعَة ارکان. 

ها أضول مُعَامَلَةِ الله تعالی فَسَيْعَةٌ آشیاع: 

داح و جنظ حرو و کر عَطائِهء وَالرَضا بقضانه وَالصّبر 
عَلى بَلائِهِء و تَعْظِيمُ خرمته. زالشو ق الیْه. 

هو أضصُول مُاملَة امس سَبْعَة: 

الْحَوْفُء وَالْجَهُدُ وَحَمْلٌ اذى والرّباضة و لب الضّذق 
والاخلاض, و اخراجها من مَحُبُوهَاء و نها فى الق 

«وَأْصُولُ مُعَامَلَةِ الْحَلْق سَبْعَةٌ ت 

للم والعفژ, والتَواض صم وَالسَّحْاءٌ وَالشَمَفَهُ وَالَنْصْحٌ 
وَالْعَدْلُ والاضاف. 

هو ول مَْامَلَة لیا سَيْعَةٌ: 

الرَضًا بالدذون, والاغاژ بالموجود. و تزك لَب المَفشود. وَبُفْضُ 
الْكَنْرَة و آختیاژ الزّهدِء وَمَعْرِفَةٌ آفاتها. و رَفض شهواتها مغ زفض 
الرَيِاسَةٍ 

اذا حَصَلَتْ هذه الخصال ها فى نَفْسء هو ین خاصّة الله و 
عاد الْمُقَّبَبِينَ و آولیائه خقا. 


يكصد رهنمود از امام صادق (ع) ۳.١‏ 


همجنين امام صادق ( ع) فرمود: 
© معاملات را اصولی است جهاركانه : 
۱- معامله با خدا؛ 
۲- معامله با نفس ؛ 
۳- معامله با حلق ؛ 
۴- معامله با دنیا . 


© اما اصول معامله با خداى تعالی؛ هفت جیز است : 
١-اداى‏ حقّ خدا ؛ 
۳- رعایت حدوداو؛ 
۳- شکر بر عطای او ؛ 
۴- رضابه قضای او ؛ 
۵- صبر بر بلای او ؛ 
۶- بزرگ داشتن حرمت او ؛ 
۷- شتافتن به دیدار او . 


© واصول معامله با نفس هفت است: 
-١‏ ترس از فریب نفس ؛ 
۲- کوشش در راه جهاد با نفس ؛ 
۳- تحمل آزاری که از مردم به انسان رسد ؛ 
۴- ریاضت (در راه‌بندگی) ؛ 
۵- صداقت و اخلاص در کارها و دوری از کژی ؛ 
۶- دور ساختن نفس از أنجه دوست دارد؛ 
۷- در تحصیل دانش» آن را به تحمل سختی واداشتن. 


١‏ - بردباری در ناملايمات ؛ 
۲- گذشت 


۳ فروتنی ؛ 
۴- بخشش ؛ 
۵- شفقت ؛ 
۶- خير خواهى ؛ 
۷- عدالت وانصاف . 
© واصول معامله با دنيا هفت چیزاست : 
١‏ - رضامندى به اندک ؛ 
۲- ايثار به آنجه موجوداست ؛ 
۳- نخواستن آنچه در دسترس نباشد ؛ 
۴ بیزاری از افزون طلبی ؛ 
۵- زهد طلبی ؛ 
ع - شناخت آفات دنیا ؛ 


پس» چون اين صفات در کسی‌جمم شود» محققاً صاحبش ازخاصّان خدا و بندگان 


مقرّب و اولیای راستین وی شود. 


نس 22 a‏ ۰ 15 
| تاريخ : 
5 عار مدرک JAA‏ 


